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 منصور حكمت

 
 مباني كمونيسم كارگري

 2000 سمينار كمونيسم كارگري انجمن ماركس لندن سال 
 

 : چند كلمه در مورد انتخاب تيتر در مورد بحث امروز
اين تيتر از نـظـر مـن          .   مباني كمونيسم كارگري، قبل از اينكه وارد خود بحث بشوم، برايتان ميگويم           

در .   يعني بحث مباني كمونيسم كارگري چيزي جز مباني كمونيسـم نـيـسـت              .   مباني كمونيسم است  
، در اين نوشته اي كه بحثي است درباره كمونيسم كارگري، يك سوال هست كـه                “ تفاوتهاي ما ” كتاب  

ميگويد فرق اين بحث با كمونيسم چيست؟ يا سوال ميكند كه كمونيسم كارگري في الواقع چيسـت؟                 
يك بحث تئوريك است؟ يك ديدگاه است؟ يك جنبش است؟ يك حزب است؟ كمونيسم كارگري را                 
اساسا چطوري تعريف ميكنيد؟ آيا يك نظريه است؟ يك جنبش سياسي است يا چه هست؟ مـن در                   
آن كتاب گفتم كه من كمونيسم كارگري را بعنوان معادلي براي كمونيسم به كار ميبرم كه بـعـدا در                     
اين بحث برايتان ميگويم چرا در اين بحث بايد اين كلمات معادل را به اين صورت بكار برد؟ همانطور                   
كه كمونيسم هم يك جنبش است، هم يك تئوري است و هم احزابي در آن هستـنـد و هـم يـك                          
تاريخي دارد، كمونيسم كارگري را هم ميشود بحثش را مطرح كرد و بررسـي كـرد و گـفـت كـه                          
كمونيسم كارگري بعنوان يك نظريه اين است، به عنوان يك جنبش كمونيسم كارگري اين است، بـه                 
عنوان يك سلسله احزاب اينها هستند و به عنوان يك حركت در مبارزه سياسي در يـك سـلـسـلـه                        
تاكتيكها كمونيسم كارگري را ميشود اين طور تعريف كرد، به عنوان يك سلسله، روشها، متد و يـك                   

كمونيسم كارگري يكي از اينهـا  .   سلسله ملاكها و روشها و موازين سياسي كمونيسم كارگري اين است       
نيست، اگر كمونيسم كارگري كلمه مترادفي است براي كمونيسم، در نتيجه كمونيسم هر چه هسـت،                

و من نه امروز بلكه در همه سمـيـنـارهـاي        .   بايد بشود كمونيسم كارگري را در همان ابعاد توضيح داد         
 . كمونيسم كارگري سعي ميكنم به كليه ابعاد اين كلمه بپردازم
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و .   از نظر من اين دو جلسه بحث كمونيسم كارگري، مقدمه اي است براي كار شايد پر راندمـان تـري                    
را، تك تك قلمروهائي را كه آن        “   يك دنياي بهتر  ” آنهم اين است كه برسيم به آنجائي كه بحث برنامه           

برنامه به آنها ميپردازد در يك سلسله سمينار بيشتر، مثلا هشت تا ده سمينار تك موضوعـي دنـبـال                     
آنجا بحث كاپيتاليسم هست و مكانيسمهاي توسعه سرمايه داري         .   كنيم و راجع به مسائلش حرف بزنيم      

ميتوانيم راجع به كاركرد سرمايه داري يك سمينار داشته باشيـم، راجـع بـه               .   و كاركرد سرمايه داري   
مقوله دولت، دولت سرمايه داري، راجع به سوسياليسم بورژوائي و كمونيسم كارگري و كـمـونـيـسـم                    

ميتوانيم راجع به انقلاب و اصلاحات حرف بـزنـيـم،      .  بورژوائي حرف بزنيم كه بندي است در آن برنامه 
راجع به ماركس حرف بزنيم، بعد راجع به آن جمهوري، نظام سياسي كه ما ميخواهيم حرف بـزنـيـم،         

هدف من اين است كه با ايـن  .   راجع به شوراها حرف بنزيم و راجع به مطالبات اقتصاديمان حرف بزنيم     
بحثهاي كمونيسم كارگري كه در اين دو سمينار اول مطرح ميكنيم، برسيم به آنجائي كه شروع كنيـم                  

چرا براي مثال من فكر ميـكـنـم    .   مواضع كمونيستي كارگري در جهان امروز را يكي يكي بررسي كنيم      
راجع به سقط جنين از اين ديدگاهها، آن مواضع در مي آيد؟ چرا راجع به لغو و از بين بردن فـحـشـا،                        
من فكر ميكنم از اين ديدگاهها، آن مواضع در مي آيند؟ چرا حزب سياسي كه براي مـثـال از ايـن                         
ديدگاهها بايد استتناج بشود، چنين خصوصياتي را بايد داشته باشد؟ و اينها طبعا نظرات من هستند و                 

 . اگر بخواهيم ميتوانيم راجع به اين جوانب تك به تك صحبت كنيم
اگر قرار بود من مباني كمونيسم را توضيح بدهم من از اين كتاب شروع ميكردم، از دنياي بهـتـر و از              

: ولي سمينار كمونيسم كارگري بايد برود از وسط آن، از جائـي بـه اسـم        .   صفحه اولش شروع ميكردم   
من جلسات اين دو سمينار را ميخواهم از اينجـا          .   شروع شود “   كمونيسم كارگري و كمونيسم بورژوائي    ” 

 .شروع كنم

 پيش فرض ها و زمينه هاي عيني كمونيسم كارگري
. كمونيسم كارگري برخلاف كمونيسم بطور كلي، يك بحث اثباتي راجع به سوسياليسم چيست، نيست             

و اين نيست، ليستي نيست كه بگوئيم كـمـونـيـسـم              .   بحثي است راجع به اينكه كمونيسم چه نيست       
است كه به يك تاريخي كه به اسم كمونيسم طي شـده اسـت،              “     نه” اين يك     .   كارگري اينها نيستند  

اعتقادات معيني كه به اسم كمونيسم مطرح شده اند، اردوگاههاي معيني كه به اسم كمونيسم وجـود                  
در نتيجه كمونيسم كارگري نميتواند اثباتا بگويد كاپيتاليسم بوجود آمـد،      .   داشته است، داريد ميگوئيد   

پرولتارياي صنعتي رشد كرد، مبارزه طبقاتي به يك شكل جديد پيدا شد، ارزش اضافه شـد مـبـنـاي                     
راستش براي خود مـاركـس   .   اين كافي نيست براي بحث من.   جامعه، پس اين جور كمونيسم رشد كرد 

ماركس مجبور شـد در خـود          .   هم در خود مانيفست كه الان برايتان نشان ميدهم، كاَفي نبوده است           
مانيفست كمونيست با كمونيسم فئودالي، با سوسياليسم فئودالي، سوسيـالـيـسـم خـرده بـورژوائـي،                

و چرا فرق دارد؟ خود .   سوسياليسم حقيقي آلماني، خط مرز بكشد و بگويد كه كمونيسم ما اينها نيست     
مانيفست كمونيست يك فصلش راجع به سوسياليسم پرولتري و سوسياليسم غيرپرولتري، سوسياليسم            

 . به طريق اولي براي ما اين صدق ميكند. بورژوائي است
توضـيـح دادن ايـن        .   براي من اساسا ورود به اين بحث ورود به كمونيسم كارگري و غيركارگري است             

مرزبندي اساسي، به چه ميگوئيم كمونيسم كارگري، به چه ميگوئيم كمونيسم غيركارگري و فرق اينها               
چه هست و چرا اين دومي يعني كمونيسم كارگري بايد خودش را مطرح كند، و چرا روي اين خطـوط          

در نتيجه شروع بحث اين دو سمينار يك بحث پلميكي است به يك معني، يك بحـث       .   بايد مطرح كند  



301 

و يا من و شما به آن ميگفتيم كمونيسـم و            .   انتقادي است نسبت به آنچه كه به آن ميگفتند كمونيسم         
بعنوان كمونيسم خودش را به جهان ما عرضه كرده و بشريت به آن گفته كمونيسم و نقد آن، و نـه                        
فقط نقد اردوگاه اصلي آن، بلكه نقد باورها و فرمولبندي ها و تبيين هائي كه آن كمونيسم از خـودش              

من به اينها اشاره ميكنم كه چه جوري باورهـائـي كـه در               .   بدست داده و ما فقط بديهي فرض كرديم       
ميان چپ بديهي فرض بوده، كاملا بديهي نيست و نه فقط بديهي نيست بلكه خلاف مـنـظـور نـظـر                       

 . ماركس و كمونيسم كارگري است
به هر حال شروع بحث، سمينار كمونيسم كارگري براي من مقدمه اي است براي دادن يـك روايـت                     

ته اين قضيه را كه نگاه ميكنيم همه ما ميرسيم به يك جا و اينـهـم يـك روايـت                       .   ديگر از كمونيسم  
ديگري است از كمونيسم كه ميخواهد از خودش دفاع كند، ميخواهد براي خودش تبـلـيـغ كـنـد و                       

 89اين سميناري كه من الان مطرح ميكنم يك بـار سـال              .   ميخواهد براي خودش همنظر ايجاد كند     
 سال از اولين سمينار كمونيسم كارگري كه در چهارچوب حزب كمونيـسـت              11الان  .   انجام شده است  

من فكر .   ايران گذاشتيم و در شهر مالمو در سوئد برگزار شد و آنجا هم عده زيادي آمده بودند، ميگذرد          
بعضا به خاطر اينكه امروز خـيـلـي بـهـتـر           . ميكنم اين سمينار نميتواند تكرار ساده همان بحث باشد 

ميتوانيم جوانب بحثمان را ببينيم و بعضا بخاطر اينكه اتفاقاتي افتاده است، تفاوتهائي ايجاد شده است،                
براي مثال آن موقع كمونيسم اردوگاهي وجود داشت، الان ديگر وجود ندارد و ما در چهارچوب ديگري                 

بهر حال آن موقع كمونيسم كارگري ميبايست خودش را از كمونيسم خلقي، غيـر              .   داريم حرف ميزنيم  
امروز فكر ميكنم بايد خودش را از يـك           .   خلقي، بورژوائي، اردوگاهي، كه آن موقع بودند، متمايز كند        

 سال 11اينها تفاوتهائي است كه در اين جلسه شايد به نسبت   .   جور كارگر گرائي قلابي هم متمايز كند      
شايد به يك درجه هم بعد از        .   پيش بايد به آنها پرداخت و اين تفاوت بحث امروز با بحث آن روز است              

هرچند كه آن نوشته يعني متـن بـحـث سـمـيـنـار                .    سال آدم بتواند موجزتر و مفيدتر بيان كند        11
 مجموعه آثار كه قرار است اين روزها چـاپ           6كمونيسم كارگري، سمينار اول، بطور مجزا در اين جلد          

اميد من اين بود كه آن جلد منتـشـر          .   بشود، متن كاملش هست و رفقا ميتوانند آن را هم بعدا بخوانند           
شده باشد و من بتوانم بعنوان يكي از منابع اين بحث به شما توصيه بكنم، منتهي از نظر تـنـظـيـم و                         
چاپ كار طول ميكشد و اميدوارم به جلسه بعدي مان برسد، اگر نرسيد حتما ديگر بلافاصله بـعـد از                      

 . جلسه حاضر ميشود
مطرح كردن اين بحث كمونيسم كارگري يكي از مطلوبيتهايش براي من اين است كه در طول هـفـت                   
هشت ده سال گذشته بخصوص سه چهار سال گذشته، يك نسلي به اين حركتي كه ما داريم ميكنيـم                   

در ايران منظورم كـانـتـكـسـت خـود             ( پيوسته است، چه در ايران چه در عراق و چه در خارج كشور              
 سال پيش را نه دنبال كرده است، نه از نزديك شاهدش بـوده    11كه آن بحث )   اپوزيسيون ايران است  

بخصـوص هـدف ايـن        .   است و نه سنش قد ميدهد و نه با آن مباحثات ميتواند خودش را مرتبط كند   
جلسه ميتواند اين باشد كه مجموعه اي از بحث را به جا بگذارد، راهنمائي باشد براي اينـكـه اعضـاي                      
جديد حزب كمونيست كارگري، دوستداران بحث كمونيسم كارگري بتوانند برونـد دوبـاره بـاسـتـان                   
شناسانه آن نوشته ها را در بياورند نگاه كنند و بگويند اين دارد راجع به آن نوشته ها حرف ميزند و در 
نتيجه هدف من آشنا كردن كسي است كه تازه آمده است، به يك درجه وصل بشود به بحثي كه قبـلا                     

و اگر بعضي هايتان و يا بيشترتان در آن جلسات بوده ايد، يا آن بحثها را از بريد و يـا هـر                        .   شده است 
چه، بايد به نظر من دندان روي جگر بگذاريد كه ممكن است كسان ديگري باشند كه تكرار اين بحثهـا     

 .برايشان مفيد باشد

 مبانی کمونيسم کارگری
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كـوهـي   .    همچنين من ميخواهم ادبياتي كه پشت اين بحث هست را يك بار ديگر به شما معرفي كنم                
مطلب هست، بدون اغراق كوهي مطلب هست، من براي انتخاب اينكه چه چيزي را اينجا بياورم و بـه                    

ما از كارگر خيلي خوشمان مـي  ”بحث كمونيسم كارگري فقط يك بحث . آن اشاره بكنم مشكل داشتم 
بحثي است در سطح اينكه فلسفه ماركسيسم چه هست؟ متـدلـوژي   .   ، نيست“ آيد، به علاوه ماركسيسم 

ماركسيسم چه هست؟ حزب چه جور پديده اي است؟ جنبش سوسيالـيـسـتـي و جـنـبـش غـيـر                          
سوسياليستي چه تفاوتهائي دارند؟ كاپيتاليسم چه هست و چه نيست؟ شوروي چه بود و چـه نـبـود؟                    
طيفي از مقاله و مطلب، كه فعاليت بين كارگران بايد چه اشكالي را به خودش بگيرد؟ يك پيكره اي از                    
بحث، از مطلب مدون و چاپ شده تا نوارهاي بعضا چاپ نشده و بعضا مكاتبات چاپ نشده وجود دارند                   

من يك وظيفه اي كه براي اين سمينار قائلم يكي اين است كه براي كسـي                 .   كه اين پديده را ميسازد    
كه علاقمند باشد اين نوشته ها را يك بار ديگر معرفي كنم و بگويم اينها هستـنـد، راجـع بـه ايـن                           

و توصيه من اين است كه اينـهـا     .   چيزهاست و به چه ترتيبي ميتوانيم برويم سراغش و اينها را بخوانيم           
 سال پيش ساخته اند و امروز       11 سال پيش ما مثل ماشيني كه        11ممكن است بحث    .   را واقعا بخوانيد  

ممـكـن اسـت      .   در خيابان نگاه ميكنيد، آنموقع خيلي شيك بود و الان خيلي قشنگ به نظر نمي آيد               
ولي به نظر من وقتي ميـروي و         .    سال پيش ما با عقل امروز ما هنوز خامي هائي داشته باشد            11بحث  

روز .   صحبتهاي خيلي جدي اي شـده اسـت          .   آنرا نگاه ميكني ميبيني كه خيلي چيزها در آن هست         
من تشويق ميكنم كسـي  .   خودش روي زندگي و پراتيك آدمهاي زيادي تاثير تعيين كننده داشته است   

 . كه ميخواهد بيايد در اين بحث، آن بحث را دنبال كند
اين جلسه طبعا جلسه حزب كمونيست كارگري نـيـسـت، يـك               :   يك نكته را هم همينجا تذكر بدهم      

جلسه سياسي نيست، من قصد يك سخنراني سياسي ندارم، واقعا ميخواهم مثل يك سمينار مباحثاتي               
و بحث آزادي، و يك حالتي از يك مدرسه بزرگسالان باشد كه مينشينند راجع به يك پديده از نـظـر                      

و بيشتر دوست دارم نه من را در ظرفيت حزبي در اينجا ببينيد و نه خودتان را                 .   علمي صحبت ميكنند  
و كسي هم مال حزب ديگري، توصيه       .   و يا كساني كه عضو حزبند خودشان را در ظرفيت حزبي ببينند           

ميكنم خودش را مال حزب خودش تصور نكند و فرض كند يك ماركسيست و يـا عـلاقـمـنـد بـه                           
ماركسيسم است كه آمده در اينجا نشسته است و بحثي را گوش ميدهد تا بعد بتواند به نقاط قدرت و             

خود من هيچ رگه اي از تبليغات سياسي .   ضعفش مثل يك بحث علمي و يا بحث تحليلي برخورد بكند          
يا فعاليت سياسي براي حزب كمونيست كارگري بلافصل در اين بحثم نيست، اين يك سمينار راجـع                  
به كمونيسم كارگري و ادبياتي كه هست و من اگر به اين كتابها مراجعه ميكنم، يا به اين نوشـتـه هـا        

من اگر جاي ديگري سراغ داشتم آنهـا را          .   مراجعه ميكنم براي اين است كه اينها ادبيات اين كار است          
هم معرفي ميكردم ولي اين نوشته ها بطور مشخص اينهائي است كه ميگويم، بخاطر اين است كه اينها         

 . تاريخ اين بحث اند
جامعيت اين تيتر، بعلاوه، به من اجازه ميدهد كه هر چيزي ميخواهم بگويم و به هر گـوشـه اي كـه                        

هر بحثي اينجا موضوعيت دارد، هيچ بحثي بطور واقعي اگر راجع به كمونيسـم              .   ميخواهيم با هم برويم   
و اين به ما كمك ميكند كه لااقل در شـروع           .   باشد بطور واقعي نميتواند خارج از اين دستور قرار بگيرد         

يك بحث، تور را اينقدر وسيع بگيريم كه بشود هر موضوعي در آن باشد و بشود بعدا بدانيم علاقه مان                    
 هائي است، برويم روي آنهـا خـم      conceptبه چه هست و مشكلمان بر سر چه مقولات و چه كانسپت 

 . خود تيتر اين خصوصيت را هم براي ما داشته است. بشويم و روي آنها كار كنيم
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پايان پس لرزه هاي فروپاشي سوسياليسم بورژوائي، آغاز تعرض كمـونـيـسـم              
 كارگري

منتهي يك دليل اصلي شروع كردن بحث، علاوه بر بحث انجمن ماركس، با بحث كمونيسم كـارگـري                   
 اتفاق مهـمـي     92 تا   89سال  .   اين است كه زمان براي تعرض مجدد تئوري كمونيستي فرارسيده است          

در جهان اتفاق افتاد و آنهم اين بود كه پايان كمونيسم به يك نحوي اعلام شد، هـجـوم بـرده شـد،               
سوسياليستها از هر طرف متواري شدند، يك عده ايستادند و يك عده زيادي متواري شدند، دقيقـا بـا                    

 به ازاء هر ماركسيست سـرخـط و     2001 گفتم، در سال 3همان جمله اي كه من در سخنراني كنگره       
سر موضع ايستاده، دوهزار ماركسيست سابق خواهيم داشت و ما گفتيم كه ميگويند اين كارها فـايـده                  

و الان مي بينيم كه ايـنـطـور         .   ندارد و اين حرفها به ته رسيده اند و افقي ندارند و كشك بود همه اش               
آن بحثي كه آنوقت ما مطرح كرديم در كنگره سوم حزب كمونيست ايران بود، گرباچف تازه آمده                 !   شد

 . و الان عينا اينطور شد و شما شاهد بوديد كه اين طوري شد. بود سر كار
و به نظر مـن     .   ولي الان من فكر ميكنم دوره اي است كه تعرض مجدد ماركسيسم ميتواند شروع بشود              

پنج شش سال پيش در كنگره اول حزب كمونيـسـت كـارگـري               :   شاخصهائي براي اين كار وجود دارد     
را مطرح كرديم، گفتيم كه در اين شش سال، هجوم اين جمعيت به ما              “     پايان يك دوره  ” ايران، بحث     

هر خبري بود گذشت، هجوم بردند، كشتند، بردند، بستند، زدند، مـنـحـل اعـلام كـردنـد،                    .   تمام شد 
نامربوط اعلام كردند، نه فقط به ما بلكه به هر كس كه ميگفت دولت بايد طب مردم را مجاني كـنـد،                       
خنديدند، يك جوري هم خنديدند كه يارو فكر ميكرد ميخواهند يك روزي سر به نيست اش بكنـنـد،                   

و بازار آزاد اگر يادتان باشـد       .   ميبايست طرفدار فرد باشي و بازار     .   اجازه نداشتي كه طرفدار جامعه باشي     
پزشكي، طب، آموزش و پـرورش، روابـط          .   چنان كلمه مقدسي بود كه همه چيز را به آن احاله كردند           

همه اينها سه سال چهار سال طول كشيد،  .   همه چيز را به بازار آزاد وصل كردند       .   انساني، تغذيه، معاش  
ي مانده بود، نه تاچري مانده بود، نه ريگاني مـانـده بـود، نـه         “ بوش” كفگيرشان به ته ديگ خورد، نه       

و سوسيال دمكراتها، حالا بر مبناي يك خط سـومـي،           .   ريگانيسمي مانده بود و نه تاچريسمي مانده بود       
اين وضع آش   .   دوباره برگشتند، براي اينكه به داد اين دنيائي برسند كه ظاهرا جنگ سرد را برده است        

ولي شش سال حمله كردند و شش سال بدگوئي كردند و شش سـال               .   و لاش را بايد يك كاري بكنند      
دروغ گفتند سمبل اش اين بود كه مجسمه لنين را با طناب پائين كشيدند، مجسمه را مـا نسـاخـتـه         
بوديم و اعصابمان آنموقع خيلي خورد نشد، ولي مجسمه لنين را بعنوان پائين كشيدن سمـبـل يـك                    

و در   .   تعرض به ساحت سرمايه كشيدند پائين، كه كس ديگري جرات نكند ديگر اين كار را بـكـنـد                    
و اين مجسمه را فيزيكي كشيدند بيرون ولي در هر جـا، اگـر       .   خيابانها چرخاندند و انداختند رودخانه 

شما دانشگاهي بوديد، اگر شما در كار سياست بوديد، اگر شما اتحاديه بوديد، ميفهمـيـديـد كـه آن                      
مـعـلـوم شـد       !   ماركس را از آكادمي بيرون كـردنـد       .   مجسمه را دارند به طرق ديگر هم ميشكند پائين        

گفتند جامـعـه   .   نه فقط ماركس، تاريخ را تمام شده اعلام كردند!   ماركس تمام شده، بي ربط بوده است      
اين هماني است كه از اين به بعد خواهد بود، جامعه همـيـن   .   از اين به بعد در اين مرحله منجمد است     

تغيير ديگر نخواهد .   برويد يك فكري به حال زندگي شخصي خودتان بكنيد      .   است، سرمايه داري و بازار    
بود، آن روندي كه بشر را از عصر حجر رسانده است به اينجا، با رسيدن به اين مرحله تمام ميشود، بـه                      

در علوم زدند، در جامعه شناسي زدند، در دانشگاهها زدند، در ادارات زدنـد، در                .   آن گفتند پايان تاريخ   
شما يك ژورناليست سوسياليست نميتوانيد پيدا كنيد كه در آن پشت بگويد ببخشـيـد               .   رسانه ها زدند  

مثل اينكه روايت ديگري كه شما از اين فاكت داريد ميگوئيد هست، من اجازه دارم بگويم؟ اوائل دهـه                   
هفتاد اگر شما نگاه ميكرديد، از هر دو تا خبرنگار يكي ميگفت من سوسياليستم، از هـر سـه اسـتـاد                        

 مبانی کمونيسم کارگری
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 اگر ميفهميدند شما سوسياليـسـت       91 و   90سال  .   دانشگاه دوتا عكس ماركس در اطاقشان آويزان بود       
براي اينكه چنان تصويري از يـك عـده       .   هستيد ممكن بود در اروپاي غربي خانه به شما كرايه ندهند 

شـش  .   آدم، يك قطب شكست خورده منفور دادند و چائوشسكو را چسپاندند به ماركس و همه را زدند                
ما در كنگره اول حزب كمونيست كارگري بحثي كه مطرح كرديم، پايان يـك دوره،                .   سال طول كشيد  

 هست، اين بود كه اين دوره تمام شد، محسوس بود كه فشار تمام شده است، و برگرديم                  8كه در جلد    
آن شش سال خيلي سخت گذشت، به هر كسي كه در فعاليت كمونيستي             .   سر كار كمونيستي خودمان   

خيلي سخت گـذشـت و     . درگير بود و هر كسي كه سعي ميكرد يك عده كمونيست را متحد نگاه دارد 
خود كساني كه اينجا هستند ميتوانند فكر كنند چه كساني، چه اسم هائي، قرباني آن شش سال حمله              

چند تا در صحنه ماندند و چه كساني يواش يواش رفتند كنار و يا رفتند به جنبشهاي رنـگـيـن                 .   شدند
كماني ديگر پيوستند؟ از جنبش كمونيستي رفت به جنبش دفاع از مستاجرين پيوست بـراي مـثـال،          

شش سال گذشت .   عده زيادي متواري شدند   .   براي اينكه شرف داشته باشد، هنوز حس كند مفيد است         
 . آن فضا برگشت

من امروز بحثم اين است كه الان دوره اي است كه دوباره ميشود كه حس كرد تعرض ماركسيستي، نه                   
دفاع از خود ما، تعرض ماركسيستي ميتواند شروع بشود و اگر شما علامتش را ميخواهيد، به نظر مـن                    
شما بايد برويد در بخش عقبدار جامعه دنبالش بگرديد، چون جلودارش ميگفـت كـارگـران پـاريـس                   

دوباره فرانسه شلوغ است، دوباره دعواي كارگر و كارفرما در فـرانسـه              .   اعتصاب كردند آن فاز تمام شد     
ولـي بـرويـد      .   شلوغ است، و در آلمان شلوغ است و ميشود ديد كه سه چهار سال آن هم خـفـه بـود                     

عقبدارهايشان را ببينيد، به نظر من شاخص اصلي اين قضيه وزوزي است كه در آكادمي ها عليه ايـن                    
 . مكتب پست مدرنيستي شروع شده است

 عليه مكتب منحط پسامدرنيستي، دوره عروج ايده آلهاي بزرگ
در كنار اين تعرض به اصطلاح سياسي، يك مكتبي گل كرد كه بعضيها ميگويند، قـديـمـي اسـت و                       
بعضيها ميگويند ريشه اش جديد است، ولي مكتبي گل كرد كه منكر هـر امـر جـهـانـي، هـر امـر                            
جهانشمول، صحت هر اصول، هر مباني براي پيشرفت جامعه، منكر وجود روند رو به جلو در جامعـه و              

پست مدرنيسم در همه رشته ها هم هست از جائي شـروع مـيـكـنـد،          .   روند رو به عقب در جامعه بود      
و آنهم اين است كه هيچ اصل مسـجـلـي           .   ميرود در علوم و جامعه شناسي و حتي ممكن است فيزيك          

شـمـا يـك نـمـونـه           .   وجود ندارد، جهت رو به جلو معلوم نيست، هر چيزي براي خودش معتبر است             
خوب اين فرهنگ اينهاست،    .   كاربست و خويشاوندي با پست مدرنيسم را در نسبيت فرهنگي مي بينيد           

و هيچ چـيـز     !   آن هم فرهنگ آنهاي ديگر است، اگر همديگر را سر ميبرند، خوب فرهنگشان اين است              
بهتري وجود ندارد، ما نميتوانيم بگوئيم چه چيزي بهتر است، ما نميتوانيم يك سـري مـعـيـارهـاي                      
جهانشمول داشته باشيم براي حقيقت، ما نميتوانيم معتقد باشيم چه بر ما گذشته است و يا حتي ادعا                  
كنيم كه ميتوانيم بدانيم چه بر ما خواهد گذشت، ما نميتوانيم امرهاي بزرگ داشته باشيم، و حـتـي                     

همه چيز مشخص، كوچك و محلي است، و همين كوچك و           .   موضوعات بزرگ براي بحث داشته باشيم     
مشخص و محلي است كه درست و اصولي است، هر امر بزرگ مشكوك است، هر روند دروغين اسـت،         
رو به عقب و رو به جلو، حتي مطمئن نيست كه در انگليس انقلاب صنعتي شده باشد، دارد به اين فكر                     

ميگويد مطمئن نيستم، آنچيزي كه ما به آن ميگفتيم انقلاب بورژوائي انگلستان صورت گرفتـه               !   ميكند
باشد، آيا واقعا انقلاب صنعتي صورت گرفته است؟ چون ميگويند اين دسته بندي را خودت يك روزي           
با منتاليته ماركسيستي انجام داده اي، كه به اين گفته اي انقلاب بورژوائي، به آن گفتـه اي انـقـلاب                    
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ميشود مبارزه ضد سلطنتي مـعـنـي       .   صنعتي، اگر اينها را كنار بگذاريم، آنها يك سري اتفاقات بوده اند           
چرا به آن ميگويند    .   اش كرد يا مبارزه عليه خان ها يا مبارزه حتي زميندارها با پادشاه ها تعريفش كرد               

يـك  .   آن روز برايم خيلي جـالـب بـود       . انقلاب صنعتي يا انقلاب بورژوائي يا عصر روشنگري يا هر چه 
اعضاي حزب  .   اسمهائي بودند كه وقتي ما دانشجو بوديم، نشان دهنده تجديد نظر در ماركسيسم بودند             

نماينده ناراحتـي از مـاركسـيـسـم و             .   يكي يكي آنها را در سمينارهائي ميديديم      .   كمونيست بريتانيا 
ميخواستند ماركس را از انگلس و لنين جدا كنند         .   بخصوص دشمني با لنين و دلگيري شديد از انگلس        

كه يك آدم قابل بحث تري بشود، بعد نصف حرفهاي خود ماركس را هم قبول نداشتند و تجديد نـظـر     
مـن  .   آن موقع ها روي خط گرامشي و روي خط اوروكمونيسم ولي بعدا روي هر خطي اسم اينها بـود                   

نگاه ميكردم ديدم تصادفا چند تن از اينها هستند كه شروع كرده اند به دفاع كردن از ماركسيسـم در                     
اگر دانشگاه، آكادمي اي كه خارج جامعه است، شروع كرد بگويد داريد زيادي به              .     برابر پست مدرنيسم  

ماركس حمله ميكنيد، و بگويد كه چرا از تاريخ نويسي ماركس، از تاريخ نويسي ماركسيستي بايد دفاع                 
كرد، از تبيين اجتماعي ماركسيستي بايد دفاع كرد، من و شما بايد بفهميم كه قبلا يك خـبـرهـائـي                      
شده، چون آكادمي كارش اين است كه آخر سر بيايد و كاري را كه مردم كردند را برايشان تـوضـيـح                       

بگويد انقلاب مشروطيت اينجوري بود، و انقلاب فرانسه هم اينجوري بود و انقلاب روسيه هم آن                .   بدهد
. قبل از بلشويسم هيچ چيز راجع به بلشويسم نميداند ولي بعدش نسبت به آن استاد اسـت                .   جوري بود 

قبل از وقايع يوگوسلاوي هيچ تخميني از اين واقعيت ندارد ولي بعدش هشتصد جلد كتاب هست كـه                  
اگر اتفاقي در آكادمي دارد مي افتد بدانيد قبلا جلوتر اتفاقي افتاده است و اين               .   بله بالكان اينطوري بود   

در اعتراضات كارگري در اروپا كـه يـواش          .   وقوع اتفاقات قبلي را در وجود يك پديده هائي ميشود ديد          
بـراي  .   يواش شروع شد و فشار آورد بر راست جامعه غربي و مجبورش كرد روي سانتر و مركز بـيـايـد                    

تاچر و تاچريسم، چنان بردي داشـت كـه       .   اينكه اگر يادتان باشد ده سال پيش كسي روي مركز نبود          
تازه شش سـال     .   كسي فكر نميكرد كه ديگر توي اين مملكت ليبر پارتي بتواند هيچوقت بيايد سر كار              

ميخواهم بگويم اگر آكادمي بورژوائي و بعد همان برو بچه هاي حزب كمونـيـسـت                .   بعدش آمد سر كار   
بريتانيا كه بيل برداشته بودند و آمده بودند كه تيشه به ريشه ماركسيسم بزنند، به صرافت اين افـتـاده                    
اند كه در مقابل پست مدرنيسم و انحطاط سياسي و ارتجاعي كه با آن هست، از تئوري ماركسيسم، از                   
جامعه شناسي ماركسيستي، از روايت و نقد ادبي ماركسيستي، و از باصطلاح تبيين مـاركسـيـسـتـي                    
جامعه حتي، دفاع بكنند، ميتوان نشان داد كه دعوا يك كمي آنطرفتر بر سر اين مساله، شـروع شـده                     

شما اين را كـامـلا   .   است و به نظر من هم شروع شده است براي اينكه الان فضاي ده سال پيش نيست             
اگر بحث ما در اين كانتكست بخواهد جائي داشته باشد، بايد ما هم بپيونديم بـه ايـن             .   حس مي كنيد  

قضيه و يك بار ديگر شايد بتوانيم يك حركت تئوريكي در چپ ايران و در جنبش طبقه كارگر بوجـود                    
 .  سال پيش كرديم20بياوريم نظير كاري كه 

پايـان  ” تفاوتهاي مهم در ميان نسل جديد از كمونيستها، ماركسيسم پس از دوران             
 “كمونيسم

بيست سال پيش در دل يك انقلاب، ما تفاوتهاي تئوريكي مهمي در ميان يك نسل از كمونيسـتـهـاي                 
الان دوباره به نـظـر مـن          .   آن نسل خودش به وجود آورد، ما هم فعالينش بوديم         .   ايران بوجود آورديم  

ميĤيد كه ميتوانيم از نو كاري بكنيم، يك كار جديد بكنيم، يك تخمير جديد صورت بگيرد، يك نسـل                   
جديدي از ماركسيست بوجود بيايد از امروز به بعد كه در انقلاب آتي در ايران، لااقل، و در انقـلاب در                     
منطقه و به نظر من در انقلاباتي كه با توجه به اوضاع به طور قطع خصلت بين المللي جهان امروز بـه                       
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خودشان ميگيرند، يك نقش اساسي بازي كند، يك نوع ماركسيسمي كه حتي پايان كمونيسم را پشت                
و ديگر بحثهاي اردوگاهي به كنار، تـبـيـيـن از خـودش و                  .   سر گذاشته است و ميداند چه ميخواهد      

اگر اين انجمن و بحثهاي ما بخواهد هدفي داشته باشند، خوشبينـانـه و               .   وظايفش برايش روشن است   
 . بلندپروازانه، اين است كه به اين پروسه خدمت بكند و سهيم باشد

ما ايستاديم، وقـتـي   .   ما يك عده مخالف اردوگاهي را باقي گذاشته بودند كه از دوران برژنف دفاع كنيم       
راه كارگر و اكثريت و فدائي فرار كردند، ما ايستاديم و از تجربه شوروي در مقابل تاچريسمي كه هجوم                   

يكهو همه بطور غريبي دمكرات شـدنـد        .   خودشان نبودند، رفتند، دمكرات شدند    .   برده بود، دفاع كرديم   
مثل حزب كمونيست ايتاليا كه اسم خودش را گذاشته است دمكراتهاي چپ و توني بلر به كنگره فعلي         

كاري كه مـا  .   با خود آنها هم نميشد از سوسياليسم حرف زد.   همه اينطوري شدند .   شان پيام داده است   
توانستيم در آن دوره بكنيم به نظر من اين بود كه در آن فضاي ياس و در آن فضاي هجوم، يك سنگر                      
سياسي و يك سنگر سازماني و يك سنگر مكتبي را نگهداريم، افراد و ماتريال انسانـي اش را دورش                      
نگهداريم، روزنامه هايش را داير نگهداريم، و ما بشدت زيادي در ميان خودمان انعطاف ايجاد كرديم تـا            

يعني اگر آن موقع ما يك خورده سفت تر از آن مي گرفتيم، خود حزب كمونيـسـت           .   اين كار را كرديم   
ما مقررات را لغو كرديم، آزادي عمل داديـم، پـاپـي كسـي         . كارگري هم به يك مينيمم تبديل ميشد 

نشديم، تفتيش عقايد نكرديم، گذاشتيم همه باشند، ولي توي اين صف باشند تا اين موج بگذرد، وقتي                 
اين موج گذشت، واقعا سازماندهي حزب كمونيست كارگري تازه شروع ميشود و فعاليت سياسي شروع               

 . ميشود
ميخواهم بگويم ميشد شايد اين جلسه را گذاشت، ولي بي خاصيت مي بود، در آن فضا بي خـاصـيـت           
ميبود، گوش شنوا نميداشت، احساس و شوري در آن نميبود، علاقه اجتماعي به دنبال كردنش نميبود                

 سال بعد از آن پـروسـه،       5هنوز تا . و به نظر من منجر به بار آمدن هيچ طيف و نسل ويژه اي نميشد 
چپ سر موضع، به قول آن موقع ها، سرش را از سوراخش در آورد، تا ببيند حالا كه راستها رفـتـنـد،                        
ميشود با پرچم سرخ چند قدمي آمد خيابان؟ الان اين فضا بوجود ميĤيد، و ميشود به نظر من موثـرتـر              

به نـظـر مـن        .   من نميخواهم بگويم از فردا كه ما شروع ميكنيم وقتش الا بلا الان است، نه              .   حرف زد 
يـك  )   نشريه را به جلسه نشان ميـدهـد       (   ولي اين نشريه،  .   ميتوانستيم هميشه اين را دائر داشته باشيم      

است، كه البته مال خيلي قديم است و يك دوستي بـه اسـم               “   نقد” نشريه اي اينجا هست، اين نشريه       
من شنيدم كه ديگر منتـشـر       .   فكر كنم بسته شد   .   شهرام والامنش با دوستاش در آلمان منتشر ميكنند       

در اين سالها، بيست، سي شماره درآورده، شما ديده ايد؟ بله خيلي كم ممكـن اسـت ديـده           .   نميشود
اگر كار تئوريك ميكرديم در آن دوره، در آن فضا ميرفتيم و آن حلقه را بدست ميگرفتيم، شايد                  .   باشيد

نشريـه  .   اينقدر بي اقبال نبوديم، ولي به نظر من ما هم مورد باصطلاح شانه بالا انداختن قرار ميگرفتيم                
 در بيايد و تئوري ماركس را بحث كند، هر چـقـدر     94 در بيايد، سال 93تئوريكي كه ميخواست سال  

ولي به نظر   .   من و شما با علاقه برايش مينوشتيم، خواننده اش با علاقه از پيشخوان برنميداشت بخواند              
بازار كه شكست خورد بـيـرون     .   و آن دوره تعرض شروع شده است      .   من اين فضا الان عوض شده است      

سه چهار سال پيش بازار شكست خورد، ديگر كسي حتي جرات نميكـنـد   ! آكادمي، بازار شكست خورد 
اپيدمي سرماخوردگي در ايـن كشـور يـك           .   بگويد بازار آزاد جواب مسائل است، حتي جرات نميكنند        

در )   طب عمومي(  national healthبحث اساسي را به ميدان آورده و آنهم بحث طب و ناشنال هلث     
 و متكبر توني بلر كه گردن پـيـش     arrogantدولت آروگانت   .   الان بحث همه جاست   .   اين كشور است  

كسي خم نميكرده است، اپيدمي آنفلوآنزا زده و لالش كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه يك فـكـري                     
حتي محافـظـه كـارهـا جـرات           .   ديگر كسي نميگويد بدهميش دست بازار آزاد      .   بايد به حال اين كرد    

نميكنند بگويند اين طب را خصوصي كنيد و جرات نميكنند بگويند بگذاريد مردم، هر كسـي دوسـت         
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كه الان هم بـاز     !   ديگر آن موقع طب چه؟ زندان را داشتند خصوصي ميكردند         .   دارد برود طب خصوصي   
در فكرش هستند كه زندان را بدهند بخش خصوصي، يعني يك عده اي از ما از نظر كسب، پولمان را                     

اين جامعه اي بود كه داريم پايمان      !   بياندازيم عرصه زنداني كردن بقيه و از سر آنها درآمد داشته باشيم           
شكست، الان مي بينيم بعد از شكستن برو برو بـازار  “   بازار” به نظر من فضاي   .   را از آن بيرون ميگذاريم    

آزاد و ليبراليسم جديد و فردگرائي كه سه چهار سال پيش به نظر من عمرش را كـرد، الان دوبـاره               
جامعه اولا بايد جهت داشته باشد، درسـت و         !   صداي بخشي از جامعه درآمده كه نه اينطوري نميشود        

غلط وجود دارد در آن، آينده بايد از گذشته بهتر باشد، و ماركس حرف دارد و سوسياليسم حرف دارد           
درست است كه سوسياليسم واقعا موجودي كه امروز داريم نـاتـوان اسـت در خـود                    .   براي اين قضيه  

كشورهاي اروپائي كه تعيين كننده اند، هيچ مهره كليدي اي نيست، ولي فشار سوسياليسم را ميـشـود         
جنبش ضدكاپيتاليستي كـه    .   حس كرد روي خود بخشهائي از طبقه بورژوا كه اين بحثها جواب نيست           

از سياتل تا لندن كار را به شورش كشاند، اينها عوارض خودبخودي حركات و تمايلاتي اسـت كـه در                  
وقتي پزشكان بدون مرز جايزه نوبل را بردند و   :   يك مثال ديگر من برايتان بزنم   .   مردم جمع شده است   

رئيس آن، رئيس بخش انگلستانش فكر كنم، در قبول جايزه سخنراني ميكرد، يك سخنراني غرا عليـه                 
آمريكا و عليه سازمان ملل كرد كه اين چه وضعي است در جهان بوجود آورده ايد؟ آنهائي كـه آنـجـا                       

كار اينقدر خراب است   .   نشستند، همه جزو اشراف جامعه سوئد و احتمالا سران كشورهاي ديگر هستند           
كه وقتي اين حرفها را زد عليه سازمان ملل و عليه آمريكا، و عليه ايده نظم نوين و دخالت نظـامـي و                        
همه اين كارهائي كه پزشك بدون مرز ميكند كه برود قربانيهايـش را جـمـع و جـور كـنـد، آن                             

ولي الان فضا ايـنـطـور        .   سه سال قبل هوش ميكردند    !   آريستوكراسي جهان امروز هم برايش دست زد      
است كه حتي ژورناليستي كه سانسور را از رويش برميدارند، راجع به يوگوسلاوي دلش ميخواهد يـك                 

اگر سانسور را از روي ژورناليست سال هفتاد هشتاد هزار پونـدي درآمـدي     .   چيز ديگري به شما بگويد    
انگليس بردارند، دلش ميخواهد راجع به عراق يك چيز ديگر بگويد، وقتي سي ان ان دستش را از روي                   
دهن يك ژورناليست اش برميدارد او دوست دارد چيزي ديگري بگويد، كار به جائي رسيده است كـه                   
در مراسم جايزه نوبل اگر به آمريكا فحش بدهيد، و به سازمان ملل ايراد بگيريد كه اين چـه فسـق و                
فجوري است در جهان به اسم آزادي و برابري و اينها ميكنيد، به اسم انسانيت، آن عده اي كـه آنـجـا                 
نشسته اند، از پادشاه سوئد تا آن كسي كه در آكادمي نشسته است پا ميشود و دست ميزند طوري كـه         

فشار روي طبقـات    .   آن بيچاره شش دفعه پا ميشود و تعظيم ميكند تا آنها دست زدنشان را قطع كنند               
حاكمه محسوس است، اينكه كلام ماركسيستي پيدا نكرده است اين يك واقعيت جدي است و فـقـط                   

سي سال، چهل سال پيش شـروع شـده كـه             .   بخاطر سقوط شوروي و آن بساط ده سال پيش نيست         
بـحـث   .   ولي الان زمانه طوري است كه ميشود رفت حرف زد          .   كمونيسم پرچمدار اعتراض نباشد ديگر    

نظم نوين جهاني كجا رفت راستي؟ بحث نظم نوين جهاني تمام شد، كسي هم مدعي به راه انـدازي                     
هـيـچ   .   نظم نوين جهاني نيست، فعلا مواظب است كه بيبيند ناتو بالاخره چقدر ميخواهد دخالت كنـد               

و اگر يادتان باشد شش سال پيش، هزار و يك تئوري وجـود             .   عنصري از نظم نوين جهاني، پيدا نيست      
الان بحث رفته دوباره آنجائي .   داشت كه اين نظم بر مبناي جامعه تك ابر قدرتي چه جوري خواهد بود           

نه ابر قدرتهائي كه به يك چيزهائي بايد آرايـش    .  كه يك طرفش مردم اند كه يك چيزهائي ميخواهند 
ما در آن شش هفت سال، سياسي ايستاديم، من فكر ميكنم وظيفـه داريـم سـهـم مـان را                         .   بدهند

تئوريكي، و به اين جنبش تئوريكي، به جنبش انتقادي اي كه ميتواند در اين دوره و زمانه رشد كـنـد،                   
من فكر ميكنم ما به عنوان حزب كمونيست كارگري، ما كساني كه در حزب كـمـونـيـسـت                    .   ادا بكنيم 

و الان   .   كارگري بوديم از يك موقعيت ويژه اي برخوردار بوديم، براي اينكه ما از صحنه بيرون نرفتـيـم          
مان را بگوئيم و ما ايستاديم را به رخ بكشيم و سعي كـنـيـم                 “   ديدي گفتيم ” درست موقعي است كه       

 . نيروئي كه در جامعه از آن اين خط است را جلب بكنيم و الان است كه ما بايد وارد بحث بشويم
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آيا اين پروسه چقدر ماركسيست است؟ به نظرم اين اتفاقي كه دارد مي افتد ماركسيسـتـي                 :   يك سوال 
نيست، اين باصطلاح توازن قوائي است كه در جهان به نسبت هفت هشت سال پيش دارد به نفع چـپ                 

هنوز نشان دهنده قدرت گيري ماركسيسم نيست، ولي به نـظـر مـن حضـور چـپ                     .   چرخش ميكند 
من دير نمي بينم شرايطي را كه ماركس لااقل در          .   سوسياليست و ماركس را در اين پديده ميشود ديد        

 .  آكادميها به دست گرفته بشود به خاطر اينكه در جامعه مورد اجرا قرار ميگيرد
*** 

هدف من بطـور    .   به هر حال اينها چهارچوب بحثي كه من ميخواهم اينجا عرضه كنم را توضيح ميدهد              
ارائه مجدد كمونيسم آن جوري كه من فكر ميكنم بايد ارائـه  . خيلي روشني ارائه مجدد كمونيسم است 

من وظيفه ام اين اسـت در         .   و ارائه كمونيسمي كه من اسمش را گذاشته ام كمونيسم كارگري          .   بشود
اين بحثها كه سعي كنم يك تصويري به جلسه بدهم كه لااقل شما بدانيد اگر من ميگويم كمونـيـسـم        
كارگري، منظورم از كمونيسم كارگري يك ديدگاهي از ماركسيسم است، چه چيزها نـيـسـت و چـه                     

ايـن يـك     .   كه بعد وقتي اين پديده را ترسيم كرديم، بتوانيم بحث متقابلي داشته باشيم            .   چيزها هست 
ورژن ديگري از ماركسيسم است، در تحليل نهائي كمونيسم كارگري مثل بقيه ورژنها و روايـتـهـا و                      

ورژني است كه من فكر ميكنم به نسبـت         .   قرائتهائي كه از ماركسيسم وجود دارد، يك ورژن ديگر است         
اگر شما بخواهيد بـبـيـنـيـد         .   خيلي از ورژنهاي ديگر، چهارچوب فكري اش را دقيق تعريف كرده است           

به كمك انقلاب چين مائوئيسم را   .   مائوئيسم چيست، مائوئيسم را به كمك تاريخ چين توضيح ميدهيد 
اگر بخواهيد فقط بگوئيد انديشه مائو چيست؟، تقريبا به دوتا و نصفي جزوه ميرسيـد،               .   توضيح ميدهيد 

كه الان من فكر ميكنم دهقان چيني به آن ميخندد، آن موقع كتاب سرخي بود كه در كـوهسـتـان                       
جينگان چه جوري تفنگهاي خودمان را چرب كنيم كه زنگ نزنند، و چه جوري تضاد اصـلـي داريـم،                     
فرعي داريم، طرف اصلي تضاد داريم، طرف فرعي تضاد داريم و طرف عمده تضاد داريم و تضاد عـمـده                  
داريم و چه جوري دهقانهاي چيني بايد اين جدولها از بر كنيد چون من وقتي ميخوام جبـهـه عـوض       

را بخوانيد تا   “   درباره تضاد ” كنم و با يكي ديگر وارد جنگ بشوم كه تا ديروز با آن متحد بودم، بنابراين                 
اين مائوئيسم را اگر بخواهيم بـعـنـوان       !   بدانيد چرا من ميخواهم از چهارشنبه تضاد عمده را عوض كنم          

تروتسكيسم را اگر بخواهيم ببينيم بدون استالينـسـم،         .   يك ديدگاه واردش بشويم، ادبيات زيادي ندارد      
بدون پديده استالين و انعكاس تروتسكي  به استالين و واقعيت استالين كه بعدا توسط تروتسكيستـهـا                  
نقد شد، خود مكتب تروتسكيسم را من نميدانم چه اركاني از آن و تفاوتهايش را ميشـود نشـسـت و                       

خوب واضح اسـت     .   تروتسكيسم بعنوان يك پديده از انقلاب روسيه غير قابل تفكيك است          .   توضيح داد 
در دوره بعد از تروتسكي هم از تحولات چپ اروپا غير قابل تفكيك است و خيلي متفكرهـاي بـعـدي                      

ولي باز تـوضـيـح مـيـدهـم كـه              .   هستند كه تروتسكيسم را در شاخه هاي مختلفش توضيح داده اند          
تروتسكيسم آن چيزي نيست كه راجع به آن بيشتر مطلب هست تا آن چيزي كه تروتسكيستهـا چـه                 

رابطه شـان بـا نـاسـيـونـالـيـسـم و                  . جوري فكر ميكردند، و يا رگه هاي افكار شان را همه ميدانند 
يا فرض كنيد شما بخواهيد     .   انترناسيوناليسم و غيره و يا مثلا كارگر صنعتي و اروپا و خارج اروپا و غيره              

چپ ضد امپرياليستي كه مبناي مبارزه شبه كمونيستي در آمريكاي لاتين بود، اگر شمـا بـخـواهـيـد                     
ادبياتش را بگذاريد و بگوئيد اينها راجع به جامعه چه ميگويند، راجع به اقتصاد چه ميگويند، راجع بـه                   
دولت چه ميگويند، راجع به تئوري حزب چه ميگويند، راجع به مذهب چه ميگويند، راجع به سياسـت                  

شما معمولا مبارزه سـيـاسـي،       .   چه ميگويند، از ادبياتشان به دشوار ميتوانيد يك سيستم كامل ساخت          
يك جنبش سياسي را مي بينيد و بعد يك بيوگرافرها و مفسرهائي هستند كه ميĤيند و ميگويند مثـلا                   

خود آنهـا مـجـمـوعـه         .   اين سازمان زاپاتيستهاي مكزيك از كارهاشان برميĤيد كه عقايدشان اينهاست         
خيلي مكاتـب و ايسـمـهـاي          .   عقايدشان را به طور منسجم جائي نگذاشته اند كه شما بتوانيد ببينيد           
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. يورو كمونيسم، كمونيسم اروپائي، گرامشي را داريم ولي نوشته هاي كمي از او    :   كمونيستي كه هست  
ولي گرامشي خودش را با اروكمونيسم معادل نكرده است، حرفهاي خودش را زده است، آن كسي كـه       
گفته است اوروكمونيسم معمولا چند تا تز مثل تزهاي بطور مثال پروسترويكا و گلاسنوست گرباچـف،                

كمونيسم كارگـري  .   يك جور خطي را مطرح ميكند، مابقي آن يك رئاليتي و يك واقعيت سياسي است         
برخلاف اينها از بابت واقعيت سياسي فوق العاده فقير و ضعيف است، هيچ پديده اي در جـهـان مـا                        

 را با كمونيسم كارگري توضيح episodeنيست، مگر اينكه بيائيم در چپ ايران و عراق و اپيزدهائي اش             
بحث كمونيـسـم كـارگـري را         .   برعكس است.   يك نقد است  .   غير از آن فقط يك ديدگاه است      .   بدهيم

ميشود برداشت اركان تئوريكي، فلسفي، متدولوژيكي، اقتصادي، سياسي، تئوري اش راجع بـه دولـت،                
نظرش راجع به دوره هاي انقلابي، نظرش راجع به خود ماركس، جايگاه ماركس در فلان پـديـده يـا                      
جايگاه فلان پديده نزد ماركس را در آن مطالعه كرد، ولي نميشود گفت كه كـمـونـيـسـم كـارگـري                        
ايدئولوژي ناظر بر اين واقعيت مهم تاريخي براي مثال در فلان منطقه بوده است، برخلاف تروتسكيسم                

كمونيسم كارگري هنوز يك سيستم فكري است،       .   كه ميشود گفت، برخلاف مائوئيسم كه ميشود گفت       
يك روايت است از ماركسيسم، يك نقد معين است، يك ورژن و قرائت معيني از ماركسيسم است كـه       

 . سعي ميكند خودش را به كرسي بنشاند
اين كمونيسم كارگري را ما، خيلي از ما، مبناي هويت سياسي خودمان قرار داده ايم، فكر مـيـكـنـيـم                      

ميتواند هويت سياسي و فرهنگـي و فـلـسـفـي و            .   اينقدر متعين است كه ميتواند ما را توضيح بدهد      
به خودمان ميگوئيم كمونيسم كارگري به يكـي ديـگـر مـيـگـوئـيـم                   .   متدولوژيك ما را توضيح بدهد    

و پيش خودمان فكر ميكنيم كمونيسم كارگري به انـدازه           .   پوپوليست به يكي ديگر ميگوئيم مائوئيست     
براي توضيح دادن جهان بيني مان، نگرشمان به جامـعـه           .   كافي گوياست براي توضيح دادن اين هويت      

به اصولي كه بايد رعايت بشوند، آرمانهائي كه بايد پـيـاده              معاصر، به روندهاش، به اولويتهاي بشر امروز،      
فكر ميكنيم اين ترم و اين فرمولبندي نقد     .   بشوند، فكر ميكنيم كمونيسم كارگري اينها را به ما ميگويد         

فكر ميكنيم ميشود بر مـبـنـاش حـزب         .   ما را به جامعه بيرون در مجموع بسته بندي كند و بيان كند            
مـيـتـوانـد     .   اين ميتواند مبناي ساختن يك سري احزاب سياسي بـاشـد           .   تشكيل داد و تشكيل داديم    

استراتژي را براي پيروزي حتي براي ما تعريف كند، و در اين اواخر روش سياسي يك حزب سياسي را                   
به اين اعتبار براي خيليها، براي هزاران نفر، چند هزار نفـر لااقـل در كـل           .   حتي براي ما تعريف كند    

منطقه، ايران و عراق، حالا فعلا ساكنين توي اروپا، براي چند هزار نفري كمونيسم كارگري يك ديدگاه            
يك لغت نيست، يك چيز قابل ترسيم است كـه           .   و مكتب و نگرش كاملا متعين و قابل ترسيمي است         

فعاليت شان را، نظراتشان را و نحوه اي كه دارنـد طـرحـش               .   دارد زندگي روزمره شان را شكل ميدهد      
با كي در ميافتند، جلو چه مي ايستند، جلو چه عقب مينشينند، شب و روزشان را در ايـن                      .   ميكنند

و اين به نظر مـن       .   جامعه چه جوري دارند صرف ميكنند، يك مقدار زيادي اين ديدگاه توضيح ميدهد            
 . يك چيزي را به ما ميگويد، كه اين يك تاندانس و يك ترند و يك ديدگاه مهمي است

ببينيد من پيش خودم فكر ميكردم، قبل از پيروزي انقلاب چين انديشه مائو چه بود؟ اگر قبل از سـال           
 30و   1928، مائو سال    ) بالاخره مائو هم بيست سي سال زحمتش را كشيد          ( 28، حالا قبل از سال      49
 چه هست؟ داشته تازه از كمينترن از پيش استالين برميگشته است، مـائـو آنـوقـت چـه                      32 و   31و  

 ميگويد؟ 
 زندگي ميكنيد، و ميگويند بلشويسم را        1914قبل از پيروزي انقلاب بلشويكي اگر بطور مثال در سال           

بلشويسـم  !   بگو، به آن چه ميگوئي كه يك مكتب عظيم است كه جهان را برداشته است؟ اينطور نيست                
آن موقع يك رگه اي است توي سوسيال دمكراتهاي روس، راديكال اسـت، كـارگـري اسـت، تـوي                        

 مبانی کمونيسم کارگری
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سازشكاري سياسي منشويكها با استبداد سياسي سر سازش ندارد، با بين الملل دو سر اولوسوونيسم و                 
ولي مهمتر از همه چه هست؟ تـوي         .   تدريجي گرائي و تكامل گرائي تازه دارد يك مرزبنديهائي ميكند         

جنگ جهاني اول ميرود عليه جنگ ميايستد و به جاي اينكه از بورژوازي خودي دفاع كند، مـيـگـويـد         
چند هـزار نـفـر آن        .   اين بلشويسم آن موقع است. اسلحه هايتان را برگردانيد طرف بورژوازي خودتان 

يك عده مهاجرند   .   ميشود رفت تحقيق كرد   !   موقع به معني فكري فلسفي اش بلشويك اند، من نميدانم         
عمدتا در دو سه شهر اصلي مركز تجمع اند، و ادبيـاتـي اگـر                .   از روسيه و يك عده كارگراند در روسيه       

ببينيد الان همه آثار لنين چاپ شده اند، ما ميتوانيم ايـنـهـا را                 .   هست من و شما از آنها خبر نداريم       
، و ببينيد كتابهاي اصلي لنين چه هست؟ 1905، قبل از 1908، قبل از 1917بگذاريم جلومان، قبل از  

دو تـاكـتـيـك در سـوسـيـال              .   وقتي نگاه ميكنيد كتابهاي اصلي لنين راجع به انقلاب روسيه اسـت           
دموكراسي روس، چه بايد كرد؟، امپرياليسم، كه اساسا برميگردد به جنگ و رابطه جنگ امپرياليستي و        

 كه لنين شروع ميكند نوشتن در باره دولت و هزار و يـك    1917و بعد ميرسيم به مقطع   .   رقابتهايشان
لنينيسم توسط انقلاب روسيـه     .   چيز ديگر كه امروز مبناي بحثهايمان هست در تقابل با بين الملل دوم            

از پيش معـلـوم نـبـود كـه          !   نه قبلش.   تبديل ميشود به ترندي كه در زندگي مردم نقش بازي ميكند          
اگر ميخـواسـتـي آن       .   از پيش معلوم نبود   .   بلشويكها يك ترند اساسي در بين چپ جهاني خواهند شد         

ما هم دو سه تا حزب سياسي هستيم .   موقع اندازه بگيري ممكن بود به يك ابعادي برسي كه من گفتم           
توي دو سه تا كشور شصت ميليوني فعاليت ميكنيم، روزنامه هاي زيادي هست، وقتي نگاه ميـكـنـيـد                    
روزنامه هاي بلشويكها خيلي از ما كمتر است و نفوذشان روي افكار عمومي كشورشان خيلي كـمـتـر                    

همين امروز اين ترند دو سه تا راديو دارد در منطقه پخش ميكند، يكي اش كه بخصوص چـهـار                    .   است
ماه است شروع شده است، از انديمشك تا چالوس به آن زنگ ميزنند كه بگويند مردم بـا حـرفـهـاش                       

به دنبال كتابهاش ميگردند، يك حزب مشابهش در عراق تاسـيـس شـده               .   از زاهدان تا تبريز   .   موافقند
است، كه بخاطر تشكيل شدنش كلي آدم دور خودش جمع كرده است، كشته ميدهد، جنگ ميكـنـد،                  

يك حزب در رابطه با ايران تشكيل شده است كه من فكر ميكنم بدون اينكه غلو كرده      .   تبليغات ميكند 
بزرگترينش شايد در تـحـلـيـل        .   باشم، بزرگترين سازمان چپ اپوزيسيون ايران است، فعالترينش است        

نهائي اكثريت باشد، ولي قوي ترين سازمان چپ است، و بزرگترين سازمان چپ راديكال است و پرچم                 
يك چنين پديده اي قبل از گرفتن هر نوع قـدرت اسـت،              .   ماركسيسم در آن مملكت در دستش است      

قبل از اينكه حتي ما يك كوچه را گرفته باشيم، قبل از اينكه حتي ما يك ده را در دست خودمان نگه                      
در .   اين ترند اين وضع را دارد       .   داشته باشيم، قبل از اينكه ما حكومت يك استان را اعلام كرده باشيم            

نتيجه من فكر ميكنم كه بطور واقعي كمونيسم كارگري در كنار تروتسكيسم و مـائـوئـيـسـم و اورو                       
كه در آن كلاس نيست، به طور قطع نـيـسـت، بـه               ( كمونيسم و گرامشي، و فرض كنيد چپ نو حتي          

خاطر اينكه با هيچ اتفاق سياسي واقعي كه زندگي جامعه مهمي را تحت تاثير قرار بدهد، اين مكـتـب                    
ميتواند بشود بـه آن      .   يك مكتب در شرايط پيشا انقلابي، پيشا قدرت است        ) .   هنوز جوش نخورده است   

يعني اين مكتب، اين ديدگاه ميتواند بماند زير خاك تا وقـتـي يـك                .   طريق، ميشود نشود و فوت كند     
روزي يك كسي يك جائي، آنرا در بياورد و روي اين پرچم يك كاري صورت بدهد كه ياد مردم بمانـد                     
و مردم بگويند آها، پس حالا كمونيسم كارگري يك ترند سياسي است، يك ترند چپ معـروف اسـت،               

اينها چه فكر ميكردنـد؟     .   ميشود راجع به آن حرف زد و در دانشگاه حتي پي اچ دي در باره اش نوشت                
ديـدگـاه يـك      .   چرا اينها را مي گفتند؟ مواضعشان چه فرقي با بقيه داشت؟ الان هنوز ديدگاه ماسـت               

جنبش معيني در خاورميانه است، بعضا توانسته يك هوادارهائي در آمريكا و اروپاي غربي پيدا كـنـد،                   
بعضا توانسته است بحثش را رسوخ بدهد، نقدش را رسوخ بدهد به جاهاي ديگر، ولي اساسا صـحـبـت                    
چند هزار نفر كمونيست چند تا كشور است كه به اين سمپاتي دارند، و بعد با نتايج سياسـي اش بـه                     

 .  صورت فعاليت اين احزاب روبرو اند
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من فكر ميكنم اين مهم است، يعني اين چيزها را من در تحقير كمونيسم كارگري نمي گفتم، برعكس                  
به نظر من كمونيسم كارگري قبل از پيروزي هيچ انقلابي در ايران و عراق              .   داشتم در اهميتش ميگفتم   

. و كردستانهاي دو كشور يا سه كشور، پديده مهمتري از مائوئيسم قبل از پيروزي انقلاب چيـن اسـت                   
براي اينكه آن هيچ تصويري روي هيچ چيز نداشت، بيشتر ميشود گفت كه حزب كمونيست چين بـود                  

مائوئيسم به عنوان مائوئيسم از دل آن         .   كه به كمك كمينترن داشت سعي ميكرد ژاپن را بيرون بكند          
در سيستم ما، كمونيسم كارگري يك سيستم مـدون         .   در سيستم ما برعكس است    .   پروسه شكل گرفت  

مائوئيسم اگر يك روايت معين است از ماركسيسم، بخاطر اين          .   است، نگرش معيني است از ماركسيسم     
كارهاشان را ديـده      .   است كه محققين بعدا رفتند ديدند كه يك روايت معين بوده است از ماركسيسم             

فهميده اند آها اگر اينها را بـگـذاريـد          .   سياستهايشان را نگاه كرده اند، تزهاشان را بررسي كرده اند         .   اند
اين بحث، بحث   .   زير يك چتر، يك مكتبي ميشود براي خودش كه به ماركسيسم اينجوري نگاه ميكند             

در .   يك مكتب است كه همين الان ميگويد من يك مكتبي هستم كه به ماركسيسم اينطور نگاه ميكنم       
نتيجه ابعاد مختلف اين بحث را ميشود شكافت و به نظر من به اين اعتبار كمونيسم كـارگـري مـهـم                       

نه به خاطر اينكه الان اصلا در سطح پديده هائي مثل مائوئيسم، تروتسكيسم، بلـشـويسـم، اورو                  .   است
ولي به نـظـر     .   همچنين ادعائي ما هيچوقت نكرديم    .   ابدا در سطح اينها نيست    .   كمونيسم، چپ نو هست   

من  ِجرم انفجاري كه در آن هست، بسيار عظيم تر از اينهاست، براي اينكه اينها عمرشان را كـردنـد                       
تمام شد و ديديم چي از آنها در ميĤيد، ولي اين يكي منتظر فرصت است در منطقه، و اگـر فـردا بـه                          
مدت هشت ماه، يك سال تا ده سال در يك گوشه اي از آن مملكت، كمونيسم كارگري براي مـثـال،                      
ايدئولوژي و سياست حاكم بر يك حزب سياسي باشد كه قدرت را ميگيرد، و بعد برنامه اش را راسـا                      
پياده ميكند، فرض كنيد از فرداش اعلام ميكند زن و مرد اينجا برابرند، در اين تكه، از اينجـائـي كـه                       
: پاسگاه ما هست به آنطرف، زن و مرد برابرند، بچه حقوق انساني  دارد، مذهب بايد بـرود در سـوراخ                      

حيوانات را نزن، مودب حرف بزن، ، بچه ها را اذيت نكن تا بگذاريم حرفت را بزني، و اينجا مـالـكـيـت                        
خصوصي لغو است، و همه فرماني كه توي اين كتاب نوشته اجرا ميكند، اگر چه شده تا شش ماه ايـن      
كار را بكند، آنوقت كمونيسم كارگري به عنوان يك ترند سياسي معتبر ميايد روي نقشه، آنوقت يـك                   
نفر توي بليوي، يك نفر در ايتاليا، يك نفر توي آفريقا ميرود مطالعه اش ميكند، الان هـم تـرجـمـه                        

آنوقت ميگويند يك ترندي هم در ضـمـن       .  ميشود به خيلي زبانها، آنوقت خيلي بيشتر ترجمه ميشود 
مـمـكـن اسـت       .   پيش آمد در ايران و عراق و منطقه همچنين جنبشي پيش آمد و تحت اين پـرچـم                 

فرق ما به نظر من اين اسـت كـه            .   معادلهاي آلماني اش را هم پيدا كنند، اميدواريم اين طوري بشود          
و بنابراين مهم اسـت    .   آينده بقيه در گذشته ماست در صورتي كه آينده خود ما تازه دارد شكل ميگيرد              

كه چند هزار نفر، تاكيد ميكنم چند هزار نفر، در اوج آنتي كمونيسم بين الـمـلـلـي، در اوج پـايـان                      
كمونيسمي كه جهان اعلام كرده است، در اوج حكومتهاي هار در منطقه، چند هزار نفر به مدت چنـد                   

، مي ايستند و مـتـحـد         ) لااقل ده پانزده سال شده است كه داريم روي اين خط جلو ميرويم            ( ده سال   
ميمانند و انرژي شان و زندگي شان را صرف اين ميكنند، به نظر من نشان دهنده يك پتانسيل عظيـم                   

 . و اين به ما اجازه ميدهد كه راجع به آن حرف بزنيم. سياسي اين خط است
من دارم راجع به كمونيسم كارگري نه به عنوان يك سلسله عقايد دلبخواهي كـه كسـي در خـانـه                        
رفيقش براي ديگري تعريف كرده است، بلكه به عنوان آن ايدئولوژي و سيستم فكري اي كـه دو تـا                       
حزب سياسي را با اين مقياس ها در يكي از پيچيده ترين شرايط تاريخ سوسياليسـم حـول خـودش                      
متحد نگاه داشت، در صحنه نگاه داشت، مشغول تبليغ و ترويج نگاه داشت، مشغول پاسخـگـوئـي بـه                     
دروغ نگاه داشت، مشغول پاسخگوئي به خرافه نگاه داشت، مشغول پناه دادن به انسانهاي فراري نـگـاه                  

. اين مادي است، اين اتفاقات افتاده اند    .   داشت، مشغول دفاع از حقوق زن نگاه داشت، دارم حرف ميزنم          
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اين اتحادها وجود داشته است، شده اند، اين اتحادها جلوي يك كاسه شدن حكومت ناسيوناليستي را                 
اين اتفاقها باعث نرفتن يك اپوزيسيون پشت سر حاج آقا خاتمي شده است، ايـن  .   اينجا سد كرده است   

اتفاقات افتاده اند، اين اتفاقات باعث شده كه چپ ايران ماركسيست تر بشود از چپ پاكستان، از چـپ                   
شصت ميليون نفر فقط در آن مـمـلـكـت زنـدگـي         !   مهم است .   تركيه، و از چپ ايتاليا و از چپ آلمان        

اگر شش ماه روي اين ديدگاه تاريخ آن مملكت تـحـت            .   ميكنند، كشور نفت خيز است در خليج فارس       
تاثير آن احزاب قرار بگيرد، آن وقت اين ديدگاه ميرود كنار تروتسكيسـم، مـائـوئـيـسـم، چـپ نـو،                          

 . اوروكمونيسم و مجبور است مثل آنها مطالعه بشود
به هر حال اين اهميت اين ديدگاه است، منتهي اين فورا من را ميرساند به يك نكـتـه ديـگـري كـه                     

و آن موقعيت من است .   پيچيدگي بحث امروز را براي من لااقل، يك درجه هم براي شما، نشان ميدهد      
اين نوشته هائي كه از آن صحبت كـردم، و ايـن               .   ببينيد مشكلي كه هست اين است     .   توي اين بحث  

و اين پرچم   .   ادبياتي كه از آن صحبت كردم نود و نه و نه دهم درصدش را يك آدم معيني نوشته است                  
را بيشتر او مطرح كرده و برده جلو و توضيح داده است، نامه نوشته به خاطرش، بحث كرده اسـت بـه                       

اگر فرض كنيد اينطور نبـود، اگـر     .   خاطرش، راي داده به خاطرش، و نوشته و توضيح داده به خاطرش           
مي آمد .   من سخنران اين جلسه نبودم و شخص ثالثي مي آمد اينجا حرف بزند كار خيلي ساده اي بود                 

ميگفت كه ببينيد كمونيسم كارگري به آن مجموعه از اصول، احكام و تحليهائي ميگوئيم كه اساسا در    
 توسط آدمي به اسم منصور حكمت در اين نوشته ها بيان شده اند، چـيـزهـاي     96 تا   86طول سالهاي   

ديگري هم بوده است ولي اساسا اگر ميخواهيم بدانيم چه هست مجموعه پيكره اصلي اين ادبيـان آن                   
. يك آدم شخص ثالث ميتوانست راحت برود سر آن مـطـلـب            .   است و ميخواهم راجع به آن حرف بزنم       

. ميتوانست برود ضعفش را بگويد، ولي درعين حال ميتوانست برود قدرتش را بگويد بـهـتـر از مـن                      
به حساب اين نميگذاشتنـد كـه        .   ميتوانست به صورت ابژكتيو بگويد و به حساب تكبرش نمي نوشتند          

يك آدم شخص ثالث ميتوانست آن ديدگاه را در عينـيـت اش              .   دارد از كتابهاي خودش تعريف ميكند     
بـراي  .   كه اين شخص اينها را گفته است، و آن آدم ميتوانست برود ريشه هايش را پبدا كند                .   بحث كند 

! اگر بيايم بگويم رفقا.   من سخت است و حمل بر خيلي چيزهاي ديگر ميشود غير از جستجوي حقيقت         
ريشه هاي بحث كمونيسم كارگري به طور واقعي، برميگردد به دو سه نفري كه به جاي اينكه در ميان                   

اگر ميخواهـيـم    .   اين در اين پديده مهم است     .   چپ ايران بزرگ بشوند، با چپ انگلستان بزرگ شده اند         
اين پديده را بشناسيم اين مهم است در آن كه بدانيم كساني كه منشا خط مشي اي كه داريم اينـجـا                      
بحث ميكنيم شدند، آنطور كه من در جواب راه آزادي گفته ام، علتش اين است كه ريشه هاي چپ ما                    

ريشه هايش در غـرب اسـت،     .   نه از گذار از امام حسين به چه گوارا، و نه از دكتر مصدق به لنين است              
اگر شخص ثالث اين حرف را       .   ريشه هاي بحث ما در آلمان است، ريشه هاي بحث ما در انگليس است             

ميزد ميتوانست بيشتر سنگ تمام بگذارد در اين بحث و بگويد آره منصور حكمت يا حميدتقوائي كـه                   
منشا پديده اي به اسم سهند و اتحاد مبارزان كمونيست بوده اند، علت اينكه اين ديدگاه به اين صورت                   
شكل گرفت، اين است كه به طور عيني در آن لحظه اينها كمونيسم شان را از مشي چريـكـي ايـران                       
نگرفتند، اينها از مائوئيسم برنخاستند، اينها در رابطه با چپ انگلستان رشد كردنـد، و پـارامـتـرهـاي                      

در آن مقطع رنگ شرقي و جهان سومي نـداشـت يـا رنـگ                 .   ديگري در كمونيسم برايشان مطرح بود     
من ميتوانم و شما را بـا خـودم         .   كمونيسم شان بيشتر ضد كاپيتاليستي بود     .   ضدامپرياليستي نداشت 

ميبرم به ادبيات اتحاد مبارزان كمونيست، براي اينكه رگه هاي فكري كمونيسم كارگري را آنطوري كه                
در بيست سي سال گذشته در ايران شكل گرفته است را به شما نشان بدهم و پايه هاي اجتماعـي آن        

اگر كسي شخص ثالث بود به نظر مـن         .   را هم به شما نشان بدهم، در نتيجه اين تاريخ را برايتان بگويم            
و من از شما ميخواهم كه من را ببخشيد اگر در طول اين بـحـث           .   با راحتي بيشتري اين كار را ميكرد      
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مجبورم مدام به نوشته هاي خودم برگردم، يا به سازماني كه خودم عضوش بودم، و يا معدود آدمهائـي                   
كتابهاي زيادي هست كه شما بايد بخوانيد، نـوشـتـه            .   كه من با آنها كار كردم و اينجا اسمشان هست         

هاي زيادي هست كه من فكر ميكنم براي كساني كه در اين بحث شركت ميكند بايد بخواننـد بـراي                     
بخش زياديش را من نوشته ام و لاجرم يك مقدار زيادي بحث كـردن               .   اينكه بتوانند نظر داشته باشند    

راجع به كمونيسم كارگري، براي من، بحث كردن راجع به اينكه در هر لحظه چه گذشته است كه اين                   
را گفتيم، چرا از اينجا به آنجا رفتيم، نه اينكه اين ايده چرا به صورت آبستره مطرح شد، من ميتوانم به               
شما به عنوان شاهد عيني پروسه شكل گيري بحث كمونيسم كارگري، بگويم اين پديده اينطـور شـد                   
كه بيان شد، زير اين فشارها اينطور بيان شد، اين هدف را دنبال ميكرد، ولي ماحصل عيني تئوريـكـي                    

اين كار را مجبورم بكنم و حمل بر باصطلاح خود محور بيني من در اين بـحـث                  .   اش براي ما اين است    
فكر ميكنم يك ناظر ابژكتيو ميتوانست بيايد در باره من و جايگاه ابژكتيو من را در اين بـحـث                    .   نكنيد

بگويد و به نظر من حق دارد بگويد، يا اگر فرض كنيد كورش يا فريبرز ميخواست اينجا سـخـنـرانـي                       
منتهي ايـن ضـررش       .   ولي من هم مجبورم اين كار را بكنم .   ميكرد همينجوري ميبايست بحث ميكرد    

است براي من كه من نميتوانم همانطور كه از ماركس، از كاپيتال ماركس دفاع بكنم و بـگـويـم ايـن                       
خطش هست ببين چقدر قشنگ نوشته، اين بحث اش برميگردد به آن بحثش و اين برميگردد بـه آن               
جاي ايدئولوژي آلماني، به همان سهولت به خودم اجازه نميدهم بيايم بگويم ببين نادر چقدر اينجا را                  
قشنگ نوشته است، اين بحثش برميگردد به فلان جلسه و فلان نامه و به جلـسـه اتـحـاد مـبـارزان                         

اين آزادي عمل را نـدارم      .   كمونيست و به جلسه اش براي مثال در هايد پارك كه با فلاني بحث ميكرد              
و حيف است، من فكر ميكنم اينها مربوط است به تاريخ اين قضيه، در يك فرصت ديگري شايد بتوانيم            
اينكار را بكنيم، شايد بشود در آن تاريخ شفاهي كه قرار است بعدا بنشينيم راجع به تجربه سـيـاسـي                      

 . همه مان با هم بحث كنيم و ضبط كنيم، آنجا بحث كنيم
منتهي يك حسني دارد، حسن اش اين است كه، گرچه شخص ثالث ميتواند عميق تر بگويد، كه اجازه                  

اگر شما وودي آلن يا فليني يا هيچكاك را بنشانيد و بگوئيد راجع به سـيـنـمـا                   .   بدهيد يك مثال بزنم   
حرف بزن، بگوئيد راجع به فيلمهاي خودت حرف بزن، يك درجه ميتواند از يك نظرهائي مـحـدودتـر،                   

، ! به به اينجا واقعا چقدر قشنگ فيلم بـرداري شـده            !   چون نميتواند بگويد ببينيد چه فيلم برداري اي       
مجبور است بگويد من توي اين فيلم اينطوري حس ميكردم كه اينطوري گرفتم و يا محظوراتمان ايـن     

ولي هنوز هيچكاك و وودي آلن و فليني راجع به اين فيلمها كه حرف ميزنند خودش اينجاست و                  .   بود
ولي گفتم در كمونيسم كارگري ما شروع پـروسـه     .   اين فيلمها و اينهم خودش.   فيلمها آنجاست و تمام   

ايم، و در نتيجه داريم مينويسيم، انگار دسته جمعي بشينيم يك فيلم ديگر راجع به فيلمهاي تاكنونـي              
در نتيجه ميتوانيم بحث را ببريم آنجا كه بايد         .   مان داريم ميسازيم، الان وضع ما از نظر عيني اين است          

ديگر مجبور نيستيم، فيلمهاي يك نفر نيست كه رفته و يا فوت كرده و ما نميتوانيم نـه در آن        .  برود
ما نشسته ايم در اين جلسـه،       .   دست ببيرم، نه صحنه اي به آن اضافه كنيم نه دوبله اش را عوض كنيم              

اين شروع فاز جديدي در بحث كمونيسم كارگري است، كسي از بيرون سرقفلي نداده كـه ايـنـهـا را            
. بشنود، اگر داده در همين جلسه نشسته است، در نتيجه ميتوانيم بيائيم و با هم جلـوتـرش بـبـريـم                      

ميتوانيم نقدمان را تدقيق كنيم، ميتوانيم بگوئيم اين فرمول ايراد دارد، ميتوانـد بـحـثـهـاي جـديـد               
كمونيسم كارگري كه در اين سلسله بحثها بيرون ميĤيند از قبلي ها بهتر باشند، روشنگرتر بـاشـنـد و                

 . اين آزادي عمل را به ما ميدهد. متعلق به يك حركت جديدي باشند، لازم نيست در آن كتابها بماند
منتهي بحث كمونيسم كارگري نهايتا تحويل ميشود و تبديل ميشود به اينكه من بيايم ورژن خودم را                 

كـه  .   آخر اين پروسه وقتي برميگردي و به آن نگاه ميكني، اين اسـت            .   از ماركس براي شما تعريف كنم     
بهـر حـال بـحـث         .   هيچكاك را بگذاريد راجع به فيلمهايش و فيلم سازي اش براي شما صحبت كند             
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كمونيسم كارگري در نهايت هدفش اين است كه يك عده كمونيست را در موقعيت آگاهتري به نسبت                 
كارهائي كه وظيفه خودشان ميدانند، قرار بدهد، يعني فكر كنيم اگر آخر اين سمينارها ما به ايـنـجـا                     
رسيده باشيم كه يك عده اي از ما خيلي مسلط باشند به اينكه نقطه قدرت حركت ما اينجاست، نقطه                   
ضعفش اينجاست، آينده اش به اين سمت است، و من ميتوانم بروم در يك تريبوني اين بحث را بـيـن                     

هدف نهائي اين حركت همانطوري كه نـقـطـه          .   صد نفر ديگر ببرم و آن نيرو را بر مبنايش درست كنم           
نميتواند بحثي راجع به كمونيسم كارگري نـهـايـتـا          .   نظر ماركسيستي است نميتواند تغيير دنيا نباشد      

مربوط به اتحاد و وحدت كمونيستها و تغيير جهان از آب در نيايد، حتي اگر من و شما بخواهيم ترمـز                     
نتيجه اگر ندهد، من در اين جور جلسات بـوده ام، اگـر                .   بگذاريم خود اين بحث خاصيتش اين است      

ميخواهم بگويم خاصيت بـحـث      .   خيلي طول بكشد يك عده ميروند و يك حزب جديد در آن ميسازند            
كمونيستي اين است كه وقتي شما خوب به آن گوش كرديد يا تحريك ميشويد برويد كاري كه فـكـر         
ميكنيد درست است بالاخره برويد بكنيد، و اگر اين كار را بكنيد واقعا آنوقت ما ايده آل بوده ايم، اگـر                     
اين بحث اينجا بتواند باعث شود كه خيلي بيش از اين كادر، متفكر و رهبر سنتز بشود و ساخته بشـود                   

اين به صورت سينوسـي طـي شـده           .   براي دور جديدي از فعاليت كمونيستي كارگري كه جلو ماست         
است، به نظر من براي دوره اي طولاني آدم جديدي در اين قلمرو پا به ميدان نگـذاشـتـه اسـت، در                         

 57همه كساني كه امروز صاحب نظرهاي چپ ايران اند، محصول انـقـلاب     .   جنبش ما در جنبش چپ    
اند يا به يك درجه اي استخوانشان را آنجا خورد كرده اند، شهامت ابراز نظر در مورد احـكـام بـزرگ                        

 تا الان، يعني از آن چپي كه آنجا بوجود آمد تا چـپـي   57در فاصله انقلاب .   امروز را آنجا پيدا كرده اند 
كه به سوي انقلاب جديدي بخصوص در منطقه ميرود، ايدئولوگهاي جديدي متـاسـفـانـه آدم حـس           

چهره هائي كه بگوئيد آينده جنبش كمونيستي، جنبش چـپ دسـت              .   نميكند كه شكل گرفته باشند    
هدف اين سمينار بخشا اين است كه ما را مـتـوجـه ايـن         .   اينها مي افتد و الان از ناصيه شان پيداست        

به هر حال من مي رسم به آخر آن         .   بكند و چه بسا كمك كند كه كساني پا در اين راه بي اجر بگذارند              
 . چهل دقيقه اي كه قرار بود دفعه اول صحبت كنم

بعد از اين نكته ميروم طرحي راجع به كل سمينارها ميدهم كه در هر بحث چه خواهيم گفت و بـعـد                      
اگر كسي ميخواهد سوالي و يا نكاتي را مطرح كند الان ميتوانيم يك ده دقيقه   .   وارد بحث امروز ميشوم   

 . يك ربع اين كار را بكنيم

 سوالات 
 ...) بقيه نا مفهوم( سوالي كه من داشتم در رابطه با بخش اول صحبتهاي شما بود، : سوال

به نظر من اين احزاب بايد دو جنبه اش را ديد، احزاب طرفدار شوروي يك مزيتي كه                 :     منصور حكمت 
بر جريانات تروتسكسيت، البته نه همه تروتسكيستها بيشتر تروتسكيستها، و بخصوص بر مائوئيسـتـهـا                

يعني هميشه احزاب   .   توي اروپا داشتند اين بود كه اينها پايه شان در بين بخشهائي از طبقه كارگر بود               
، كمونيست پارتي هاي قديم اروپاي غربي يك پايشان در جنبش كارگري بود و طـبـعـا               (CP( سي پي   

بخش زيادي از كارگرهاي راديكال و كمونيست اين كشورها به حزب كمونيست فـرانسـه، بـه حـزب                     
به نظر مـن  .   كمونيست حتي بريتانيا، به حزب كمونيست ايتاليا تا وقتي كه بود، سمپاتيك نگاه ميكنند             

آن خط مشي و آن ديدگاه و آن تعلق اردوگاهي كه اين احزاب را شكل ميداد هيچ نقشـي نـدارد در                        
آينده كمونيسم، ولي به نظر من ماتريالي كه بخش زيادي از اين احزاب را ميساخت، بـخـصـوص در                      

به اينهم گفتم   .   سطح صفوف طبقه كارگر همان ماتريالي است كه بايد اين آينده روي آن ساخته بشود              
 . ميرسم
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در يك دوره هائي كمونيسم كارگري بر جنبش كارگري كشورهاي مـعـيـنـي                )   كمي نامفهوم :   (   سوال
تاكيد دارد، يك زماني ماركس و انگلس بر طبقه كارگر آلمان توجه دارند در حالي كه بـطـور مـثـال                        
انگلستان پيشرفته تر است، سوال اين است كه چرا فكر ميكنيد خيلي روشن تر در مورد ايـران ايـن                      

 مساله صدق ميكند؟ 
 و آن سرعتي كه به روند آگاهگري، خودآگـاهـگـري و            57من فكر ميكنم نقش انقلاب      :   منصورحكمت

همينطور جستجوگري سياسي جامعه داد تعيين كننده است و همينطور به سوال داشتنهـا و جـواب                   
 به اندازه تمام بيـسـت       61 و   60 تا   57،  56پيدا كردنهائي كه در جامعه بود، به نظر من در فاصله سال             

سال قبلش و بيست سال بعدش روي هم فعاليت فكري و سياسي صميمانه و عميق در جامعـه بـراي                     
حالا من بايد فكر كنم چرا ماركس آلماني است و مثلا انگليسي نيست،             .   پيدا كردن پاسخ صورت گرفت    

ولي در رابطه با خود ما و اينكه چرا خط ما توانست اين دو سه هزار نفر را در منطقه دور خودش جمع                       
بكند، و يا لااقل آلترناتيوي درست بكند در مقابل چپي كه لااقل تا آن زمان بود، و آنها الان فرعي ترند                     

در .   نسبت به اين واقعه تاريخي، من فكر ميكنم نتيجه خصلت انقلابي تحول بخش دوران انقلابي است               
دوره انقلابي واقعا هر يك سالش هزار سال است و هر يك روزش هزار روز است، و تاثيري كه بر پروسه     

براي مثال در دوره انقلابي تئوري خـيـلـي           .   سياسي دارد را در دوره بعدش ميبينيم كه اينطور نيست         
سريع توده اي ميشود، خيلي سريع مطرح ميشود ديد كه از اين تئوري چه استنتاجـات عـمـلـي اي                      
ميشود و پس فردا در مواجهه با جناح راست يا چپ حكومت يا فلان حزب از آن چه نتيـجـه گـيـري            

براي مثال كل بحث دفاع از بورژوازي خودي در مورد جنگ ايران و عراق مطرح شـد و               .   ميشود گرفت 
همه رفتند آن ادبيات كمونيستـي را از          .    روز مرور كرد رفت و گفت      20 تا   15چپ ايران يك بار و در       

يا آيا از دولت .  زير خاك كشيدند بيرون و خواندند تا ببينند راجع به جنگ ايران و عراق چكار بايد كرد 
به نـظـر   .   موقت بازرگان دفاع ميكنيم يا نه، اگر دقت كنيد، تقريبا همه لنين را دوره كردند در آن دوره             
من فكـر  .   من آن فعل و انفعال و سرعت فعل و انفعال سياسي كه در دوره انقلابي بود تعيين كننده بود  

ميكنم، و اتفاقا در اين بحثم به آن برميگردم، كه وقتي كه دوره انقلابي به آخر ميرسد، كلا بحـثـهـاي                      
من به تحولات حزب كمونيست ايران و        .   دوره جديد ما شروع ميشود، و چطور آن واقعه زمين ميخورد          

 به بعد برميگردم و به اين حـتـمـا اشـاره               86،  85به شيوه مشخص بحث كمونيسم كارگري، از سال         
 و ضرب انقلاب، پديده هائي را به صحنه جامعه پـرت            momentumبه نظر من در آن مومنتوم       .   ميكنم

كرد و بعد وقتي انقلاب تمام شد، فروكش كرد، انقلاب خودش ديناميسم اش را از دست داد، يك عـده   
فعال حاصل از انقلاب، و كمونيست حاصل انقلاب، نهايتا حاصل انقلاب ممكن است از قبل هم فـعـال                   
بوده اند، ولي موجوديت سياسي و مطرح بودنشان را از انقلاب داشتند، اينها ماندند و واقعيت سيـاسـي            

اگر ما اين بحثهاي كمونيسـم  .   از آن دوره به بعد ديگر بحثها چيز ديگري است .   حاصل آن دوره انقلابي   
كارگري را به جاي بحثهاي ماركسيسم انقلابي، اگر ما با بحثي كه همين الان داريم برويم در ايـران،                     
پروسه و آن منحني كه شاهدش خواهيد بود، بسيار خيره كننده تر از اين خواهد بود كه حتي در مورد           

ولـي  .   كه چطور پوپوليسم نقد شد، خيلي كند بود به نظر من الان، آن موقع كند بود           .   آن دوره شاهديم  
اگر با همين بحثهاي امروز ما فردا در شرايط نيمه انقلابي برويم ايران، شما ممكن است شاهد اقـبـال                     
چند ميليوني از طرف كارگران، از طرف بخش وسيعي از جامعه به اين بحثها باشيد و همينطور شاهـد                   

بـه نـظـرم      .   عروج رهبران و سخنگوهائي براي اين ديدگاه باشيد كه ما اصلا به ذهنمان خطور نميكند              
اينكه چرا ايران، پاكستان هم ممكن است و غيره، ايران به نظرم يـك              .   دوره انقلابي تعيين كننده است    

من فكر ميكنم انقلاب مشـابـهـي تـوي       .   رگه هائي در آن بود كه فرق داشت با ساير كشورهاي منطقه   
انقلاب مشابهي در كشورهائي مثل يونـان بـه نـظـرم              .   برزيل هم ميتوانست اين نتايج را به بار بياورد        

ميتوانست اين نتيجه را به بار آورد، انقلاب مشابهي در تركيه يا يونان به نظرم ميتوانست اين نتايـج را       
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در ايران اين انقلاب اتفاق افتاد، يك دوره كوتاهي، من قبل از آمدن خميني، قبل از سـي               .   به بار بياورد  
آن وقايع به نظرم تعيين كننده بود در اينكه آن بحثها پـرو بـال                .   خرداد به طور قطع مورد نظرم است      

چون من فكر ميكنم همه بحثها هر جا هست، سوال اين است كه كي تعداد كافي مردم به آنها                   .   بگيرند
همه بحثي همه جا هست، اگر شما برويد بگرديد بين سازمـانـهـاي چـپ هـمـه جـا              .   جلب ميشوند 

سوال اين است كه ديدگاههاي چه بخشي تبـديـل          .   ديدگاههاي كمابيش مشابه همه اينها پيدا ميكنيد      
 . ميشود به ديدگاه قدرتمندي كه ميتواند در يك صفوفي منشا اثر باشد

 تمايزات اجتماعي طبقاتي كمونيسم كارگري
 . طرح من اين بود كه چند سمينار داشته باشيم و بعد يك سلسله سمينارهاي تك موضوعي

سمينار اول كه امروز قرار بود باشد و ميخواهيم ادامه اش بدهيم، راجع به تمايزات اجتماعي و طبقاتي                  
كمونيسم كارگري، خطوط هويتي اش از نظر طبقاتي و اجتماعي، مشاهدات اوليه و نقطه عزيمت بحث                
كمونيسم كارگري چيست، جوهر بحث كمونيسم كارگري چيست و چهارچوب اصلي ايـن ورژنـي از                  

چـكـار مـيـكـنـد، چـه            “   كارگري” كمونيسم كه ما از آن حرف ميزنيم چيست و همينطور اين صفت  
ميخواهم مفصلا اين بحث را بشكافم كه چـرا مـا ايـن بـحـث را              .   جايگاهي در اين بحث دارد، باشد     

كمونيسم كارگري تعريف ميكنيم و محتواي بحث امروز شايد برگردد به كلمه كارگر و جايگاهـش در                  
 . بحث ما

سمينار دوم قرار بود برويم روي مواضع اصلي اين كمونيسم كارگري، به عبارت ديگر دكترين كمونيسم      
براي نمونه بطور مـثـال       .   كارگري، تئوري و تزهاي اصلي كمونيسم كارگري را يكي به يك بحث كنيم            

بحث متد ما در تئوري و بحث متد ماركس، بحث پراتيك در ماركسيسم، جايگاه مقوله پـراتـيـك در                  
ماركسيسم، تبيين ما از ماترياليسم تاريخي، ماركسيسم و طبقه، مساله مبارزه طبقاتي، نـقـد مـا بـر                     
سرمايه داري، توصيف ما از جامعه سوسياليستي، تعريف ما از دولت و مقوله اصلاحـات و انـقـلاب و                       

 . اين شد موضوع سمينار دوم. همينطور باز دقيق تر در مورد كمونيسم غير كارگري
سمينار سوم به بعد همانطور كه گفتم قرار بود بشينيم و يكي يكي از اين بحث دنياي بـهـتـر شـايـد                         
بتوانيم پنج شش تيتر تك موضوعي انتخاب كنيم، تك موضوعي يا تك عرصه اي، كه به آنها بپردازيم،                  
به يك معناي ديگر ميشد بحثهاي شعارها و خواستهاي اجتماعي ما، جهتگيريهاي اجتماعي ما بر سـر             

اينها موضوعاتي  .   مسائل مختلف، و همينطور استراتژي كمونيسم كارگري به عنوان يك جنبش سياسي           
 . است كه ما در سمينار سوم بايد بگوئيم

 دو جمله اي كه اساس كمونيسم كارگري را توضيح ميدهند
 است، سعي كنيـم يـك        5بهرحال من وارد اين بحث اولمان ميشوم، خيلي وقت نداريم، و الان ساعت              

دو جمله به نظر مـن  .   نوبت راجع به آن صحبت كنيم، من شك دارم به آخر اين يادداشتها بتوانم برسم 
يكي اين جمله اي است كه حتما در جاهاي ديگر هم زيـاد             :   اساسا كمونيسم كارگري را توضيح ميدهد     

كمونيسم ” :   ميگويد.   هست، در مانيفست هم دارد، من فقط اينجا از اصول كمونيسم انگلس نقل ميكنم             
كمونيسم آن انديشه و آن مجموعه احكام و آن تئـوري و             .     “ دكترين شرايط رهائي طبقه پرولتارياست    

. اين اولين فرض كمونيسم اسـت      .   آن دكتريني است كه ناظر بر شرايط و ملزومات رهائي پرولتارياست          
در اسناد ماركس و انگلس هر جا برويد، اصلا در ماركسيسم هر جا برويد اين را تكرار ميـكـنـنـد كـه                         
كمونيسم دكترين رهائي طبقه كارگر است، آن انديشه اي است كه ناظر بر شرايط و ملزومات رهـائـي                   
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منتهي بحث اينجا تمام نميشود، در مقدمه اي بر         .   اين را كه گفتم از اصول كمونيسم بود       .   پرولتارياست
 آلماني مانيفست، انگلس اين جمله را ميگويد و باز به طرق مختلف جاهاي ديگر هم تكرار                 1983چاپ  

شده است، من اوليش را كه به آن برخوردم خط كشيدم و برايتان آورده ام، و آن اين است كـه دارد                        
بحث ماركس اين اسـت كـه مـبـارزه           ” :     ميگويد كه ماركس سهمش در اين تئوري چه بود؟ ميگويد       

طبقاتي به يك جائي رسيده است كه پرولتاريا نميتواند خودش را آزاد كند به عنوان طبقه اسـتـثـمـار                   
شونده، خودش را از طبقه استثمار كننده خلاص كند، بدون اينكه همراه خودش همه را آزاد كند و به                   

اين دو تا با هـم  .   “ و كلا نقد استثمار و جامعه طبقاتي را خاتمه بدهد. همه اشكال استثمار خاتمه بدهد 
و بـه نـظـر مـن هـر             .   به نظر من تمام ستونهائي است كه كمونيسم كارگري روي آنها بنا شده است             

. كمونيسم غيركارگري را كه نگاه كنيد، يكي از اين ها يا هر دوي آنهـا را دارد زيـر پـا مـيـگـذارد                  
كمونيسمي كه علم رهائي طبقه كارگر نيست، بلكه علم رهائي دهقان چيني است، كمونيسمي كه علم                
دمكراتيزه شدن جنبش تريديونيوني است، كمونيسمي كه علم ساختمان اقتصادي يك كشـور اسـت،                
كمونيسمي كه علم مبارزه ضدامپرياليستي و مبارزه با رژيم عروسك امپرياليسم است، ولي علم رهائـي                
طبقه نيست، از اين كمونيسمها زياد داشتيم، من به تك تك بعدا ميرسم و نشان ميدهم كـه چـطـور                      

كمونيسمي كـه فـكـر        .   ولي اين هم هنوز همه تصوير را نمي گويد       .   چپ ايران يكي از اين روايتهاست     
ميكند كارگر آزاد ميشود و ميتواند آزاد بشود بدون اينكه همراه خودش همه جامعه را آزاد كنـد هـم                     

 -1:   براي اينكه تمام اهميت ماركس و ماركسيسم اين است كـه           .   يك جور كمونيسم غيركارگري است    
كمونيسم علم رهائي طبقه كارگر مدرن صنعتي است، يعني نمي شده هفتصد سال پيش انتظـارش را               
داشته باشيد، اين كارگر و اين جامعه نبود، كارگر صنعتي مي آيد، پرولتري مي آيد كه علم رهائـي او،                

بعـد فـهـم          -2علم شرايط و ملزومات رهائي اين طبقه ميشود كمونيسم، ميشود دكترين كمونيسم و  
اين مساله كه بطور عيني، نه به خاطر اينكه طبقه كارگر خيلي طبقه بامعرفتي است، بطور عيني ايـن                    

و اگر كمونيسمي هست كـه      .   طبقه نميتواند رها بشود بدون اينكه همراه خودش همه كس را رها بكند            
فكر ميكند كارگر ميتواند رها بشود بدون اينكه همراه خودش همه اشكال ستم، و همه اشكال استثمار،   

و اگر كمونيسم كارگـري  .   و جامعه مبتني بر ستم و استثمار را هم از بين ببرد، آن هم كمونيسم نيست 
كه حالا من برايتان توضيح ميدهم و اينجا سراغ صفت كارگر ميروم، تمام قضيه اين است كـه نشـان                 
بدهم چه جوري اين ديدگاه اين دوتا شرط را همراه با هم مي بيند، و چه جوري اين دو تا اجزا را بـا                

نـه بـحـث      .   بحث لطف طبقه كارگر به بقيه نيست كه همراه خود آنها را هم آزاد ميكـنـنـد                 .   هم دارند 
ماركسيسم اين نيست، بحث كمونيسم كارگري اين نيست، ميگويد كمونيسم آن جنبشي اسـت كـه                  
براي اينكه آزاد بكند، بايد چيزي را در جهان عوض كند كه اگر آن چيز را عوض كنيد، آنوقت ديـگـر                       

بحث لطف، رحمت، علاقه به آزادي طبقات ديگر نيست، بـحـث ايـن      .   هيچ جور ستمي باقي نمي ماند     
است كه طبقه كارگر براي آزادي خودش به عنوان كارگر، براي اينكه ديگر كارگر مزدبگير نـبـاشـد و                     
براي اينكه ديگر استثمار نشود، بايد شرايطي را در جامعه ايجاد بكند كه اگر شما آن شـرايـط را در                        
جامعه ايجاد بكنيد، هيچكس ديگر نميتواند استثمار بشود، هيچكس ديگر نميتواند تحت سـتـم قـرار                  

اين خصلت ابژكتيو كارگر و مبارزه طبقاتي در كمونيسم كارگري است، هم ابژكتيو به اين معني                .   بگيرد
كه كارگر را وقتي كه ميبيند آنوقت ميتواند از كمونيسم حرف بزند، نه پديده ظلم، نه پديده استثمـار،                   
نه پديده باصطلاح عقب ماندگي، بلكه كارگر معيني است كه محصول جامعه معيني است كـه وقـتـي                    

دكترين آزادي اينها ميشود كمونيسم، و فقط وقتي خوب فكر ميكند ميبيـنـد      !   پيدا ميشود ميگويد آها   
اگر فرض كنيم طبقه زحمتكشي بود، كارگر طبقه تـولـيـد      .   كه اين همه كس را با خودش آزاد ميكند       

كننده عصر ماست، طبقه توليد كننده عصر ديگري، سيصد سال پيش يك طبقه ديـگـر يـك اقشـار                      
ديگري بودند، اگر نگاه ميكرد ماركس، اگر فرض كنيم، چون ماركس ميتوانست به هر حال نگاه كند، و                 
ميديد اينها براي رهائي شان احتياجي نيست بقيه جامعه را آزاد كنند، ما بـا پـديـده اي بـه اسـم                           
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يك طبقه اي است كه وقتي آزاد بشـود         .   ماركسيسم به عنوان يك انديشه رهائي بخش روبرو نميبوديم        
اگر شانس آورده باشيد از قبل در آن طبقه نباشيد، اصـلا         !   خودش را آزاد ميكند، باشد خوش به حالش       

يك قشري است كه وقتي آزاد ميشود خوش را آزاد كرده است، مثل           .   اين موضوع به شما مربوط نيست     
بورژوازي هم ناراحت است از قيد و بندهاي فئودالي، وقتي آزاد ميشود خودش را آزاد ميكند                .   بورژوازي

و ديگر از قيد و بندهاي فئودالي رها ميشود و ميتواند برود نيروي كار از زمين بكـنـد و بـيـاورد در                           
كارخانه شهر بگذارد بدون اينكه كسي شلاقش بزند، شمشير عليه اش بزند و فتوا عليه اش بـدهـد و                      

. بورژوازي خودش را آزاد كرد بدون اينكه بشريت را آزاد كنـد           .   شيطان به آن نسبت بدهد و بسوزاندش      
بطور عيني ميتوانست اين كار را بكند اما فقط خودش را آزاد كرد، آنوقت انديشه اي كه ناظر بـر آن                       
آزادي آن طبقه و مبارزه طبقاتي آن طبقه است براي آزادي، آن جذابيت را براي من و شمـا آنـوقـت                       

ايدئولوگهاي انقلاب بورژوائي اينقدرش براي ما جالب است كه بر عليه ظلم بطور كلي حرف               .   نميداشت
ولي وقتي نگاه ميكنيم در مقابل ماركس رنگ مي بازند براي اينكه اين ايدئولوگ انقلاب يـك                  .   ميزنند

طبقه اي است كه وقتي آزاد ميشود همه چيز را، جامعه را طوري دگرگون ميكند كه ديگـر سـتـم و                        
 . استثمار غيرممكن ميشود

من بارها و بارها در بحث امروز به اين برميگردم كه چگونه، چه در سير تاريخي                .   اين كليد بحث ماست   
پيدا شدن بحث كمونيسم كارگري بين خودمان، چه در مشاهده كمونيسم بيـن الـمـلـلـي، چـه در                  
مبارزاتي كه بر سر همين مقوله شد، و حتي در شرايطي كه ما امروز با آن روبرو هستيم، نگاه كنيم مي        
بينيم كه اين دو جمله و كنار هم بودنشان دارند نقض ميشوند يا از آن جائي كه بايد استنتاج بشـود،                       

 سال پيش، راجع به كارگر گرائي قـلابـي           11و من در بحث اول كمونيسم كارگري،        .   استنتاج نميشود 
روشنفكري اي گفتم كه به كارگر به عنوان جانشين باصطلاح گاو براي هندوها نگاه ميكـنـد و فـكـر                       
ميكند پديده مقدسي است و بايد رفت و به ستايش اش نشست، من آنروزها صحبتش را نكردم و چـه                    

ولي به طور واقعي كارگر گرائي قلابي كه كارگر         .   بسا خيلي از همان گاو پرستها آنروزها همراه ما شدند         
را نه به عنوان آن پديده اي كه ماركس و در كمونيسم مورد نظر شماست، بلـكـه بـه عـنـوان قشـر                            

به عنوان خودش، كسي كـه       .   اجتماعي كه آن جايگاه را ندارد، و اين رسالت را ندارد به آن نگاه ميكند              
ميخواهد آن كارگر آزاد بشود، آن جور سوسياليسم مرحمتي تشريفاتي كه به نظر من احساس گـنـاه                   
طبقه بورژوا را نشان ميدهد قبل از هرچيز، و آن هم در اين جلسه ميخواهم راجع به آن بحث كنم و با                     

 يك جور نمايندگي اش ميكند، چيزي كـه بـيـانـيـه                5چيزي كه به نظر من خط       .   آن مرزبندي كنم  
مينويسد به ظلم اعتراض ميكند و ميخواهد فقط كساني كه در كارخانه كار كرده اند زيـرش را امضـا           

اين نوع كمونيسم كه فكر ميكند، و اگر اينطوري فكر كند اثبات ميكند كه كمونيست نيسـت،                 .   بگذارند
ميتواند خودش را رها كند بدون اينكه جامعه را رها كند و بدون اينكه از دكتريني استفاده بكند و از                      

شمـا نـمـيـتـوانـيـد روي تـزهـاي                .   انديشه اي استفاده بكند كه جامعه را بشود با آن دگرگون كرد           
سنديكاليستي جامعه را آزاد كنيد، پس كمونيست نيستي، پس در ضمن براي رهائي خودت هم تلاش                
نميكني، چون اگر عروج پرولتاريا چيزي را نشان ميدهد و در تئوري كمونيسم اش چيـزي را نشـان                     

و اينهم نشان مـيـدهـد كـه           .   ميدهد اين است كه پرولتاريا با كمونيسم آزاد ميشود نه با چيز ديگري            
پديده اي است براي بازسازي و تجديد ساختمان همه جهان و       .   كمونيسم علم رهائي همه جامعه است     

من راجع به اين بعدا دوباره برميگردم و نشان ميدهم كه چـطـور              .   همه جامعه با همه آدمهاي توي آن      
اين دو تا قطب، بطور عمده اولي اش، كه كمونيسم علم شرايط رهائي طبقه كارگر اسـت، در بـخـش         

كمونيسم علم هزار و يك كار ديگر بوده اسـت           .   اعظم كمونيسم واقعا موجود جهان ما نقض شده است        
به جز رهائي طبقه كارگر، و بعد نشان ميدهم كه چطور در عكس العمل نسبت به اين پديده بخشهائي                   
از خود همان پديده براي بسيج خود آن طبقه به دنبال منافع قسمتي شان، تبديلش ميكنند به عـلـم         



319 

رهائي كارگر بدون اينكه بخواهند كسي ديگري همراهشان رها بشود و علم تقديس كارگـريـت بـدون               
اين دو تا به هم ميچسپند و باصطلاح دو طرف يـك            .   اينكه قصد رهائي جامعه را همراهش داشته باشد       

 . پديده است

 نقطه عزيمتهاي كمونيسم كارگري 

 جوانب پراتيكي، انتقادي سلبي كمونيسم كارگري
چرا اصلا يك روايت جديدي از كمونيسم لازم است؟ چرا هر كسي ممكن اسـت در لـحـظـه اي از                          
زندگيش بگويد من كمونيسم را اينطور نميفهمم طور ديگري ميفهمم؟ بخاطر اينكه كمونيسمـي كـه                 

به اين دليل ساده، ميخواهد بگويد اين مثل اينكـه آن چـيـزي                .   واقعا هست را به آن ايرادي مي بيند       
بخاطـر ايـنـكـه       .   نيست كه من فكر ميكنم كمونيسم است و روايت من از كمونيسم چيز ديگري است             

ميخواهد با كمونيسم يك كار ديگري بكند به جز آن چيزي كه آنها دارند انجام ميدهند، بـه خـاطـر                      
اينكه نگاه ميكند و پهنه مبارزه كمونيستي را كه ميبيند و يك جائي با پديده اي كه به آن ميگـويـنـد               

نگاه ميكند به شوروي و بـه تـزهـاي           .   كمونيسم واقعا موجود احساس خويشاوندي و سازگاري نميكند       
يـك  .   كمونيسم روسي، ميگويد اين من را بيان نميكند، من كمونيستم ولي اين من را بيان نمـيـكـنـد                   

 . اشكالي در آن ميبينم
كمونيسم كارگري چه تاريخا و چه وقتي بخواهيم تحليلا بحثش را بكنيم، در رابطه با يك تنـاقضـاتـي            

اين بحث را كـردم،     .    سال پيش دقيقا با همين بحث من شروع كردم         11در اين سمينار    .   مطرح ميشود 
ما به عنوان كمونيست پا در صحنه اجتماع گذاشتيم براي اينكه منشا تغييراتي بشويم، منشا تغيير در                  
زندگي بشر بشويم، اگر شما در هر جاي جهان كه هستيد برويد عضو احزاب اصلي دوگانه يا سه گـانـه                     
اش بشويد، مطمئنا در زندگي چند خانواده يا بيشتر تاثير مثبت يا منفي ميگذاريد تا اينكه برويد عضو                  

 سال پيش من صحبتهايم را بـا          11اولين مشاهده اي كه     .   حزب راديكال كمونيستي آن كشور بشويد     
آنها شروع كردم و وقتي الان خيلي از بحثهاي اين بيست سال را مرور كردم، ميبينم كـه خـيـلـي از               

اين نوشته اي كه تصادفا توي انباري پيدا كردم، سخنراني مـنـصـور               .   صحبتها با همين شروع ميشوند    
.  اسـت   62 ماه ده سال      14حكمت در مورد نتايج پلنوم دوم كميته مركزي حزب كمونيست ايران در             

نميدانم چند نفر در آن اردوگاه يادشان هسـت؟ تصـادفـا بـا         .   “ فاصله حرف و عمل   ” بحث اسمش بود    
معرفتي، شايد صلاح ايزدي بوده است، كسي اين را پياده كرده است من تصادفا اين را در يك گـونـي               

يك سال است ما اين حزب را تشكيل داديم، كه منشا اثر باشـيـم   !   نگاه ميكني ميگويد رفقا   .   پيدا كردم 
يك چيزي ميگوئيم، يك كـار ديـگـري          .   در جهت آرمانهايمان، منشا اثر نيستيم در جهت آرمانهايمان        

ميكنيم، پرچم حزب را كرده ايم به اسم پرولتاريا، در كوچه هاش خرده بورژواها زندگي ميكنـنـد، بـا                     
شروع اول مساله به نظر من براي هر مرحله اي كـه           .   مسائل ملي شان و با منافع قسمتي شان و غيره         

اين بحث مطرح شده است، و من فكر ميكنم براي هر كسي كه لازم مي بيند كه بيايد كمونـيـسـم را                
در ايران مدحش   .   يك طوري تعريف كند، اين است كه آن كمونيسمي كه مي بيند، او را راضي نميكند               

را مي گفتند، همه عالم به سمت روسيه تعظيم ميكردند و منشا و الهام بخش باصطلاح كلي انقـلابـات                    
كتاب پارووس را اگر بخوانيد كه لنين قـبـلـش        .   آن موقع است كه ميرويد لنين را ميخوانيد       .   بوده است 

كتاب لنين  .   هم سطح او بوده و با او بحث ميكرده است، پارووس را يك دقيقه ميخوانيد ميگذاريد كنار                
را كه ميخوانيد، چون حس ميكني كه با يكي از كاراكترهاي تاريخ معاصر كه دنيا را كلي تغيـيـر داده                      

 سـال    5بعد نگاه ميكني ميبيني كه ما .   است روبرو هستي و ميخواهي ببيني كه چه فكر ميكرده است       
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 سال است كه وارد جنبش كمونيستي شده ايم، اين جنبش قرار نيست حتـي جـلـو مـوج                      3است يا   
 خرداد بتواند بايستد، همه چيز پيشكش، مالكيت اشتراكي پيـشـكـش، انـحـلال دولـت                    30سركوب  

پيشكش، برابري زن و مرد پيشكش، همه پيشكش، شش ساعت كار، همه پيشكش، جلو آخونـدهـا را                   
و ميرويم يك جائي روي      .   بگير كه ميخواهند همه ما را از دم تيغ بگذرانند، و نميتوانيم و فرار ميكنيم              

 كه كشـتـه     60سنگي مينشينيم، وقتي خوب دور شديم، مثلا مثل كردستان، بالاخره در ميرويم، سال              
 بالاخره در ميرويم، روي سنگي مينشينيم و ميگوئيم قضيه چيست؟ انـقـلاب شـد،                  61نشديم، سال   

مردم به اسم آزادي و برابري آمدند، يك سال بعد از انقلاب يارو از روي ليست رژيم سلطنتي و بالاتر از          
آن ليست، از روي يك ليست سه برابر ليست رژيم سلطنتي دوستان همان كساني را هـم كـه قـبـلا                        
نميگرفتند را هم، دارند ميگيرند و مي كشند و تو كمونيست كه در كتاب خوانده ايم، مائوتسه تـونـگ                    

مائـوتسـه تـونـگ       .    ميليون نفر را از پشت كوه فلان روانه كنيد كه جلو كومين تانگ بايستد          2ميگويد  
 500آن هم ميگويد از لشكر پنجم بـا          !    ميليون نفررا اسلحه بدهند    2آنطور كه در كتابش خوانده ايم،       
اينها اعدادي است كه مائو تسه تونگ با آنها طرف است، و ما راجـع                !   هزار به خاك و خون كشيده شد      

به آن ميخوانيم، و بعد مي بينيم فرار كرديم از دست يك عده آخوند و بچه آخوند و نشسته ايم پشـت                      
هر دهي را كه ميخواهد از ما ميگيرد و بعدا به ما تـلـفـات                 !   يك روستا و دارند باز هم دنبالمان ميĤيند       

و هر روزنامه اي را كه ميخواهد ميبندد، روزي نيست راديـو را              .   وارد ميكند، اينطوري است عملا ديگر     
 اينجـا   63 و   62اولين پديده اي كه در سال       .   كه باز ميكني يك نفر را كه ميشناختي اعدام نكرده باشد          

جلوت را ميگيرد اين است كه ما چرا اينقدر بي تاثيريم؟ چرا؟ به دنيا هم كه نگاه ميكنيد هميـنـطـور                       
نگاه ميكني مي بيني جنبشي كه در انگلستـان         .   من در كنفرانس رفقاي انگليس هم اين را گفتم        .   است

معدنچي را ميزنـنـد   .    نفر را دور خودش جمع ميكند18در محضرش نشستي چيزي ياد گرفتي به زور       
يك وقتي در اين كشور حق اعتصاب حمايتـي وجـود     !   داغان ميكنند اينها كاري از دستشان بر نميĤيد     

اعتصـاب  .   داشت، يعني اگر شما را ميزدند من ميتوانستم دست از كار بكشم و هر چقدر هم ميخواستم                
يك وقت كارخـانـه   !   اعتصاب ثانوي را قطع كردند رفت  .    (secondary strike(ثانوي به آن ميگفتند 

عكاسي فيلمش را ميداد به كارگران آسيائي كه با حقوق پائين ظاهر كنند، جاي ديگري، شهر ديگـري                  
يك عده دست از كار ميكشيدند چون يك آژيتاتور كمونيست رفته بود ميگفت ببين در لندن چـكـار                    

پيكت نميتواني بكني يك جـائـي كـه          .   ميكنند، ميرفت كارش را ول ميكرد و دنبال اين كارها ميرفت          
من نميتوانم پا شوم بروم جلو كارخانه فلان آدم استثمارگر خشـن             .   خودت كارگر اعتصابي اش نيستي    

اينها را يكي پـس     !   ضد اتحاديه اي پيكت كنم، ميگويد تو چرا آمده اي اينجا؟ كارگر آنجا پيكت ميكند              
بحث بـي قـدرتـي        .   از ديگري زدند، و نگاه ميكني جنبشي كه به آن تعلق داري نميتواند كاري بكند              

علت اين است كه وقتي خـوب       .   كمونيسم به نظر من نقطه شروع و ابداع بحث كمونيسم كارگري است           
 سال خودشـان را    5فكر ميكنيم مي بينيم كه اين كمونيسم حتما يك عيبي دارد، مسلمانها رفتند در              

ناسيونالـيـسـتـهـا، ضـد         .   جمع و جور كردند و در الجزاير جنبشي راه بياندازند و آن جنايات را بكنند              
 سـال    150استعماري ها، غنا مستقل شد، آقاي نكرومه آمد، رفت، بعد كمونيستها چه؟ اينها ميگويند               

يعنـي مـلـت وقـتـي          .   است مشغوليم، و خيلي هم ديدگاه داريم و خط داريم و خيلي هم سازمانگريم  
بعد مي بيني ناسيوناليستها منشا اثـرنـد،        .   ميشوند كمونيستها آمدند ميگويند يك عده سازمانده آمدند       

حتي حاشيه اي تر از آنها هم منشا اثرند، و كمونيسم           .   مسلمانها منشا اثرند در ظرفيت كثيف خودشان      
ميگوئيد چرا اينطوري است؟ اين كمونيسم مگر قرار نبود يك نقد پراتيـك             .   بين المللي منشا اثر نيست    

و تغيير جهان باشد؟ كمونيسم راجع به تغيير جهان است، دستش از هر اهرمي براي تغيير جهان كوتاه         
اين اولين مشاهده اي است كه در بحث كمونيسم كارگري ما مي بينيم، تـاريـخـا هـم اولـيـن           .   است

اين چه وضعي   .   مشاهده اي است كه ما بحث كمونيسم كارگري را با آن شروع كرديم كه به آن ميرسم                
 است؟ چرا دستمان به جائي بند نيست؟ 
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اين يك شكاف بود، شكاف بين حرف و عمل، شكاف بين واقعيت عيني ما از نظر قدرتمان و آرمانهائـي           
تـنـاقـض دوم،      .   كه ميخواهيم پياده كنيم و تغييراتي كه ميخواهيم بوجود بياوريم و زوري كه داريـم               

تناقض بين آن كمونيسم واقعا موجودي است كه مي بيني و آرمانهائي كه داري و خود آن آرمـانـهـا                       
پيش خودت فكر كردي كه اگر جامعه كمونيستي بشود مـردم كـارشـان را                 .   ديگر آرمان طرف نيست   

نه فقط اين، در خود ايـن        .   ديگر نميفروشند، ميگويد اينطوري كه نيست، همه مزد را سازمان داده اند           
حزب ما سمينار بحث شوروي بخشي از خود حزب ما، عزيزترين رفقاي خود ما در اين حزب مـا كـه              
راديكالترين بخش جامعه را تشكيل ميدهند، دارند ميگويند لنين و بلشـويـكـهـا بـعـد از پـيـروزي                         

چون نميشده، در جهان بايد انقلاب ميشده تـا          .   نميتوانستند و نبايد دست به اقتصاد جامعه مي بردند        
لنين و بلشويكها بعد از انقلاب روسيه كه همه را در آن كشور زير و رو كرد، اقتصاد كشـور و شـكـل                          

چرا؟ براي اينكه اقتصاد كالائي آمريكا يا آرژانتين يـا انـگـسـتـان            .   اقتصادي خودش را پياده ميكردند    
اگر در انگلستان كارگر مزد ميگيرد، من كه در روسيه انـقـلاب      .   نميگذارد تو توليد كالائي نداشته باشي     

در دكتـريـن، در     “     نميشود” حتي !   خواهش دارم، نميشود!   كرده ام هم بايد مزد بگيرم چاره اي نيست        
چه برسـد بـه      !   تز، در ديدگاه اين قضيه هست كه ايده آلت را نميشود پياده كني و يا نبايد پياده كني                 

يكي يك كتاب قرمز دادند دست يك عده دانشجـو اسـمـش را          .   اينكه بروي مائوئيسم را بررسي كني     
گذاشتند انقلاب فرهنگي و بعد شلوغ كاري كه معلوم است جنگ داخلي خود حزب است، واضح اسـت                  

ما قـرار اجـرا      :   ولي تو ميگوئي من چه خويشاوندي با اين دارم آخر؟ آلباني          .   دارند اين كارها را ميكنند    
ابر قدرت جهان، ميروي كامپيوتر ميافتد رويت، كه طرفـدار  !   كرديم با يك عده آدم آمريكائي، آمريكائي    

تو آمريكائي چرا طرفدار آلباني شدي؟ دويست ميليون آدم با اقتصاد :   اولين سوالم اين بود !   آلباني بودند 
چه شده مگر آنجا؟ يارو از سـازمـان           !   بين المللي، همه تان تحصيل كرده ايد، طرفدار انور خوجه ايد؟          

دادن يك امر پيش پا افتاده عاجز است، تو چطور بعنوان يك آمريكائي طرفدار انور خوجه شدي؟ چـه                   
اگر آلباني شده بود مثل الان كوبا باز يك حرفـي، كـه              !   ديدي مگر؟ ايده آل طرف اقتصاد آلباني است       

نه فقط اين را ميگويند بلكه ميگويد هموسكسوئل را دارند در چـيـن               .   مزد ميگيرند و ميروند و ميĤيند     
ما كه براي يك جامعه اي ميجنگيم كه آدمهايش صبحش هر كاري ميكنند و غـروبـش                 .   اعدام ميكنند 

هر كار ديگري، خلاف اخلاقيات عقب مانده سنتي و حاكم آن جامعه حرف بزني ميگيرندت و زنـدان                   
يك جور نوشتن ممنوع است، يك جور معين هنر بكار بردن ممنوع است، يك فيلم معيـن  .  مياندازندت

ميگوئيد اين چه ربطي به عقايد من داشت؟ ايده آلها را مي بيني كـه                .   را در آن كشور نميشود ساخت     
سوسياليسم اش زندان دارد، حقوق كودك را كه نـگـاه          .   اينجا رعايت نميشوند، زندان دارد، فحشا دارد      

چين رفـتـه   .   همين الان در دهاتي كه ما سر كاريم اينطور نيست.   ميكنيد مي بينيد به من ربطي ندارد  
تفاوت بين آن كمونيسم واقعا مـوجـود، نـه فـقـط                .   كمونيسم را راه انداخته و بعدش اينطوري شده       

كمونيسم اردوگاهي واقعا موجود، كمونيسمي كه هر روز مي بيني، با فدائي كه داري بحث ميكني، در                  
مورد معيارهاي طرف از سوسياليسم، كه من بعدا به تك تك آنها ميرسم، به جايگاه شرق زدگي چپـي                   

ميگوئـي  .   ولي تفاوتها را بعينه داري مي بيني     .   كه به اسم سوسياليسم در آن كشور منشا چپ ايران بود          
هر دو نميتوانيم كمونيست باشيم، يكي مان دارد اشتباهي اينـجـا            .   ايده آلهاي من با ايشان يكي نيست      

براي مثال شما به خودت گفتي كمونيست و او     .   كمونيسم ما چطور است؟ آرمانهاي قلابي.   كار ميكند 
مي آيد ميگويد كه بايد كاري كنيم كه بورژوازي ملي دست بالا پيدا كند چون جزو خلق مـحـسـوب                      
ميشود و تو ميگوئي يك سطر راجع به اينها در ماركس نيست، نه فقط در ماركس نيسـت، يـك ذره                       

چرا بايد سوسياليسم ايران براي مثال راجـع        .   علاقه در وجود من راجع به اينهائي كه تو ميگوئي نيست          
به بورژوازي ملي باشد؟ يا چرا اينقدر راجع به استقلال اقتصادي خودكفائي حرف ميزنيم؟ بعنوان يـك                 
دانشجوي اقتصاد من ميدانم خودكفائي به درد نميخورد، چرا اصرار داري كه اقتصاد اينها خودكـفـائـي     

چـرا از    .   باشد؟ راجع به چي داريم حرف ميزنيم؟ در آن مقطع اين چپ يك مملـكـتـي بـوده اسـت            
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امپرياليسم بدش ميĤيد؟ ميداني چرا از امپرياليسم بدش ميĤيد؟ مي بيني كه براي اينكه از غربي بدش                 
مـبـارزه   .   ميĤيد، براي اينكه از موسيقي اش بدش ميĤيد، براي اينكه از سبك زندگي طرف بدش ميĤيـد           

ضد امپرياليستي ميكند، ولي آن امپرياليسم به جاي آمريكا اگر ژاپن باشد، ممكن است آنقدر نـاراحـت    
چون آمريكاست و با قر و فر و موسيقي و كالا و مكدونالد روبروست، آن بد است ولي اگر از يـك            .   نشود

اين فاصله ايده آلهاست .   كشور سنتي مثل خودش بياد بالاي سرش حكومت كند ممكن است بد نباشد        
 . با آن پديده واقعي

بعد مي بيني آن كمونيسمي كه تو خواندي علم رهائي و دكترين ناظر بر شرايط رهائي طبقه كـارگـر                     
است، ربطي به طبقه كارگر ندارد، نيروي محركه اش هم توي اين جوامع اينها نيستند و توي چپ هـم     

يك سوال اساسي كه باز در نوشته قبلي هست و من الان ارجاع ميدهم به متن آن، بحـث    .   آنها نيستند 
آنجا من مفصل تـوضـيـح        .   كنگره دوم حزب كمونيست ايران است كه در سه شماره كمونيست هست           

داده ام كه چطور است كه در يك حزب كمونيستي كارگر كيمياست، رابطه اش بـا كـارگـر آخـريـن              
اولويتش است، وجود اين كارگر و زندگي اش كه بايد برود كار كند و زندگي خانواده اش را بچرخـانـد،            
! تناقض دارد با عضويت در چنين سازماني، حتي حرفي كه ميزني كارگر بايد بگويد دوباره بفـرمـائـيـد                   

نميفهمد چـي داري      !   چي فرموديد؟ نميفهمد چه داريد ميگوئيد، نه به خاطر اينكه او كم ميفهمد، نه         
رابطه اين كمونيسم با طبقه خيلي سست است، چون تصويري كه از كمونيسم داريـد، اگـر                   .   ميگوئيد

فقط كتابها را خوانده باشيد، نه بخاطر اينكه ضد شاه باشيد بياندازندت زندان آنجا با چريكـهـا آشـنـا                      
اگر تو فقط كتابها را خوانده باشي، يعني ماركس را گذاشته باشي و خوانـده      .   بشوي بيائي بيرون و غيره    

در محـيـط كـارگـري اسـت، بـحـث              .   باشي، تصويري كه از كمونيسم ميگيري بشدت كارگري است   
صحبتي نه از دهقان است نـه       .   كارگرهاي صنعتي است، محافل آنهاست كه اينها را بحث ميكند و غيره           

از بچه هاي بازار است، نه از دانشجويان دانشكده فني است، نه از دانشجويان دانشكده صنعتـي اسـت،      
صحبت كارگر است، اين محافل كمونيستي و كارگري و اعتصاب و رهبر عملي و رهـبـران                   .   هيچكدام

اينها همه كانسپت هائي اسـت كـه در آثـار               .   كارخانه ها و كارگران فعال و كارگران كتابخوان است        
بعد نگاه ميكني ميبيني اين كه جنبش جديدا مـاركسـيـسـت،     .   ماركسيستي شما با آنها روبرو ميشويد  
هنوز هم راستش ته دلش وقتي به آن فكر ميكند، ضد بهـائـي           !   بچه هاي انجمن ضدبهائي سابق است؟     

كه سازماني بود كه ما خودمان را هوادارش اعـلام   “   اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه كارگر      ” من با   .   است
 قرار اجرا كردم، گفت ببين عزيزم ما قرآن را از             57كرديم، بعد از اينكه اعلام موجوديت كرديم، سال         
اين يك ركن پيدايش سوسياليسم راديكال نـويـن          .   روي طاقچه برداشتيم كاپيتال را گذاشتيم جايش      

يا بحثهاي حزب توده و جبهه مـلـي را       .   قرآن را برداشته و آن را بجايش گذاشته است        .   ايران بود ديگر  
فقط گذاشته بـه جـايـش،      !   نرفته برود بخواند، گذاشته به جايش.   برداشته و كاپيتال را گذاشته جايش   

رابطه آن كمونيسمي كه مي     .   يك اسمي به عنوان لوگوي جنبش اش و آرم جنبش اش استفاده ميكند            
براي كسي كه از سر ماركس      .   بيني با كارگر سست تر از اين است كه احساس خويشاوندي با آن بكني             

 . آمده باشد
يك رگه ديگر به نظر من كه يك ورژن ديگر را از نظر من ايجاب ميكرد، و هر كسي ميتواند به آن فكر                       

تـو در    !   كمونيسم كه راجع به انسانيت است، تبديل شده بود به مبحثي راجع به تاريخ             :   كند، اين است  
 سـال،    18 سال و در سال معيني ميشوي         16يك سال معيني به دنيا ميĤئي، در سال معيني ميشوي           

بعد ميخواهي در آن زندگي كه داري، در آن سي سالي كه جلو رويت باز است براي اينـكـه دسـت و                       
بـعـد   .   پايت را تكان بدهي، تغييري را باعث بشوي، تغييري در زندگي خودت و ديگران انـجـام دهـي                   

و مثل اين ميلينياليستها و مثل اين جنـبـشـهـاي     “   هاري كريشنا” ميروي در جنبشي كه ميبيني مثل       
هزاره اي، كه معتقدند مسيح بزودي ميĤيد، براي يك آينده تاريخي دارد فعاليت ميكند، نه بـراي امـر                    
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هرچه دقيق ميشوي مي بيني در اين جنبش كمونيستي قرار است ما خشتهائـي              .   زنده و روز آن آدمها    
باشيم براي عمارتي كه بعدا قرار است ساخته بشود، بايد فداكاري بكنيم در پروسه اي كـه بـعـدا در                       

به جاي اينكه از     !   ما انگار داريم موظفيم كه تاريخ را بسازيم نه جامعه را          .   نسلهاي ديگر به نتيجه برسد    
بشريت شروع كند و بشريتي كه ميشود در زندگي اش دست برد، مانع اجحافش شد يـا بـراي آزادي             

در مرحله و امتداد يك سوسياليسمي كه آمده و قرار است بـه             .   اش تلاش كرد، از تاريخ حركت ميكند      
. اجتناب ناپذير اسـت   .   و بعد پيروزي سوسياليسم هم مطابق آن ديدگاه اجتناب ناپذير است          .   جائي برود 

انتظار زيادي هم از تو نميرود، فقط بايد آن حضورت را داشته        .   ديگر تقريبا نقشي براي تو باقي نميماند      
چون آن كه تا آنجا آمده است، تو هم بايد زمان حياتـت كـاري                .   باشي و سلام عليكت را با آن جنبش       

. يك رگه اولوسوينيستي كه به نظر من ربطي به بلشويسم لنين ندارد          .   بكني و اجتناب ناپذير هم هست     
وقتي شما لنين را دنبال ميكنيد مي بينيد اين مرد تمام زندگيش اين است كه منشا يك تغيير تـوي                     
سياست و اقتصاد و جنبش طبقاتي و غيره دوره و زمان خودش باشد، همان آن روز همان ثانيه اي كه                    

يك رگه هزاره اي كه ما داريم كار ميكنيم تا يك روزي مهدي موعود ميـĤيـد و         .   دارد حرفش را ميزند   
همه ما را نجات ميدهد در ماركس نيست، در كمونيسم لنيـن نـيـسـت، ولـي فـت و فـراوان در                              

چه از آني كه برقراري جامعه كمونيستي را احاله كرده است به يك             .   كمونيسمهاي ديگر دوره ما هست    
چين هم همين را .   قطب شوروي اين را به تو ميگويد ديگر، ميگويد اين جامعه دارد ميرود آنجا          .   موقعي

به تو ميگويد، چه آن كسي كه كارگر را به عنوان ناجي جهان نگاه ميكند، همه يك تصـويـر مـهـدي                        
ريشه هـايـش تـوي        .   موعودي، نجات روز آخر، روز محشري دارد كه به نظرم ريشه اش مذهبي است             

تمام بحث ماركس كه باز ميرسم به آن، نقد فلسفي ماركس بر فلسفـه              .   پراتيك گرائي كمونيسم نيست   
بر سر جايگاه فعاليت در واقـعـيـت           .   زمان خودش بر سر پراتيك است، بر سر عنصر فعاله تاريخ است           

ميگويد حقايق محصول فعاليت اند و فعاليت اثبات حقيقت را با           .   جايگاه فعاليت در حقيقت است    .   است
و درست گير چنين جنبشي افتاده ايم كه فعلا نذر كرده است خدمت كنـد تـا يـك                     .   خودش ميĤورد 

روزي يك تاريخي به نتيجه اجتناب ناپذيرش برسد، من و شما وظيفه نداريم سوسياليستي اش كنيـم،                
من و شما وظيفه نداريم انقلابش را در زندگي خودمان بخواهيم، من و شما وظيفه نداريم ماكزيمم را                   

جنبشي به شدت مرحله بندي شده كه آخر مرحله اش ممكن است به سن وسـال مـا قـد                      .   بخواهيم
 . اين هم باز يك شكاف است. ندهد

بالاخره اعتبار تاريخي سوسياليسم شما را آورده يا تاثير راستين و واقعي اش در زندگي واقعي مـردم؟                   
كداميك شما را ميرساند به اين جنبش؟ اگر از سر اين آمده باشي كه به عنوان يك معترض اجتماعـي               
ميخواهي جامعه را عوض كني، در آن اردوگاههاي سنتي كه بعدا من اسم ميبرم، فوري حس ميكـنـي                   

رگه هاي عميق مذهبـي در       .   بيشتر ادامه نوعي مذهب است    .   كه اين كمونيسمشان با مال تو فرق دارد       
و بعد يك چيز ديگر كه آدم در آن ترديد ميكند، آن جهانشمولي و همه چـيـزخـواهـي و                       .   آن هست 

ماكسيماليسم كمونيسم در اين كمونيسمهاي موجود به شدت به امور كوچك و روزمره اي تـبـديـل                    
براي مثال چطور ميتواني يك سازمان كمونيست داشته باشي كه فـوكـوس و                .   ميشد و محدود ميشد   

محور فعاليتش خودمختاري يك منطقه است؟ فكر ميكردي عضو يك سازمان كمونيستـي مـيـشـوي               
چه طوري يك سازمان كمونيستي، فلسـفـه وجـودي           .   براي اينكه انقلاب كمونيستي را سازمان بدهي      

اش، و مبناي وجودي اش خودمختاري در جائي باشد؟ يا استقلال اصلا؟ يا خودكفائي اقـتـصـادي يـا                     
رهائي از دولت سگ زنجيري امپرياليسم؟ چطور كمونيسم ميتواند اين اندازه اهداف قسمتي پيدا كرده               
باشد؟ در صورتي كه در پيدايش اوليه خودش اين قدر اهداف وسيع و جهاني و زير و رو كننده اي را از    
خودش ميدهد؟ وقتي شما ماركس را ميخوانيد ميگويد با پيدايش پرولتاريا تنها طبقه اي كه در طـول                  

طبقه اي كه جـهـان را مـيـخـواهـد              .   تاريخ كه مجبور است جهان را بازسازي كند بوجود آمده است          
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اگر ماركس ايدئولوگ خودمختاري طلبي بود، يا اگر ايـدئـولـوگ            .   بازسازي كند شده است ماركسيست    
الان از كسـي    .   استقلال اقتصادي بود، يا اگر ايدئولوگ آنتي امپرياليسم بود، اينقدر عظمت پيدا نميكرد            

. به اسم بزرگترين مرد هزاره نام ميبرند بخاطر اينكه ميخواسته است دنيا را روي پاهاي خود بـگـذارد                   
بعد شما كمونيست و مي بيني خوب اگر من تمام عمرم را در اين سازمان صرف كنم، من اگـر تـمـام                
عمرم را در اقليت صرف كنم، من اگر تمام عمرم را در راه كارگر صرف كنم، اگر تمام زندگيم را تـوي                       
حزب توده صرف كنم، يا توي كومه له آن موقع صرف كنم، و اين موفق بشود، بعد من چه تحولـي را                      
ايجاد كرده ام؟ آن سازمان مشغول نويد دادن كمونيسم به كسي نيست، آن سازمان يك امر معـيـن و         
محدودي را در مرحله سياسي خاصي ميخواهد و آن را هم تبديل كرده است تمام فلسفـه سـيـاسـي                      

 . زندگي اش
يك تناقض ديگري كه باز ايجاب ميكند شما بگوئيد روايت من، قرائت من از كمونيسم اين پديـده اي                    
نيست كه مي بينيم، تناقض بين محدود بودن و قسمتي بودن سوسياليسمهاي واقعا مـوجـود بـا آن                     
جهانشمول بودن و ماكسيماليست بودن كمونيسمي كه آدم از كتابش ميگيرد، ميشود رفت اين را از                  

هم به آن اشاره كردم، آدمها از كتـاب آرمـانـهـا و                “   راه آزادي ” من در بحث با     .   توي كتابش پيدا كرد   
شما اگر آزاديخواه باشـيـد،      .   انقلابيگري شان را در نميĤورند، ولي با كتاب آرمانهايشان را دقيق ميكنند           

كتاب آزاديخواهت نميكند، ولي ميروي كتاب ماركس را ميخواني و ميگوئي ماركس حرف دل مـن را       
شما آمـديـد بـه       .   حرف دلت را از روي آن كتاب نميتواني در بياوري         .   زده است و ماركسيست ميشوي    

ظلم اعتراض داشتيد، به استثمار و فقر در جامعه اعتراض داشته ايد، اگر شش سال بگذرد و فكر كنـي                    
كه در جنبشي نيستي كه به نفع از بين رفتن فقر كار ميكند، به پوچي ميرسي و ميگـذاري مـيـروي                       

و كسي كه به صف كمونيسم ميĤيد اگر واقعا به خاطر همان خودكفائي و اينها آمده باشد خـوب    .  ديگر
ولي اگر آن گرايش در كمونيسم كه از سـر امـر             .   ميماند و سالهاي سال هم ادامه ميدهد در سازمانش        

طبقاتي و از سر امر انقلاب زير و رو كننده اجتماعي آمده است، با اين كمونيسمهاي موجود به تناقـض       
كمونيسم كارگري، مشاهده اولي كه باعث ميـشـود         .   اين نقطه عزيمت كمونيسم كارگري است     .   ميرسد

خودش را طرح بكند، اين است كه كمونيسمي را كه واقعا هست در اين خطوطي كه گفتـم بـا ايـده                        
 . آلهايش، با اولويتهايش، و با آن چيزي كه بخاطرش به ميدان آمده است متناقض ميبيند

بگذاريد بروم سراغ پروسه تاريخي اي كه اين بحث براي من مطرح شد، براي حزب، براي جنبش ما و                    
. براي خط مشي ما مطرح شد، مراحلش را بشمارم، و بعد برميگردم به كل جنبه هاي تئوريك تر بحث                  

من مجبورم يك مقداري تاريخچه فعاليت خودم را هم همراه اين بحث توضيح بدهم كه يك شـخـص                   
اتحاد مبارزان كمونيست كه من عضو آن بودم و از موسسين اش بودم،           .   ثالث اين اجبار را حس نميكرد     

تبليغات اتحاد مبارزان، كارگـري تـر        .   بحث طبقه خيلي در وجودش قوي تر بود تا الان در تبليغات ما            
، “ استقلال طبقه كارگر در انقـلاب ايـران    ” اگر كسي برود ادبيات آن دوره را بخواند، در هر بحثش    .   بود

و .   خم شدن روي امر كارگري، و نماينده طبقه كارگر شدن در آن انقلابي كه جريان داشت، مطرح بود                 
يكي از اهداف اصلي اش اين بود كه ميگفت اين كار احتياج به حزب كمونيست ايران دارد، بايد حـزب                    

 خرداد، و حدود يك سال تا يك سال و نيم بعد آن توانستيم              30بعد از   .   كمونيست ايران را تشكيل داد    
همچنان فعاليت مان را در آن سطحي كه قبلا بود، كه نشريه درآوردن در تهران و شهرستانـهـا بـود،                      

جزئيات اتحاد مبارزان را نميخواهم بگويم، ميخواهم بگويم در كنگره اول اتحاد مـبـارزان               .   ادامه بدهيم 
.  در كردستان تشكيل شد، ما بر سر اينكه مشكل چيست حرف زديم            61 خرداد، در سال     30كه بعد از    

همه فرار كرده بودند، عقب نشيني را ميشد ديد، بحث حزب كمونيست را داشتيم، درست در شرايطي                 
كه ديدگاههاي آن جريان داشت توده گير ميشد و داشت لااقل چپ را با خودش ميبرد، يكي سفره را                    

 سه سال بعدش شده بود، مـا  60 خرداد 30اگر . از جلو چپ در جامعه جمع كرد و گفت چپ فرار كند 
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با يك واقعيت متفاوت سازماني حزبي در ايران روبرو ميشديم كه به نظر من زمين تا آسمان بـا الان                      
از درون يك شرايط عميقـا فـعـال سـيـاسـي               .   چپ ايران داشت ميرفت كه حزب بسازد      .   فرق ميكرد 

 خرداد پيش آمد و ما در حالي 30ولي آن .   اقتصادي، در شرايط انقلابي، شرايط بحراني در جامعه ايران   
كه موفقيت تئوريكي و سياسي و تاكتيكي خودمان را داشتيم ميديديم، موفقيت سازماني خودمـان را                 
داشتيم ميديديم، عقب نشيني را ديديم كه بشدت عظيم بود و نشستيم راجع به آن در آن كـنـگـره                

كنگره به اين نتيـجـه   :   من يكي از تزهائي را كه محور آن كنگره شد را برايتان ميخوانم            .   صحبت كرديم 
رسيده است كه مشكل چيست؟ چرا؟، مشكل چيست ايراد كار كجاست؟ و حلـقـه بـعـدي حـركـت                       

گفتيم مـا تـا       .   چيست؟ بحثي كه آنجا تصويب شد اين بود كه صحبت روشهاي عملي كمونيستي بود             
حالا به عنوان مدافع نظريات كمونيستي بوديم، جنبشي كه بايد ساخت بايد جنبشي باشد براي عمـل                 

ولي عمل كمونيستي يعني چه؟ عمل كمونيستي چيزي متفاوت است با نمايندگي كـردن              .   كمونيستي
عـمـل   .   كمونيسم از نظر سياسي در صحنه يك انقلاب، برخورد به جناحهاي حكومت و رژيم و غـيـره           

كمونيستي چيست؟ ميبايستي بگوئي عمل كمونيستي يعني رفتن و آگاه كردن طبقه كارگر، مـتـحـد                 
و .   كار با طبقه كارگر شروع عمل كمـونـيـسـتـي اسـت            .   كردنش و آوردنش به صحنه مبارزه اجتماعي      

هيچكدام از سازمانهاي چپي كه آن موقع به دليل انقلاب در متن انقلاب فعال بودند، كار بـا طـبـقـه                       
يك درجه بـه    .   كارگر، رابطه با طبقه كارگر و به ميدان كشيدن طبقه كارگر موضوع اصلي كارشان نبود              

تزهاي مـا    .   دليل فضاي سياسي، فضاي سياسي متحول، و يك درجه به خاطر اوضاع خود آن سازمانها              
كه من ميخواهم رد پاي بحث كمونيسم كارگري را به شما نشان بدهم، در مورد سبك كار كمونيستي                  

دارد راجـع بـه       .   اين قطعنامه هاي كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيست اسـت          .   اينجا گفته شده است   
 :ميگويد كه. تئوري تشكيلات كمونيستي حرف ميزند

بينش پوپوليستي در امر تشكيلات، بينش تشكيلاتي متناسب با انقلابيگري كوتـه نـظـرانـه خـرده                   ”  
بورژوازي است و تشكيلات و روشهاي پوپوليستي در بهترين حالت خود، تشكيلات و روشهاي متناسب               

در مقابل، تـئـوري      .   با اهداف و سياستهاي خرده بورژائي در متن يك جنبش دمكراتيك همگاني است            
، و تئوري تشكيلاتي منتج از اهداف و        ) به جاي تشكيلات بگذاريد عمل متشكل     ( كمونيستي تشكيلات،   

سياستهاي انقلابي پرولتاريا به مثابه يك طبقه معين است و تشكيلات و روشهاي عملي كمونيـسـتـي،                  
تشكيلات و روشهاي ضروري براي سازماندهي انقلاب اجتماعي پرولتاريا برعليه سرمايه داري، استقـرار              

 “ .ديكتاتوري پرولتاريا و سوسياليسم است
انقلاب تمام شده است و شـمـا در          .   يعني كار يك حزب كمونيستي، يك سازمان كمونيستي اين است         

كساني كه در يك انقلاب شكست ميخورند مـيـگـذارنـد     .   يك انقلاب شكست خورده ايد، و برگشته ايد     
ميروند، ولي تو تازه متوجه شدي كه علت ناتواني ات هم در امر انقلاب اين است كه سازمان سيـاسـي                     

و از آنجا به نظر من بحث خم شدن روي .   متشكل كننده طبقه خاصي براي انقلاب ويژه خودش نبودي        
 ميخواهيم بسازيم، روي چه خطوطـي قـرار          imageاينكه ما حزب كمونيست را بر مبناي چه ايميجي          

شده ما حزب تشكيل بدهيم، در آن مقطعي است كه معلوم شده است ميخواهيم برويم حزب تشكيـل                  
بدهيم، مقطعي بود كه كومه له اعلام كرده بود كه اتحاد مبارزان خوب حرف ميزند و ديدار و مـلاقـات                    

اين سوال برايم پـيـش       .   شده بود و برنامه مشترك نوشته شده بود و قرار بود كه حزب تشكيل بدهيم              
آمده بود كه حزب تشكيل بدهيم كه چكار كند؟ كه دوباره اتحاد مبارزان برود به دوتا جنـاح فـحـش                      
بدهد و كومه له برود مبارزه نظامي اش را توي كوه و تپه ها عليه سربازهاي حكومت بكند؟ بعـد ايـن                      

اين نميشـود حـزب      !   ميشود حزب كمونيست ايران؟ جوابي كه ما آن موقع به آن داديم اين بود كه نه               
به نظر من در پيدا كردن اينكه حزب را چطور ميشود ساخت، اين ور و آن ور زيـاد                     .   كمونيست ايران 

كساني كه اصرار داشتند حزب كمونيست ايران ساخته بشود به دليل اينكه اگر ساخته بشـود،        .   زده شد 
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روحيه بالائي را بويژه در صفوف خودمان بوجود ميĤورد و اينها جلو اختناق ميايستند و جـلـو مـوج                       
يك عـده دوسـت       .   توابيتي كه داشت زير فشار شكنجه ها و اعدامها همه جا را فرا ميگرفت، ميگرفت              

بحثي كه ما داشتيم اين بود كه حزب ساخته بشود كه چه؟ اول اين              .   داشتند حزب زودتر ساخته بشود    
ايـن  .   يك مقدار بحث رفت سر اينكه حزب بايد حزب بخش موثري از كارگرها بـاشـد                .   را روشن كنيم  

مجبور شديم برويم عقب تر، حزب را زودتر از اين ميخواستيم تشكيل بدهـيـم تـا                  .   بحث خود من بود   
چيزي كه بالاخره مثل يك قولنامه توي قباله تشكيل حزب گذاشـتـيـم              .   حزب بخشي از كارگرها باشد    

اين بود كه قول بدهيم حزبي باشيم كه از يك عده آدم تشكيل ميشود، كه ميدانند چه جوري و چـرا                      
حزب كمونيست ايـران در      ” بحث  .   بايد رفت در طبقه كارگر كار كرد و انقلاب اجتماعي را سازمان داد            

و بحث كادرها، اگر يادتان باشد، اين بود كه ما ميخواهيم يك عده كادر داشته باشيم كـه        “   گرو چيست 
جنبش كه كمونيستي نيست، اولويتها هم كه كمونيستي نيست، مشغله ها هـم كـه              .   كمونيست باشند 

كمونيستي نيست، اقلا بيائيم حزب كمونيست ايران را روي دوش يك عده كادرهاي كمونيست بسازيم               
 . كه ميروند كارگر را براي انقلاب اجتماعي اش متشكل ميكنند. كه اين مبناي زندگي شان است

كاري ندارم كه ما توانستيم اين كار را بكنيم يا نه، ميخواهم بگويم از نظر تـاريـخـي شـروع بـحـث                           
كمونيسم كارگري برميگردد به پايان دوره انقلاب در ايران و وقتي كه عملا بحث سازمان دادن يـك                    
انقلاب ديگر، ولي چه انقلابي، مطرح ميشود و آن بحث انقلاب طبقه كارگر و سازماندهي خود طـبـقـه              

اتحاد مبارزان يك سازمان عميقا معتقد بود به استقلال طبقه كارگر و به سياست كارگري               .   كارگر است 
 . و به كار در ميان طبقه كارگر، حتي قبل از اينها هم

منتهي چيزي كه بحث كمونيسم كارگري را از آن بحث متمايز ميكند، نقطه شروعش عوض ميشود در              
در صورتي كه اتحاد مبارزان كمونيست از سر صحت ماركسيسم وارد جـدل               .   بحث كمونيسم كارگري  

شد، و سعي كرده كه يك جنبش ماركسيستي اصيل در ايران بوجود بياورد، بحث كمونيسم كـارگـري                  
رفت يك قدم عقب تر و گفت بگذاريم بپرسيم چرا اصولا ماركسيسم اصيل برقرار نيسـت؟ بـگـذاريـم                     

آيا به خاطر مشكلات معرفتـي اسـت؟         .   بپرسيم چرا اصولا اين جنبشهاي تاكنوني ماركسيست نيستند       
مـا  .   بحث اينكه اينها جنبشهاي طبقات ديگر هستند در درون اتحاد مبارزان هميشه بوده و موج ميـزد                

پوپوليسم را جنبش خرده بورژوائي ميدانستيم، ولي فكر ميكرديم پوپوليسم خرده بورژوائي انديشه اي               
آن چيزي كه بحث كمونيسم كارگري مي آورد، اين است كـه            .   است مسلط بر جنبش كمونيستي ايران     

اين خود جنبش خرده بورژوائه است و اگر تو آنجا بايستي تو هم جنبش خرده بورژوائي                .   اينطور نيست 
كه اگر ما داريم اين كارها را ميكـنـيـم           .   اين بحث حرف و عمل دقيقا همين را به همه ميگويد          .   هستي

خود خرده بورژوائه هستيم، اينطور نيست كه ما كمونيستهائي فعلا موقتا مشغـول يـك كـار ديـگـر                  
اين جنبش خرده بورژوائي است اگر موضوع كارش طبقه كارگر نيست، موضوع كارش انقـلاب               !   هستيم

 . پرولتري و سوسياليسم نيست، و تبليغ و ترويج دائمي اش به ميدان آوردن آن طبقه نيست
حزب شروع ميشود، حزب كمونيست ايـران       .   بهر حال شروع بحث از آنجاست، توجه به انقلاب كارگري         

و اتفاق جالبي هم افتاد، حزب كمونيست ايران تشكيل شد و تقريبا سه چهار روز بعـد از                   .   تشكيل شد 
تشكيلش رژيم تمام كردستان را تصرف كرد در نتيجه ما از خاك كردستان اخراج شديم و رفتيـم بـه                     

و اين خيلي گويا بود براي اينكه به فاصله چند روز بعد از تشكيل حزب كمونيست ايـران                   .   خاك عراق 
يك تند پيچ اساسي جلو بزرگترين سازمان چپ آن موقع و جلو يكي از ستونهاي اصلي تشكيل حزب،                   

كومه له با اين واقعيـت     .   جلو پديده اي كه تشكيل حزب را ممكن كرده بود، يعني كومه له، قرار گرفت             
روبرو شد كه براي اولين بار نه فقط جنبش مقاومتي در كار نيست، بلكه دشمن آمده لب مرز و كـومـه        

و شما بعينه ميتوانستيد ببينيـد  .   ديگر منطقه آزاد ندارد   .   له دارد به يك سازمان تبعيدي تبديل ميشود       



327 

كه چگونه اين سازمان، اين رهبري و آن حزبي كه آنجا تشكيل شده است، خيلي ساده، خيلـي سـاده                     
خيلي ساده حـزب     .   معلوم شد يك ابزار جانبي است براي يك واقعيت سياسي در آن مساله اصلي اش              

آدمهاي معدودي باعث شدند آن حزب آنـجـا   .   كمونيست ايران آنجا ميتوانست منحل بشود، به نظر من  
رهبري كومه له داشت تصميم ميگرفت برود كوه و هر چه كردها را با خودش ببرد، هر                .   ادامه پيدا كند  

. قرار بود فارس هاش بروند در خارج كشور حزبشان را ادامه بدهند           .   كي كه كرد است را با خودش ببرد       
بعد اولين جائي كه بحث .   دعوا شد، جر و بحث شد، و جلو اين گرفته شد، ولي اين ديگر در خاك عراق     

 حزب كمونيست ايران است كـه     2كمونيسم كارگري شسته و رفته درآمد و عرضه شد، بحثهاي كنگره            
آنجا بحثي را كه مطرح ميكنم در همه ابعادش طرح ميشود كـه              .   همه اش در نشريه كمونيست هست     

شاخص موفقيت حزب كمونيست ايران چه شاخصهاي ابژكتيو اجتماعي است؟ ما ايـنـكـه خـودمـان                   
آيا جامعه بـه     .   هستيم و سازمان داريم و از بقيه بزرگتريم، كافي نيست، حزب را جامعه قضاوت ميكند              

اين حزب ميگويد يك حزب كارگري؟ آيا جامعه به اين حزب ميگويد يك حزب دخيل؟ آيا جامعه بـه       
اين حزب ميگويد يك حزب قدرتمند؟ اگر نميگويد، مهم نيست ما راجع به خودمان چه جوري فـكـر                    

در نتيجه فلسفه وجودي حزب كمونيست ايران       .   ميكنيم، اين حزب قدرتمند و دخيل و كارگري نيست        
و از آنجاست كه شما در نشريات       .   اين است كه برود و شروع كند بشود آن حزبي كه ميگفت بايد بشود             

. حزب كمونيست ايران شاهد يك نوع ادبيات متفاوتي هستيد كه خم ميشود روي طـبـقـه كـارگـر                      
بحثهائي شبيه آژيتاتور كمونيست، رهبران عملي، در نشريه كمونيست اينها هست و شما مـيـتـوانـيـد                   

ميگويد بـبـيـنـيـد       .   كه چگونه دارد سعي ميكند طبقه كارگر را به حزب معرفي بكند           .   حتما نگاه كنيد  
طبقه كارگر يك اتم نيست، يك عده آدم نيستند، يك عده محروم نيستند كه شما بايد فرد آنـهـا را                       

و خودش در درون خودش يك متابوليسمي دارد، دارد     . يك پديده واقعا عيني اجتماعي است.  بياوريد
آنجاست كه براي اولين بار به موازات حزب كمونيست ايران، ايده جنبـش             .   جلو سرمايه مقاومت ميكند   

در خود بحثهاي كنگره دوم، اگر آن گفتگوي راجع به آن           .   كارگران راديكال سوسياليست مطرح ميشود    
را بخوانيد، ميگويد دو تا تاريخ هست، تاريخ سوسياليسم آنطوري كه احزابش و گروههاي سياسي اش                 
نمايندگي اش ميكنند، و تاريخ كارگران آن طوري كه در اعتصاب معدنچيان و حركات كارگري دوران                 

ما يك گسست نداريم، كمونيستهـا از    .   اين دو تا تاريخ از هم دور افتاده اند.   بيان شده است57انقلاب  
. جدائي از ماركس و جدائي از كارگر و اين دو تا به هم ربط دارنـد               :   دو تا گسست داريم   .   تئوري ماركس 

و اگر آن دو تا جمله اي كه اول بحث گفتم يادتان بيايد، علم رهائي طبقه كارگر است، و علم رهـائـي                        
ماركسيسم آن عنصري در     .   همه است، كارگري كه علم رهائي همه را نداشته باشد ماركسيست نيست           

و .   جنبش طبقه است كه ميĤيد اعلام ميكند و اثبات ميكند كه كارگر اگر رها بشود همه را آزاد ميكنـد            
جدا شدن جنبشهاي چپ از ماركسيسم، نماينده از چرخ گذشتن آن تز دوم است بـه نـظـر مـن و                  

كه سوسياليسم هر چه كه ديگر تو بگـوئـي   .   جداشدنشان از طبقه شاخص از كف رفتن آن تز اول است          
 . و اگر سوسياليست باشد تو پيروز ميشوي. نيست، جنبش يك طبقه خاص ميتواند سوسياليسم باشد

 يك جور بحث اعلام نارضايتي از جانب        2به هر  حال شروع بحثهاي كمونيسم كارگر با بحثهاي كنگره            
بخشي از آدمهاي آن حزب از جمله خودم، بيشتر از همه خودم، اينكه كجا داريم ميرويم، و ايـنـكـه                       
حزب ساختن كافي نيست، ما حزب ساختيم كه با آن يك كاري بكنيم، اين حزب را نساختيم كه حالا                   
حزب ساخته باشيم يك سرمان انگلستان باشد و يك سرمان بوكان باشد و اينجا اداره اش بكنيـم هـر       

قرار بود منشا تحولات متفاوتي باشيـم و كـمـونـيـسـم            .   روز با همان فعاليتهائي كه داشتيم ميكرديم      
و از آنجا شروع ميشود، و آنجا اين دو تا جدائي دو تا جنبش و جدائي از تئوري را بـا                      .   متفاوتي بسازيم 

آنوقت دست به كار نحوه كـار       .   توصيه ام اين است حتما نگاهش بكنيد      .   هم و در كنار هم مطرح ميكند      
در آن موقع خيلي بـا      .   پنج شش مقاله اصلي هست در نشريه كمونيست       .   كردن در ميان طبقه ميشويم    
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بحث آژيتاتور كمونيسـت،    .   استقبال كارگران پيشرو و فعال و رهبران عملي جنبش كارگري مواجه شد           
بحث سياست سازماندهي ما در بين كارگران كه دو تا مطلب متفاوت است يكي اش بعد از چند سـال         

اينها آن جوانـبـي     .   بحث عضويت كارگري، بحث سازماندهي محفلي و محافل كارگري        .   جمع بندي شد  
بودند كه مطرح شدن بحث كمونيسم كارگري به يك كمونيسمي كه طبقه را نميشناسد، داشت سعـي                 

تصور كليشه اي كه از آن داري،       .   تبيين ات از اين طبقه غلط است!   بگويد عزيز من  .   ميكرد بشناساند 
تصوري است كه فدائي از طبقه دارد، تصوري است كه بچه شهري نماز خوان از طبقه داشـتـه اسـت،                      
تصورت از طبقه كارگر اين است كه پشتت مي آيد و موقعي كه ترمز ميكني پشت چراغ قرمز شيـشـه                     

اين طبقه كارگر سنت اعتراض دارد، اعتصاب مـيـكـنـد، بـيـن         !   اينطور نيست.   ماشينت را پاك ميكند   
 . خودشان محفل اند، با هم قرار ميگذارند، بحث ميكنند

و يك چيز مهم باز اينجا انگلس در يكي از اين نكاتش ميگويد، هرجا اينها جمع ميشوند، مانـيـفـسـت               
انگلس ميگويد خوشحالم بگويم يك ربط مستقيمي را كشف كرده ايم بين تـقـاضـا                .   آنجا فروش ميرود  

ميفهمم كه تقاضا براي يخچال و تلويزيون بـالا          .   براي مانيفست كمونيست و رشد طبقه كارگر صنعتي       
ولـي تـقـاضـا بـراي          .   برود وقتي كارگران صنعتي زياد ميشوند، مزد ميگيرند در شهر زندگي ميكننـد          

دارد ميگويد چرا به زبانهاي مختلف ترجمه ميشود، ميگويد هر جا يك كارخـانـه               !   مانيفست كمونيست 
درست ميشود، كارگر صنعتي آن شهر و آن كشور رشد ميكند، ما شاهد فروش بالاي مـانـيـفـسـت و                       

هنوز هيچ كمونيستي از دوستان انگلس آنجا نـرفـتـه            .   پخش شدن بالاي مانيفست كمونيست هستيم     
براي چه؟ براي اينكه كمونيسمي كه در درون طبقه هست يـك            .   است، مانيفست كمونيست رفته است    

مـا  .   واقعيتي است كه مستقل از گروههاي سياسي وجود دارد همانطوري كه يك رفيقمان اشاره كـرد                
سعي كرديم در آن سلسله مباحثات كمونيسم كارگري اين طبقه و اين كمونيسم و مكـانـيـسـمـهـاي                     
دروني اش را به آن حزب بشناسانيم و خواهشم از كسي كه ميخواهد اين مطالب را دنبال كـنـد ايـن                       

براي نمونه بحث ميكنيم كه چه جوري شخصيت تيپـيـك و     .   است كه برود آن سري مطالب را بخواند       
نمونه وار يك سازمان سياسي يك بچه محصل شهري است كه نه شغل دارد، نه كسي تحت تكفل اش                   

تمام روزش را دارد، اگر هم بميرد قرار نـيـسـت         .   هست، نه لازم است صبح برود سر كار و عصر برگردد          
ميتواند جانش را الكي فدا كند، ميتواند وقتش را فـدا            .   كسي برايش گريه كند بجز مادر و پدر خودش        

اين تصوير كسي است كه ميتواند برود عضـو  .   كند، ميتواند كار نكند، ميتواند كارهاي محيرالعقول بكند   
كارگر صنعتي كه صبح بايد برود سر كار و بعد هم كار علني بكند و برود جلو جمعيـت و           .   فدائي بشود 

سخنراني بكند و يك جوري حرف بزند كه نگيرنش، بعد حقوقش را هم بتواند بگيرد، محفلش را هـم                    
نميتواند بزند به كوه و آن كار را هم بكند، تو بـالاخـره   .   اداره كند، اين با پيشمرگايه تي جور در نميĤيد      

اتم كارگر را ميخواهي يا طبقه كارگر را ميخواهي؟ اگر اتمش را ميخواهي، اتم كارگر با اتم بورژوا فـرق                    
نميكند، يك فرقي كه دارد اين است كه كارگر حوصله اين كارهائي را كه تو ميكني، ندارد، اتم خوبـي                    

ولي شـمـا بـچـه       .   كارگر اتميزه در سازمان چپ حوصله اش سر ميرود و ميگذارد ميرود بيرون         .   نيست
محصل را بياور تا ابد ابد در هر جلسه اي نظم را رعايت ميكند، فحش نميدهد و بددهني هم نميكنـد،                     

تيپ نمونه واري كه آن موقعها ميĤمد به سازمان چپ يك دانشجو، دانش آموزي              .   مودب ميرود و ميĤيد   
بود كه ميتوانست خودش را در راه اين طبقه و اين نقش پيامبرگونه سوسياليسم كه قرار بود پـانصـد                     

ولـي  .   آدمهاي شريفي بودنـد .   خوب سر آن جانشان را ميدادند!   سال بعد متحقق بشود، فدا كند، ميكرد      
مسئوليت هم نداشتند، مشكلات اجتماعي ويژه اي هم نداشـتـنـد آن              .   در ضمن وقتش را هم داشتند     

ميتوانست بزند به كوه مبارزه مسلحانـه       .   روز، ميتوانست شب نرود خانه اش و بقيه جلسه را ادامه بدهد           
و آن سازمانها به درد كارگر نميخورد بـه ايـن             .   بكند و برگردد به شهر، اگر ميتوانست برگردد به شهر         

ميخواهم بگويم آن سلسله مقالاتي كه سعي ميكرد كارگر و متابوليسم داخل طبقه كارگر را بـه                 .   معني
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آن دوره اي بود كه ما خوشبين بوديم به اينـكـه            .   يك حزب سياسي بشناساند، پر از چنين نكاتي است        
ميشود آن حزب را تغيير داد، استفاده كرد از نيروهايش و تبديلش كرد به يك حـزب كـمـونـيـسـت                        

بحث ما آن موقع اين بود، كل آن پديده حرفهاي ما را قبول دارد، تمام امكانات اين پديد در                    .   كارگري
اختيار اين خط است، بيائيم از آن استفاده كنيم، ما چكار كنيم كه يك عده زيادي اين بـحـثـهـا بـه                         

تا وقتي كه اجازه ميدهند زير چتر حزب كمونيست         .   خرجشان نميرود، بالاخره كار خودشان را ميكنند      
 . ايران اين بحث را بشود برد و سازمان شهر را درست كرد و غيره، بيائيم اين كار را بكنيم

واقعيت نشان داد كه نميشود، براي اينكه اين بحث معرفتي نبود، وجود گرايشات مختلفي بود كـه در                   
و وقتي اولين بحران مهمي كه .   يك حزب سياسي با هم پيوند خورده بودند و آن حزب را ساخته بودند             

در سطح جهاني اين خطوط را از هم جدا ميكرد، پيش آمد، آن خطوط در سطح حزب كـمـونـيـسـت                       
بهرحال بحث داخل حزب كمونيست ايران، در        .   من به اين ميرسم الان    .   ايران هم شكستند از همديگر    

، آن دوره اي كه مقالات كارگري نوشته ميشوند، دوره خوشبيني ما به عنوان يك خـط                   دوره زيادي   يك
دوره اي كه فكر ميكنيم اگر ما حقايق را بگوئيم، و اگر تبليغ كنيم، اگـر تـوضـيـح                     .   در آن حزب است   

ولي عملا چيزي كه بوجود آمد اين بود كه اين نيروي           .   بدهيم، به اندازه كافي نيرو دورش جمع ميشود       
يك عده اي بودند كه ايـن مسـالـه           .   يك گرايش معين بود، يك عده اي بودند كه اين مساله شان بود            

 . شان نبود و موقعيت پيشرفت و پسرفت را با اين چيزها قضاوت نميكردند
از يك نظرهائي مهم است براي اينكـه اولـيـن            )   حزب كمونيست ايران  ( پلنوم سيزدهم كميته مركزي     

آن موقع مسئوليت اداره تشكيلات حزب با من بود، رفتم تحويل دادم گفتم اينـطـوري     .   شروع دعوا بود  
خطوط مختلفي هست يك دوره هائي تحت عنوان گرايشات بازدارنده، كه چگونه بايد با آنـهـا        .   نميشود

ولـي  .   مقابله كنيم حرف داريم كه به ناسيوناليسم كرد، به محفل بازي و به همه اينها اشاره ميكـرديـم                  
آنجا ديگر معلوم شد كه تو با يك قطبي طرف هستي، بخصوص در كردستان، كه بعد وصل ميشد بـه                     
بقاياي چپي كه از غير كردستان آمده بود، كه اين بحث جديد امر اجتماعي آن نيست و او مـقـاومـت               

اين دو تا خط چه بودند؟ يكي به نظر مـن           .   ميكند، يا سنگ اندازي ميكند يا با آن مبارزه منفي ميكند          
ناسيوناليسم كرد بود، كساني كه از كومه له يك سازمان ميخواستند كه برود نسخه راديكال و انقلابـي                 

كساني كه ميخواستند كومه له سازمان كـمـونـيـسـتـهـاي              .   تر اتحاديه ميهني يا حزب دمكرات باشد      
كردستان باشد، با همان روايت كمونيستي كه كمونيسم بود، سازمان دمكراتهاي انقلابـي كـردسـتـان                

يك عده اين را واقعا ميخواستند و الان          .   باشد كه قرار بود يك عده در جهان به آن بگويند كمونيست           
هنوز در درون آن مقاومت وجود دارد       .   وقتي ما آن سازمان را ترك كرديم، بخشا آن شد         .   هم ميخواهند 

يك عده به نظر من همان چپي بودند كه حزب را ساخته بـودنـد و آن چـپ را                        .   ولي بخشا آن شد   
حزب كمونيست ايران سازمان خيلي بزرگي بود، خيلي معتبـر    .   ميخواستند، يك سازمان معتبر و بزرگ     

 كميته مركزي، اين همه مسئوليت، اين همه كار، اين همه پول، بايد پس و پـيـش                   23يك عده،   .   بود
ميشد بيست سال ديگـر هـم        .   ميكردي و يك عده كه اين ديگر داستان زندگي سياسي شان شده بود            

وقتي در پلنوم سيزدهم    .   و تجربه خيلي سريع نشان داد     .   كه به نظرم نميشد كرد    .   ظاهرا اين كار را كرد    
حزب پرچم سفيد بالاكرديم و گفتم از بالاي حزب ديگر متاسفانه نميشود، من ديگر نميتوانم كار كنم،                 
. من ميروم كه خطم را در حزب باز كنم، بحث علني بشود بگذاريد بحث رو بشود، بحث سياسي بشـود                   

بجاي اين كه دست به گردن همگي باهم حرف بزنيم، بگذاريد معلوم بشود كه هر كسي چـه خـطـي                      
 3بعد از پلنوم سيزده كه بحثهايش در بسوي سوسيـالـيـسـم               )   حزب كمونيست ايران    ( 3كنگره  .   دارد

بحث تشكيلات داري و بحـث كـمـونـيـسـم           .   هست، و اگر نگاه كنيد سرنخ اين بحثها را آنجا ميبينيد          
كارگري و اين درست مصادف است ديگر با ماجراي شوروي و آمدن گورباچف و اگر شمـا بـخـصـوص         
صحبت من را در توضيح آن تزهاي اولي كه كتبي اش را داديم در كنگره بخوانيد، دارد ميگويـد ايـن                      
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سازمان دستتان باقي نميماند، براي اينكه دنيا دارد عوض ميشود، آن كمونيسم دارد فرو ميـريـزد، يـا              
و .   روي اين خط مشي جديد طبقاتي يك حزب سياسي ميسازيد، يا آن چيزي كه داريد فرو مـيـريـزد                   

بقيه بحثهاي كمونيسم كارگري و سمينارهايش و تبيين اش به عنوان يك گرايش متفاوت در حزب از                 
 واقعا پيروزي يك رگه طعنه به ماركس، و طعنه به ماركسيسم و يك جـور  3در كنگره   .   آنجا شروع شد  

واقعا در روحيه كنگره، در انتخاباتش، در فضاي حاكـم          .   پيروزي ناسيوناليستي كرد را ميتوانستي ببيني     
.  آمده بودند را ميتوانستي ببيني     57 به نظر من شكست كساني كه با ماركسيسم به انقلاب            3به كنگره   

عمل خرده بورژوائـي،    !   شكست آدمهاي وراج، پيروزي آدمهاي اهل عمل      !   تحت عنوان شكست قلم زنان    
پـيـروزي   .   آدمهاي اهل عمل بايد خرده بورژوا باشند به نظر من، براي اينكه واقعا اينطوري بود واقـعـا                  

 عملا نبرد   3 جشن گرفته شد و به نظر من از كنگره           3اينها چيزهائي بود كه در كنگره       .   داخل بر خارج  
داخلي آن حزب علني شد، بلافاصله سمينارها و كنفرانسهاي كمونيسم كارگري درست شد، چيزي بـه                

و بحثهـائـي    .   اسم فراكسيون، به اسم كانون كمونيسم كارگري درست شد، بعد از آن ماجرا در آن دوره               
قبـل  .   بحث قطبي شد.   كه عرضه شد و تشكيلات را كشيد به يك جاهاي ديگر، كه خيليهايتان ميدانيد   

از اينكه ما فراخوان بدهيم كه كسي از حزب برود، عملا تهييج عليه ماها شروع شـد، در كـردسـتـان          
آن دوره باختند، در پلنوم شانزدهـم      .   بخصوص كه اينها ديگر وا دادند كه ميخواهند بروند، بعد جدا شد           

بحثها بالا گرفت، يك زد و خوردي آنجا شد ولي بعدا بحث ادامه پيدا كرد، علني تر و حادتر شـد تـا                         
اينكه وقتي كه ديگر شوروي فروريخته بود و به نظرم ماركسيسم در چشم خيليها ديگر دو زار نـمـي             
ارزيد، و درست موقعي كه عراق كوبيده شد و معلوم شد كه شايد در كردستان بشـود دولـت كـردي                       
داشت، به نظر من، ممكن است هر كسي اين تبيين را رد كند و بگويد تـو داري ايـنـهـا را در آن                              

درست موقعي كه ديگر تو نميتوانستي از ناسيوناليسـم كـرد            .   ميخواني، ولي به نظر من اين طوري بود       
داخل تشكيلات انتظار توافق و همزيستي و همسوئي و باصطلاح راه دادن به اين بحث را داشته باشيد،                  

بخش زيادي به نظر من از خطي كه ميتوانست با ايـن جـريـان        .   بحث قطبي شد و به جدائي انجاميد  
به نظر من يك سانتر عظيمي توي آن حزب وجود داشت كه ميگفـت ايـن       .   باشد اين ماجرا را نفهميد    

بحثها چيست، نمي فهميد كه آن دوره گذشت، دوره اي كه در دوره جنبش ضدپوپوليستي ميتوانستي                
در درون حزب داشته باشي گذشت، الان احزاب كمونيستي دائر در دنيا دارند منحل ميشوند و تو اگـر                   
بخواهي بروي به استقبال اين دوره، فقط با حزبي ميتواني به استقبال اين دوره بروي كه فـقـط بـراي             

و تفسيرش از كمونيسم يك كمونيسم كارگـري اسـت، نـه يـك                 .   كمونيسم سازمان پيدا كرده است    
 . كمونيسم جنبشي كه آنطور كه تاريخا بوجود آمده است

به نظر من خوشبختانه به موقع اين جدائي بوجود آمد، براي اينكه اگر چه نـيـروهـاي                  .   اين بوجود آمد  
زيادي هدر رفت، اگر چه امكانات زيادي هدر رفت، و اگر چه دستت از خيلي از سري كارها كوتاه شد،                    
از جمله دست از اسلحه و دست از راديو كوتاه شد، براي دوره اي، دو فاكتور مـهـم در هـر مـبـارزه                            

راديوئي كه ميتوانست تبليغ كند و اسلحه اي كه ميتوانست شليك كند، ولي اجازه داده شـد                  .   سياسي
به ما كه دوره اي كه  برايتان گفتم هجومش را آوردند، اين حزب شاداب در صـحـنـه مـانـد، بـدون                           

يك حزب كمونيست كارگري ماند كـه در      .  كمترين نشاني از اين شكاف، بدون كمترين ابهامي در آن 
. دوره پايان كمونيسم مقاومت كرد و الان رسيديم به اين مرحله و ميشود به طور ابژكتيو قضاوت كـرد                  

به نظرم پايان شوروي و وجود اين حزب در ايران شانسي بود كه ما در آن دوره آورديم و اين حزب را                       
 . داشتيم براي اينكه بتوانيم جنبش مان را در آن سطوح ادامه بدهيم

علت اينكه ايـن كـمـونـيـسـم           .   اين را از نظر تاريخي گفتم براي اينكه بگويم محصول اين پروسه بود    
كارگري آنطور كه رفيقي پرسيد چرا در ايران ميتواند شكل بگيرد و غيره به نظر من اگر برگرديم عقب                   
. تر انقلاب ايران اولين تحول سياسي اساسي است در ايران كه در يك جامعه كاپيتاليستي رخ ميـدهـد     
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انقلابهاي قبلي در جامعه اساسا در يك جامعه فئودال و روستائي رخ داده اند، كه واضـح اسـت يـك                       
بخش شهري دارد، نهضت ملي شدن صنعت نفت يك گوشه اش مال شهر است و كارگر يك پـديـده                     

واضح اسـت احـزاب چـپ و            .   انقلاب مشروطيت به همين طريق    .   نوظهوري است در صحنه سياسي    
كمونيست هم هستند ولي كارگر به مثابه يك طبقه نيروي خيلي مهمي توي صحـنـه آن اعـتـراض                      

 اولين باري است كه كارگر نيروي خـيـلـي            57انقلاب  .   روشنفكران شهري اند، تحصيلكرده اند    .   نيست
عظيمي را از نظر نيروي انساني در آن جامعه تشكيل ميدهد، و در يك جامعه كاپيتاليستي رخ ميدهد                   
. كه ده در آن مهم نيست، نه ده در آن مهم است و نه توليد پيشاسرمايه داري و پسا سـرمـايـه داري                 

آن جامعه يك جامعه كاپيتاليستي است، بحرانـش از جـنـس يـك بـحـران                     .   كاپيتاليسم مهم است  
. كاپيتاليستي است و كارگر مي آيد در صحنه شوراهايش را برقرار ميكند، اعتراض مستقـلـش را دارد       

 به صورت يك پرچم مستقل كمونيستي نيامدند به صحنه، ولي وجودشان به نـظـر          57كارگران انقلاب   
من، و وجود يك جنبش كارگري غريزتا كمونيست، و بعدا حتي صراحتا كمونيست، در ايران اجازه داد                 

اگر دوره برو برو تحصيلكردگان ناسيوناليست بـود،         .   كه كمونيستها در آن دوره دست بالا داشته باشند        
چه بسا آدمهاي با خط ما در آن جامعه در دوره هاي قبـلـي كـه حـتـي                      .   آن وقت خط ما مي باخت     

ولـي در آن      .   چه بسا بودند در كشورهائي كه نتوانستنـد       .    نفر را دور خودشان جمع كنند      5نتوانستند  
چرا؟ اگـر ثـابـت       .   دوره اگر ثابت ميشد حرفت ماركسيستي تر است و طبقاتي تر است، رشد ميكردي             

 كه شما يك چيزي ميگوئي كه تبيين ات از بغل دستي طبقـاتـي تـر اسـت، بـه                        57ميشد در سال    
استقلال طبقه بيشتر خدمت ميكند و ماركسيستي تر است و با حرفهاي ماركسيستي بيشتر جـور در                  
ميĤيند، رشد ميكردي، چرا؟ براي اينكه هر جا كارگر صنعتي رشد ميكند مانيفست در آنجا به فـروش                   

و ما هم نماينده هاي مانيفست بوديم در آن دوره و در آن مملكت كه ميشد حرف كمونيسـتـي   .   ميرود
به نظر من به اين معني امكان اينكه كمونيسم كارگري حتي اگـر             .   زد در دل يك انقلاب و رشد كرديم       

ما به عنوان يك حزب كه مدعي هستيم و اين بحث گل كرد و سر گرفت، محصول عروج طبقه كارگـر                     
ايران است بعد از اصلاحات ارضي و پيدايش طبقه كارگر عظيم صنعتي و شهري عظيم كه در انـقـلاب         

 اجازه نداد همانهائي كه جنبش صنعت نفت را تعيين تكليف ميكنند يا همانهـائـي كـه انـقـلاب                       57
از نـظـر     .   مشروطيت را تعيين تكليف ميكنند، اين يكي را هم از نظر عقيدتي تعيين تكليـف كـنـنـد                   

اگر ميديد كه شما در خيابان داريـد از مـاركـس        .   عقيدتي كارگر پيشرو ايراني عميقا ماركسيست بود    
حرف ميزنيد، دعوتت ميكرد كه بروي در كارخانه اش آن حرفها را بزنيد، ميگفت بـيـا ايـنـهـا را در                

كارگر كمونيسم را دعوت كرد بـه صـحـنـه و آن                .   كاري نداشت با چه خطي هستي     .   كارخانه ما بگو  
جرياناتي كه كمونيسم شان كارگري تر بود، به استقلال طبقاتي نزديك تر بود، شعارهايشان پرولـتـري           
تر بود، روش شان از بورژوازي مستقل تر بود، عليه كل حاكميت ايستاده بودند، عليه كل جنـاحـهـاي                    
حكومت ايستاده بودند، شانس بيشتري داشتند كه بحث شان دست بالا پيدا كند و از جمله بحثهـائـي                   

 . كه بعدا به بحث كمونيسم كارگري منجر شد
به هر حال اين سابقه فني بحث را ميخواستم بگويم، خيلي ميشود راجع به آن صحبت كرد، اگر بـعـدا                     

 . بخواهيم در بحثي كه در اين مورد داشته باشيم بيشتر ميتوانيم در اين مورد حرف بزنيم

 “ رويزيونيسم”جايگاه پراتيك و جنبش طبقه در كمونيسم كارگري و 
از نظر فكري يكي از رگه هاي اصلي بحث كمونيسم كارگري، يكي از مسائلي كه دريچه اي بـود بـه               

حزب (   2اگر يادتان باشد در حوالي كنگره      .   بحث كمونيسم كارگري، بحث ارزيابي ما از رويزيونيسم بود        
بحث اينكه بايد برنامه حزب را بازسازي كرد، آنهائي كه در حزب كمونيـسـت ايـران         )   كمونيست ايران 
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بودند ميدانند، و تجديد نظر در برنامه حزب و برنامه ديگري بايد بنويسيم و آن يـكـي ديـگـر بـدرد                         
رويزيونيـسـم   .   نميخورد، در توجه به برنامه حزب، يك بند مهم آن، بند رويزيونيسم، خيلي حساس بود              

چيست؟ آن چيزي كه در بحث ما بخصوص برجسته شد، اين بود كه جنبش چپ رويزيونيسم را تا بـه                    
رويزيونيست، يعني اينكه در يك     .   حال به عنوان ارتداد از نظريات، ارتداد از مكتب به آن نگريسته است            

  كرد، رويزيونيسم كسي است كه در يك حرفهائي، در يك احكامـي كـه گـويـا                   reviseچيزي ريوايز   
ما به اين مـيـگـوئـيـم         .   حقيقت دارند، و حقانيت دارد و به يك معني مقدس است، تجديد نظر ميكند             

رويزيونيستها را مجبور بوديم بشماريم، روسي، چيني، خروشچفـي، و رويـزيـونـيـسـم                  .   رويزيونيست
و ايـن    .   به هر كسي كه قرار بود يك چيز بدي بگوئي يك رويزيونيست بـه او بـگـوئـي                     .   پوپوليستي

و خود كلمه مرتد به مقدار زيادي در جـنـبـش         !   به عنوان ارتداد از عقيده    !   رويزيونيسم را محكوم كني   
مرتد يعني چي؟ مگر اين ديـن اسـت؟         !   فلاني مرتد است  .   كمونيستي به كار رفته است اگر دقت كنيد       

اولين جائي كه متوجه شديم اين كمونيسم ما با اين بحث فرق .   ارتداد از عقيده را ميگفتند رويزيونيسم   
اگر اين ارتداد از عقيده است، سوالي كه هست ايـن اسـت چـرا        .   دارد، در تبيين ما از رويزيونيسم بود  

ارتداد پيدا ميكنند از آن عقيده؟ چه منفعتي، چه منفعت واقعي پشت آن ارتداد از عقيده هست؟ فرقي          
كه ما در تبيين مان داشتيم اين بود كه ما از مقوله رويزيونيسم گذشتيم و رسيديم به مقوله كمونيسم                   

گفتيم علت اينكه در تئوري تجديد نظر ميشود، براي اين است كه يك منفعت اجتماعي آن                 .   بورژوائي
اگر شما به فرض قرار است تز ديكتاتوري پرولتاريا را بگذاريد كنار، براي اين است كه                .   را ايجاب ميكند  

يك جنبشي، يك پديده اي در جامـعـه   .   آن تئوري بدردت نميخورد و وجودش دست و بالت را ميبندد 
بايد باشد كه به آن تز و حكم احتياج ندارد يا احتياج دارد كه تغييرش بدهد، وگرنه چه لـزومـي دارد                       
يك نفر روز روشن پاشود برود در فلان تز ماركسيسم تجديد نظر كند؟ متوجـه شـدن بـه ايـنـكـه                          

و .   كمونيستها به آن احكام ماركسيستي تجديد نظر ميكند اين است كه به آن تجديد نظر احتياج دارد                
در نتيجه به خاطر اينكه منفعت اجتماعي اي را دنبال ميكند كه آن حكم مزاحمت بـرايـش ايـجـاد                       

براي اينكه ما را تازه برد بـه         .   ميكند، با آن حكم سازگار نيست، اين به نظر من براي ما گام بلندي بود              
مانيفست را كه ميخوانيد، ميبينيد ماركس و انگلس آخرش مـيـرسـنـد بـه                 .   يك سطحي از مانيفست   

سوسياليستها و كمونيستها، ادبيات سوسياليستـي و كـمـونـيـسـتـي،                .   سوسياليسم هاي غيركارگري  
به آنها نميگويند در چيزي تجديد نظر كـرده انـد، مـيـگـويـد                  .   سوسياليسم فئودالي را بحث ميكنند    

چرا؟ براي اينكه ميخواهد با آن بورژوازي را        .   سوسياليسم برايش پوششي است براي منفعتهاي فئودالي      
بزند و ميخواهد كارگرها را جذب كند، در نتيجه به نفع زحمتكشها حرف ميزند، ولي بخاطـر ايـنـكـه                    

دارد ميگويد قديم بهتر بود، قديم بهتر بود يادت هست مجبور نبـودي مـزد                .   اريستوكراسي را ابقا كند   
بگيري؟ سر زمين ات نشسته بودي؟ ارباب ميĤمد، بالاخره معلوم بود چي ميخوري و كجا ميـخـوابـي؟                   
الان در خيابان ولو شدي؟ سرپناه نداري، فقرت را ببين، امنيت اقتصادي ات در دوره رعيتي ات را در                    
آن موقع يادت هست؟ اين را دارد ميگويد، دارد بورژوازي و جامعه سرمايه داري را ميكوبد، دارد حـرف        
از سوسياليسم و طبقات فرودست ميزند و از آزاد شدن اينها براي اينكه آن قشر جديد را هم دارد مـي                     

ماركس از فئوداليسم دارد حرف ميزند از خصلت طبقاتي يك جور سوسياليسم حرف ميزنـد نـه               .   بيند
ميگويد اينها فئودالها هستند، يك قدم بعد ميگويـد  .   تجديد نظر و دروغ گفتنشان راجع به سوسياليسم   

سوسياليسم كساني كه در حاشيه اين تـولـيـد          .   اينها خرده بورژوا هستند، سوسياليسم خورده بورژوائي      
جديدند يا دارند مضمحل ميشوند، يا دارند آدمهاي جديد خرده بورژوا بوجود ميĤيند و آن طـرفشـان                   

وقتي ميخواني ميبـيـنـي    .   سقوطشان به پرولتارياست يا اينكه دارند پرتشان ميكنند به صفوف پرولتاريا  
تـرس از    .   عين شرق زدگي و شرق زده هاي خودمان، يعني شبيه چپ آن مـوقـع خـودمـان اسـت                      

كمونيسم آلماني را   .   كاپيتاليسم، ترس از نتايج مخرب كاپيتاليسم در زندگي بخشهاي اقشار حاشيه اي           
كه توصيف ميكند، سوسياليسم آلماني يا سوسياليسم حقيقي، ميگويد اينها انتلكتوئل هستند، به جاي              
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اينكه خود فرانسه بيايد اينجا و انقلاب صنعتي اش، آلمان عقب مانده است، عقايدش آمده است اينـهـا            
تزهاي سوسـيـالـيـسـم را        .   اين عقايد را گرفته اند و تبديلش كرده اند به افكار توضيح حكومت مطلقه   

گرفته اند و تبديلش كرده اند به حكومتهاي خردمندانه اي كه خودشان در يك حكومت مستبد بورژوا                 
بعد ميگويد سوسياليسم كنـسـرواتـيـو يـا        . بعد ميرود پاي طبقه. يا خرده بورژوا ميخواهند پياده كنند 

سوسياليسم بورژوا، كه ميگويد اينها يك عده بورژوا هستند كه فهميده اند كه نظامشان فقـط بـا زور                     
گفتن نميتواند ادامه پيدا كند، بايد اصلاحات در آن انجام دهند، بايد به فقرا برسند، بايد يك درجه اي                   
رفاه اجتماعي باشد، كه الان وقتي نگاه ميكنيد ميبينيد همين دنباله ليبر پارتي و اينها، سوسياليـسـم                  

اينها جديدند ولـي  . كنسرواتيو يا بورژوائي دقيقا همان رگه اي است كه همراه با بورژوازي به دنيا ميĤيد 
بعد ما نگاه كرديم به كيس خودمان و گفتيم كـه شـوروي              .   ماركس مساله اش طبقاتي بودن اينهاست     

باشد مرتد، ولي اين كمونيسم كي است اين؟ يك كمونيسمي است كه ما ميگوئيم كه نـظـراتـش بـا                       
نظرات ماركس يك جورهائي فرق ميكند، ولي بالاخره كمونيسم كي است؟ نگاه ميكنـي مـيـبـيـنـي                     
كمونيسم يك قطب اقتصادي معيني است كه ميخواهد در يك كشور معيني اقتصاد دولتي معينـي را                  
بچرخاند، انباشت كند و ميخواهد بر مبناي كمونيسمش حمايت اقشار فـرودسـت خـودش و اقشـار                     
فرودست بين المللي در مقابل اردوگاه مقابلش كه از نظر تكنيكي بر آن برتر است و از نظر نظامي بـر                      
آن بر تر است، را داشته باشد و ميخواهد بر اين مبنا در كشورهاي منطقه نفوذ طرف مقابل چوب لاي                   

ماركس را براي اين ميخواهم كه من در موزامبيك مزاحم امور پرتقاليها و آمريكائيـهـا         .   چرخش بگذارد 
اگر آنها موزامبيك را بدهند، ماركس را احتياج ندارند، ماركس را براي اين ميخواهد كه كـارگـر                  .   بشوم

با اينكه معاشش پائين است، بـا       .   روسي فكر كند كه دستاورد خوبي داشته است، كه بماند سر توليدش           
ماركس را براي اداره آن نوع جامعه و بـراي بـرقـراري آن                .   ابنكه وضعيت كاري اش عقب افتاده است      

دارد ميگويد ما يك قطب !   كمونيسم چيني، تز سه جهان، ارتداد است؟ ارتداد نيست  .   قطبش ميخواهند 
جديد هستيم، لطفا كشورهاي متفرقه بيايند دور ما جمع بشوند، از شما در مقابل آن دو تـاي ديـگـر                      

تز سه جهان تز خـود       .   دارد اين را ميگويد، تز سه جهان ارتدادي از ماركسيسم نيست          !   حمايت ميشود 
طرف است راجع به اينكه يك قطب جديد مدعي چپ و كمونيسم شروع شده است، لطفا از كشورهاي                  

يكي از ديگري بدتر و هـر       .   نفت خيز جهان تقاضا ميكنيم با باجه فلان مراجعه كنيد، با ما ائتلاف كنيد             
ابر قدرت، ابر قدرت خودش است كه تازه با قبلي هـم             !   اينها فرمولهايشان بود ديگر   .   دو از ديگري بدتر   

دعوايش شده است، تازه روسها كارشناسهايشان را بيرون برده اند، و سر مرز اينها را عقب ميـزنـنـد و                      
مزاحم كسب و كارشان شده اند، تازه ميانه مائو با مولوتوف و اينها به هم خورده است، كمونيسم چيني               

براي من و شما تجديد نـظـر   !   تجديد نظري در چيزي نيست.   به عنوان يك ديدگاه مستقل علم ميشود  
است چون قبلا فكر ميكرديم، اينها در اين مكتب با ما شريك اند ولي دارند يك چـيـزهـاي ديـگـري              
ميگويند، از نظر كسي كه از كره مريخ نگاه ميكند ميگويد اينها به همديگر ميگويند كمونيسم ولي آن             

بنابراين اولين وجه تمايز ما كه از ابـتـداي بـحـث               .   يكي آين كار را ميخواهد بكند و اين يكي آن كار          
رويزيونيسم وارد آن شديم اين بود كه كمونيسم بورژوائي كمونيسم بورژوائي است و بـراي تـوضـيـح                
كمونيسم كارگري اول بايد محتواي طبقاتي متفاوت خودت را و آرمانها و ايده آلهايت را براي جامـعـه                   

تـفـاوت كـمـونـيـسـم كـارگـري بـا                 .   اي كه ميخواهي بسازي با قطب مقابل بايد روشن كرده باشي      
 . كمونيسمهاي مكتبهاي ديگر مكتبي نيست در درجه اول، اجتماعي است
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 جايگاه صفت كارگر در كمونيسم كارگري
ما هم آمديم به يك عبـارت ديـگـر،           .   اگر يادتان باشد آنموقع بحث جنبش اجتماعي خيلي مطرح شد         

كمونيسم كارگري را در برابر كمونيسمهاي غيركارگري معاصر خودمان گذاشتيم، عـيـن كـاري كـه                   
از ”   :   نقل قولي كه دوستمان خواندند من علامت گذاشته ام كه اينجا برايتان مـيـخـوانـم                .   ماركس كرد 

آنجا كه مي پرسند چرا اسم كمونيسم را براي جنبش تان انتخاب كرده ايد، ما نميتوانستيم اسمش را                   
كسائـي  .    دو نوع آدم به خودشان ميگفتند سوسياليست    1847در سال   .   بگذاريم مانيفست سوسياليست  

يـهـا در انـگـلـسـتـان و              “ اوئـن ” بودند كه طرفداران سيستمهاي مختلف اتوپيك بودند بخـصـوص            
ها در فرانسه، همه شان به سكتهاي كوچكي تبديل شدند كه به تدريج داشتند از بـيـن                    “ فوريريست” 

از طرف ديگر انواع و اقسام حكيم باشيهاي اجتماعي كه نسخه هائي براي شفاي جامعه را اين     .   ميرفتند
طرف و آن طرف پرت ميكردند داشتيم، كه اينها همه بيرون جنبش كارگري بودند، همه اينها بـيـرون                   

. بودند، اينها همه شان بخشهائي از طبقات تحصيلكرده بـودنـد   (labour movement(ليبر موومنت  
اما يك بخشي از طبقه كارگر كه بازسازي راديكال و ريشه اي جامعه را طلب ميكرد، و معتقد بود كـه                   

ايـن جـريـان      .   فقط انقلاب سياسي براي اين كافي نيست، اسم خودشان را كمونيست گذاشته بـودنـد           
خيلي زمخت بود، غريزي بود، و خيلي خام بود ولي به اندازه كافي قوي بود براي اينكه دو جور مكتـب                     
. كمونيسم اتوپيك را في الحال در فرانسه شكل بدهد به اسم طرفدارهاي كابه و در آلمان وايتـلـيـنـگ           

و .    جنبش بورژوازي را نشان ميداد، كمونيسم جنبش طبقه كارگر را نشان ميداد   1847سوسياليسم در   
يعني ميگويند ما اسم آن سوسياليسم كارگري زمان خـودم          “     . ما اسم مانيفست را كمونيست گذاشتيم     

ميگويند سوسياليسمهاي ديـگـر هـم        .   اين بيانيه سوسياليسم كارگري است    .   را گذاشتيم روي كتابمان   
من متعلق به سوسياليسم كارگري، متعلق به آن طبقه رو به عروجي هستـم           !   هست، اما كارگري نيست   

كه بازسازي راديكال و از ريشه اي جامعه را ميخواهد و ميداند و ميگويد انقلاب سياسي براي اين كـار                    
كافي نيست، بايد انقلاب اجتماعي بكنم، اسم آن جنبشي كه بود و همانهائي كه ميديديم هستند، يك                 
بخشهائي از طبقه كارگرند، اسم خودشان را گذاشته اند كمونيست و ماركس ميگويد بدون هيچ مكثي                
اسم خودشان را از آنجائي كه معتقد بوديم آزادي طبقه كارگر دست خودش را مي بوسد، گذاشـتـيـم                    

اگر ماركس زنـده    .   در بحث كمونيسم كارگري هم براي ما دقيقا همين است         .   روي مانيفست كمونيست  
بود، اگر الان مي آمد و ميديد كه كمونيسمي كه آنها يك موقع بعنوان تفكيك كننده كارگر از بـورژوا                 

 سـال    11اسمش را گذاشتند روي مانيفست، الان خودش ديگر اين تفكيك را صورت نميدهد، كه تا                 
پيش صورت نميداد، كمونيسم چيني هست، روسي هست، اوروكمونيسم هست، كمونيسم آلبـانـيـائـي      
هست و غيره، آنوقت ماركس و انگلس هم ميگفتند خوب حالا ببينيم كارگرها به كمونيسم خـودشـان                  
چي ميگويند؟ متاسفانه الان اگر مي آمدند، كارگرها هيچ چيزي به آن كمونيسم خودشان نمي گويند،                

الان كمونـيـسـم    .   جذب آن اردوگاهها هستند يا زير دست سوسيال دمكراسي و اين اتحاديه ها هستند        
ما گفتيـم  .   ما آمديم و اين كار را كرديم   .   خام و غريزي كارگران هيچ اسمي روي خودش نگذاشته است         

به اين كمونيسمي كه الان بين خودش از نـظـر اجـتـمـاعـي و                   .   اين اسمش كمونيسم كارگري است    
اجـتـمـاعـي     .   جنبشي و كمونيسمهاي ديگري كه هست فرق ميگذارد، ميگوئيم كمونيسـم كـارگـري              

جنبشي به چه معنا؟ به اين معني كه اهداف اجتماعي متفاوتي را دنبال ميكند، و بخش اجـتـمـاعـي                      
اگر شما يك جنبشي داريد كه روي دوش بـخـش              !   به همين دليل ساده   .   متفاوتي را سازمان ميدهد   

اجتماعي متفاوتي قرار است ساخته بشود، و قرار است اهداف اجتماعي متفاوتي را متحقق بكند، شـمـا          
كمونيسم كارگري يك جنـبـش مـتـفـاوت از             .   همين را هم بايد به آن بگوئي      .   جنبش متفاوتي داريد  

 . كمونيسم واقعا موجود است
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اين كلمه كارگر را چـرا مـا           .   من اينجا ميرسم به مهمترين نكته بحثمان، به صفت كارگر در بحث ما            
. استفاده ميكنيم؟ من اگر بتوانم اين بحث را به آخر برسانم، يك مقداريش را ميگذارم براي مـاه بـعـد       

چرا ما از اين كارگر استفاده مي كنيم؟ چرا كلمه كارگر را در اين تئوري بـه كـار مـي بـريـم؟ آيـا                              
ماركسيسم از سر مستضعف پناهي اش يك ايدئولوژي كارگري است؟ آيا بخاطر ايـنـكـه كـارگـرهـا                      
بيشترين آدمهاي تحت استثمار جامعه هستند؟ آيا به خاطر اين است كه كارگرها بيـشـتـر از هـمـه                      
استثمار ميشوند حتي؟ به خاطر هيچكدام از اينها نيست كه كارگر مركز توجه ماركسيسم در تـئـوري                  

اگـر شـمـا طـرفـدار          .   به خاطر تبيين اش از كاپيتاليسم است كه كارگر مركز توجه اسـت          .   اش است 
مطمئن باشيد زن پابرهنه اي كه در اكوادور دارد مـوز مـي                .   مستضعفها باشيد، مستضعف زياد است    
بدتر است، به بيماريهاي بيشـتـري دچـار مـيـشـود،           “ دگنام”چيند، وضع اش از كارگر كارخانه فورد  

. گرسنگي بيشتري ميكشد، و زودتر ميميرد و كمتر تلويزيون نگاه ميكند و كمتر در خيابان قدم ميزنـد      
اگر به خاطر دفاع از محرومين، و شما بعنوان آن حكيم باشيها باشيد كه با يك سلسله نوشدارو بـراي                     

ماركس به خـاطـر      .   نجات اقشار ستمديده به ميدان آمده ايد، خوب آدم بدبخت تر از كارگر زياد است              
. نگاه به مشقات كارگر نيست كه تز انقلاب كارگري را ميĤورد يا كارگر را در ماركسيسم مطرح ميكـنـد                   

واضح .   به خاطر تبيين اش از جهان معاصر و جامعه كاپيتاليستي و جايگاه كارگر در جامعه معاصر است               
است اگر كارگر اين جايگاه را داشته باشد ولي آرمانهاي انساني و شخصي ماركس را ارضا نكند، خـوب                   

ولي وقتي ماركس متوجه ميشود ايـن        .   اين جايگاه اساسي را به آن نميدهد و تحليلش ميكند و ميرود           
پديده ديگر آخري اش است، اين آخرين مرحله اي است كه ميشود آدمها را استثمار كرد، بـنـابـرايـن                     
آخرين استثمار شونده ميتواند تسمه نقاله آزادي كل بشر باشد از كل اين تاريخ طبقاتي، اينجاست كه                  

اگر جز اين بود هركـدام از        .   ما مي بينيم اين پديده باشكوه را داريم كه اسمش در ماركسيسم مي آيد             
. اين معادلات، نه آن باشكوهي ميشد و نه ايشان معروف ميشد و نه من و شما ميرفتـيـم بـخـوانـيـم                        

ماركس به خاطر جايگاه كارگر در جامعه كاپيتاليستي، جايگاه عيني كارگر در واقعيت جهان مـعـاصـر                  
نه به خاطر اينكه كارگر با معرفت تر است، يا في الـواقـع              .   است كه تئوري اش را روي كارگر بنا ميكند        

انقلابي تر است يا بيشتر ميفهمد يا بيشتر از همه زجر ميكشد، يا انسان تر است و يا هر چيز ديـگـري                       
اينطور نيست مثـل    .   نه به خاطر اينكه انسانهاي بهتر، برگزيدگان، را پيدا كرده است          .   كه شما فكر كنيد   

كسي كه فكر مي كند سرخپوستها ميروند بهشت و سفيد پوستها ميروند جهنم، گويا ماركس كارگر را                 
كـه ايـن نـژاد        .   كارگر براي ماركس يك ملت، يك نژاد نـيـسـت           .   بعنوان يك ملت كشف كرده است     

كارگرهاست كه برتر جهان است، قوم يهود به خودش ميگويد نژاد برتر، قوم برگزيده، آلماني به خودش  
گويا ما يك ماركسي را داريم كه به جاي اينكه ملي يا نژادي تقسيم كنـد، شـغـلـي                 .   ميگويد نژاد برتر  

مـاركـس   .   ماركس اينطور نميگويـد   .   تقسيم كرده است و گفته است كارگرها هستند بخش برتر جامعه          
جالب است در يكي از نامه هاي انگلس به ماركس از آلمان، كه براي من هم يـك  .   اصلا اين را نميگويد   

خورده تكاندهنده بود، با آن هم موافق نيستم، ولي ميخواهم بگويم كه چه جوري طرف به كارگر نگـاه                   
ميكند، انگلس ميگويد كه در شهر اينجا قتل و جنايت و دزدي زياد شده است نشـان دهـنـده رشـد                        

الان خودش را به صورت قتل و جنايت نشان ميدهـد ولـي بـزودي بـه           .   پرولتاريا در اين كشور است    
او دارد ابژكتيو به اين پديـده       .   اين نامه انگلس به ماركس است     .   صورت مبارزه كمونيستي نشان ميدهد    

نگاه ميكند، ميگويد كارگرها بوجود آمدند توي خيابانها ولو شدند، ناراحت اند، ظلم را مـي بـيـنـنـد،                      
اين قشر، اين لايه، اين قشري كه در شـهـر           .   زورشان به كي ميرسد؟ ميروند خانه يارو را خالي ميكنند         

قبلا در دوره فئودالي اينجا پشه پر نمي زده، الان            .   بوجود آمده، باعث شده است كه شهر شلوغ بشود        
ميگويد اين علائم پيدايش صنعت و پيدايـش  .   توي خيابان آدمها را ميزنند، جيب يكي را خالي ميكنند       

همانطور كه در جـنـبـش        .   كارگر است، ولي بعدا اين اعتراض خودش را به شكل ديگري نشان ميدهد            
كارگر براي ماركس و انگلس يك پديده ديـگـري    .   ماشين شكني اعتراض خود را به آن شكل نشان داد         
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و آن كارگر گرائي را كه بعدا ناجي جامعه بشري است را من اينجا بعدا تعريف ميكنم كه از چـه             .   است
من بعدا برميگردم به آن ديدگاهي كه كارگر را به صورت ديدگاه شـمـال     .   زاويه اي به آن نگاه ميكنند    

شهري به كارگر و محبت شمال شهري به كارگر، محبت بورژوائي به كـارگـر چـه جـوري در يـك                          
مـنـتـهـي الان       .   به اين بعدا مـيـرسـم   .   حركتهاي خط پنجي و كارگر كارگري خودش را نشان ميدهد       

ميخواهم راجع به اين ميخواهم صحبت كنم كه كارگر براي خود ماركس اثباتا در فلسفه و در تـئـوري                    
 سال پـيـش   11او چه جايگاهي دارد؟ اين هم در اين جلد شش خواهد آمد، چون عينا بحثي است كه        

 . در سمينار سوئد كردم

 سوسياليسم مستضعف پناه، كمونيسم كارگر مدرن جامعه كاپيتاليستي
ماترياليست به كسي ميگويـنـد كـه      .   ميگوئيم ماركس ماترياليست است   .   از فلسفه ماركس حرف بزنيم    

. ميگويد جهان مادي مقدم بر جهان ذهني است و فكر تابعي است از عينيت، عينيت را منعكس ميكند                 
منتهي ماترياليسم  .   هر كس اين را بگويد ماترياليست است      .   ماده واقعيت دارد  .   جهان مادي واقعي است   
اتفاقا ماركس ايراد ميگيرد به ماترياليسم قبل از خـودش و بـخـصـوص در                   .   ماركس اينطوري نيست  

تزهايش راجع به فوئرباخ، كه ماترياليسم او ويژگيهائي دارد، جهان عيني لايتغير هست، جهان ذهـنـي                 
ميگويد دنيا حاصل پـراتـيـك       .   ماركس ميگويد دنيا اينطوري نيست    .   هم هست و آن را منعكس ميكند      

. است، عنصري كه دارد جهان عيني را منعكس ميكند همان عنصري است كه دارد تغييرش مـيـدهـد                  
اين كاخهائي كه مي بيني قبلا باغات انگور بوده است يك عده آمده اند اينها را ساخته و رفـتـه انـد،                         

براي ماركس تغيـيـر   .   پراتيك براي ماركس اساس واقعيت عيني است      .   ميگويد جهان دارد تغيير ميكند    
در نتيجه ماركس قبول نميكند كه ذهن فقط عينيـت را مـنـعـكـس          . پراتيك جزء خود عينيت است 

منتهي براي ماركس پراتيك،    .   ميكند، ميگويد تغييرش هم ميدهد و عنصر پراتيك را وارد مساله ميكند           
جامعه از همان اول و فعاليت بشري از همان اول بر جـهـان               .   پراتيك اشياء نيست، پراتيك انسانهاست    

. شما نميتوانيد چيزي را منعكس كنيد كه مهر بشر را بر خودش نبينـد .   عيني مهر خودش را زده است     
جهان عيني در فضا و كائنات هست، ولي ماركس ميگويد وقتي شما از عينيت و حقيقت عيني حـرف                    

 . ميزنيد، بايد در نظر بگيريد بخشي از اين پديده پراتيك انساني و پراتيك اجتماعي است
ماركس اجتماع را چگونه تعريف ميكند؟ ماركس اجتماع را از اقتصاد و پروسه توليدي كه بر آن بـنـا                 
ميشود، شروع ميكند و بعد تقسيم كار را توضيح ميدهد و از تقسيم كار به مناسبات ملكي و طـبـقـات              

براي ماركس جامعه هميشه طبقاتي بوده است و جامعه همواره بر مبناي متابوليسم اقتصـادي               .   ميرسد
طبقه بخشي از نگرش ماركس به جامعه اي است كـه بـراي     .   و متابوليسم طبقاتي تعريف ميشده است     

ماركس وقتي  .   ماركس جهان عيني است و طبقه بخشي از عنصر فعاله براي تغيير است از نظر ماركس               
كاپيتاليسم را تعريف مي كند اول از اينجا شروع ميكند كه مكانيسم اين جامعه كاپيتاليستـي طـوري                   

 60 تـا      50وقتي كاپيتال را ميخوانيد بعد از حدود        .   است كه اين طبقات موجود را بوجود آورده است        
 صفحه مي رسيد به كارگر،  30 تا   20صفحه ميرسيد به كارگر، ايدئولوژي آلماني را كه ميخوانيد بعد از            

به .   تزهاي فوئرباخ را كه ميخوانيد بعد از چند صفحه مي رسيد به عنصرفعاله و بعد مي رسيد به كارگر                  
خاطر اينكه كارگر در جهان عيني معاصر ماركس، جهاني كه ماركس قرار است آنرا تغيير بدهد، جـزء                   

كارگر براي ماركس يك سري آدم نيستند، براي او   .   لايتجزاي آن عينيت و جزء لايتجزاي تغيير آنست       
كارگر يك موقعيت ويژه است كه انسان در آن گير كرده است، كسي است كه نه صاحب وسائل توليـد                    
خودش است كه بتواند نانش را از زمين در بياورد، به زمين وابسته نيست، آزاد است كه برود بـبـيـنـد                       

كسي است كه آزاد است و مجبور اسـت نـيـروي             .   كجا از او كار بكشند، دستمزد ميگيرد و كار ميكند         
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قبل از كارگر، اگر رعيت به شهر ميرفت، ارباب دنبال او ميفرستاد كه او را برگردانند،                .   كارش را بفروشد  
. در آن دوره روستائي اجازه نداشت برود يك جاي ديگر زندگي كنـد            .   اجازه نداشت از زمين كنده شود     

كندن آدمها از زمين و فاقد حـق     .   چرا كه جزو ابوابجمعي آن خان فئودال و بخشي از قلمرو معيني بود            
و بـراي    .   بر زمين، و مختار بودن آنها كه بروند جاي ديگر كار كنند اختراع سرمايه داري بـوده اسـت                   

ماركس اين نكته جالب است كه ميگويد يك نوع آدمهائي بوجود آمده اند كه ديگر نبايد بگويد زمـيـن          
. ميخواهم، چون رعيت در دوره فئودالي اگر ميخواست آزاد بشود ميگفت زمين بايد مال خودم بـاشـد                  

ولي اين عنصر جديد در جامعه، اين آدم جديد، وقتي ميخواهد آزاد بشود بايد بگويد نبايد شـرايـطـي              
وجود داشته باشد كه يك عده اي انحصار مالكيت وسايل توليد را داشته باشند و تا بقيه مجبور شونـد                    

موقعيت عيـنـي   .   براي آنها كار كنند تا بتوانند معاش شان را تامين كنند، اين وضعيت را بايد تغيير داد  
كارگر اگر بخواهد رها بشود، و .   كارگر ايجاب ميكند كه برگردد به يك تغيير راديكال و ريشه اي جامعه            

نه فقط اگر بخواهد وضعيت اش بهتر شود، رهائي كارگر كه امر خودش است ايجاب ميكـنـد كـه آن                       
! جايگاه كارگر براي ماركس ايـن اسـت      .   مناسبات معين از بين برود، يعني مالكيت بورژوائي لغو بشود   

كارگر براي او آن پديده اجتماعي است كه ميتواند واقعيت عيني امروز دنيا را در جهتي كه مـاركـس                     
ماركس رسالت كارگر را هم چنين تـعـريـف      .   فكر ميكند بايد در راه رهائي بشر انجام شود، ببار بياورد         

در جامعه اي كه ماركس پيش بيني ميكند، كـارگـر در     .   كارگر از اين رسالت گريزي ندارد   .   كرده است 
مـن در    .   اول صحنه قرار دارد، نه به عنوان كارگر بلكه به عنوان پديده اي كه جامعه به آن نـيـاز دارد        

مورد جامعه اي كه در آن مالكيت خصوصي لغو شده است و وسائل توليد متعلق به همه اسـت و در                        
اختيار همه كساني كه در آن جامعه زندگي ميكنند، حرف زدم، آيا كسبه چنين آرمانـي را بـا خـود            
حمل ميكنند؟ آيا دهقانان چنين آرماني را با خود حمل ميكنند؟ آيا نجيب زاده ها و اشراف چـنـيـن             

تـاكـيـد    ( رسالتي دارند؟ آيا زنان في نفسه براي رهائي خود مجبورند مناسبات ملكي را تغيير بدهند؟                 
آيا زنان بـراي بـرابـر      ) .   ميكنم في نفسه، اگر نه ممكن است بطور عملي مجبور باشند اين كار را بكنند          

ممكن است جامعـه بـه     .   شدنشان با مردان نياز دارند كه كار مزدي لغو شود؟ زنان چنين نيازي ندارند        
آيـا بـرده فـي        .   آنها تحميل كند كه اين راه حل يعني لغو كار مزدي تنها كار عملي براي امر آنهاست                

آزادي اين قشر جديد، اين پديده اي كـه      !   نفسه براي آزادي خود نياز دارد كه كار مزدي لغو شود؟ نه  
نـه بـه     .   جامعه سرمايه داري به صورت ميليوني دارد آنرا توليد ميكند، به آزادي جامعه گره ميـخـورد                

خاطر اينكه خود كارگر اين اندازه آزاد انديش است كه فكر كند كه من آزاد نشوم ولـي بـقـيـه آزاد                          
ماركسيسم اين نيست، ماركسيسم ميگويد كارگر چاره اي جـز          !   نشوند؟ پس بگذار بقيه را هم آزاد كنم       

ماركسيسم ميگويد كافي است كه كارگر بزند زير كار مزدي تا زير هر نوع استثماري   .   اين راه حل ندارد   
اخلاقي هم نيست، مسواك بزند يا نزند، بلد است چه جوري غذا بخورد يا نه، زبان هاي خارجي را . بزند

بلد است يا نه، در نقش جايگاه كارگر از نظر ماركسيسم تاثير ندارد، كارگر مجبور است براي ايـنـكـه                      
در نتيجه خود بخود جنبش اين طبقه در پيشاپيش جـنـبـش              .   واقعا آزاد بشود همه را با هم آزاد كند        

جامعه قرار ميگيرد و عملا هم ميبينيم كه اينطور شده است، عملا مي بينيم كه جنبش كـارگـري در             
هر كشور در طول كل قرن با بهبود اوضاع اقشار فرودست و كساني كه ستم و زوري بر آنها شده است،                     

اين وضعيت و اين موقعيت عيني طبقه كارگر اينقدر جدي و عيني و گريـزنـاپـذيـر                  .   تداعي شده است  
راست ترين اتحاديه كـارگـري در        .   است كه اتحاديه كارگري هم نميتواند دست راستي از آب در بيايد           

حتي اگر اتحاديه كارگري را مارگارت تاچـر تشـكـيـل       .  جامعه بورژوائي در چپ مركز قرار گرفته است 
بدهد بعد از سه روز كه به سراغش ميروي مجبور است به جنبش زنان پيام بدهد يا از فـلان كشـور                        

به خاطر موقعيت عيني اش مجبور است كارگر چنين باشد چون اگـر ايـن رابـطـه         .   محروم دفاع كند  
استثمار كار مزدي باقي بماند بقيه هم همراه آن ميمانند، نميشود مزدبگيري موجود بـاشـد امـا كـار          
خانگي را نداشته باشيد، نميشود سي سال هر روز كارت را براي امرار معاش بفروشي ولي سـيـسـتـم                      
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تربيتي بر مبناي آزاد انديشي سازمان يافته باشد، و ديسيپلين و خفه كردن كودك جزئي از تعلـيـم و          
در چـنـيـن      .   چون جامعه را براي سرپا نگاهداشتن و حفظ كار مزدي سازمان داده انـد              .   تربيت نباشد 

راسيسم در جامعه بدون    .   جامعه اي نميشود كار مزدي داشت ولي ارتش و زندان و دادگاه نداشته باشد             
. وجود كار مزدي ممكن نيست براي اينكه همه اينها اجزائي است كه كار مزدي را برقرار نگاه ميـدارنـد    

ايـنـطـور    .   در نتيجه براي ماركس، كارگر، و مقدرات او در سطح فلسفي وارد بحثهاي تئوريك ميـشـود             
نيست كه گويا ماركس مثل يك حكيم باشي دنبال كساني در جامعه ميگردد كه جامعه را با آنها شفـا                    

ماركس با اين واقعيت مواجه .   بدهد، ماركس اول آزاديخواه نبوده است كه بعدا كارگر را پيدا كرده است       
ماركس كارگر را پيدا نكرده اسـت،       .   شده است كه عنصر آزاديخواهي در اين جامعه ميتواند كارگر باشد          

و اين موضع با موضع كساني كه از موضـع          .   در تئوري او كارگر به عنوان تنها عامل آزادي ظاهر ميشود          
باصطلاح سوسياليسم دلسوز به حال اهالي، سوسياليسم مستضعف پناه، يا از موضع فرودست پنـاهـي،                

براي ماركسيسم مهم نيست كه كارگر چهار تا يخچـال و            .   سوسياليسم را تبليغ ميكنند، متفاوت است     
باشد و غروبها هم روي اسب شرط بندي كند، بـا هـمـه               “   فاسد شده ” سه تا ماشين هم داشته باشد و        

در صـورتـي كـه        .   اينها اگر بخواهد آزاد بشود با تمام اموالي هم كه دارد بايد كار مزدي را از بين ببرد   
برعكس، سوسياليسم مستضعف پناه به مستضعف احتياج دارد، ماركسيسم به كارگر احتياج ندارد كـه                

به آن صورتي كه سوسيالسيسمهاي ديگر ميگويند حتي وقتي حكومت را به بدست گرفته              .   كارگر بماند 
اند ميگويند آزادي براي خلق و سركوب براي ضدخلق، براي ماركس اصلا جايگاه كارگر در آزادي ايـن                  

كارگر حتي در جامعه بعدي ايشان هم وجود دارد چون اگر نـبـاشـد      “   انقلابيون” براي آن نوع  .   نيست
اگر در جامعه يك عده با دستهاي پينه بسته كه از دوره هاي قبل باقي مانده اند،             !   ايشان انقلابي نيست  

موجود نباشند كه اين نوع انقلابيون لوگوي آنرا نگيرند، اينها نميتوانند به شما نشـان بـدهـنـد كـه                        
گويا كارگر از منظر اينها آدمهائي هستند كه همه اموال جامعه و خوشبختي هـا               .   سوسياليست بوده اند  

را بايد به آنها داد و از بقيه انتقام گرفت، به نظر من اينها عقايد مذهبي اند كه در رگ و ريشه تـاريـخ                       
كمونيسم براي ماركس هيـچ رگـه     .  بشر هست و متاسفانه در سوسياليسم هم خود را تحميل كرده اند 

 . اين جايگاه كارگر است براي ما. مذهبي ندارد
كـارگـر در     .   اما بگذاريد ببينيم جايگاه كارگر چه نيست؟ من اين جنبه را در بحث قبـلـي نـگـفـتـم                     

در بحثهائي كه به خاطر جدائيهاي يك سال يك سال و نيم پيش مطـرح               .   ماركسيسم تقديس نميشود  
شدند، يكي از كساني كه از تمجيد كنندگان قديمي بحثهاي كمونيسم كارگري بوده است و من نـامـه                   
هايش را از تهران دارم، گفته بود كه بحثهاي كمونيسم كارگري براي ما كارگران، حالا خـودش هـم                     

، چيز تازه اي ندارند چون كارگران به اعتبار كارگر بودنشان همه چيز را ميدانـنـد، ايـن                    ! كارگر نيست 
از اين منظر، كارگر كسي است كه از پيش ميداند ماركس چـه گـفـتـه                  !   ها خوب بود  “ روشنفكر” براي  

است، ميداند اشكال خروشچف چيست، ميداند تئوري سوسياليسم علمي چيست، ميداند فـوئـر بـاخ                  
يك نوع تقدس كارگري كه چون تو كـارگـر هسـتـي               !   چيست، چون كارگر است همه اينها را ميداند       

يا يك دوست قديم ما رفته و اين اواخر يك كتاب نوشته است و               .   ميداني و احتياج به هيچ چيز نداري      
اين را البته “   داستايوسكي ميگويد هر كس خدا نداشته باشد، لنگر اخلاقي ندارد” :   در آن گفته است كه  

لازم نيست فقط از داستايوسكي شنيد همه مذهبي ها و اعضا انجمنهاي مذهبي اين را ميگوينـد كـه                    
ولي من ميگويم اگر كسـي       ” :   بعد اين دوست قديمي ادامه داده است      .   اگر تو خدا نداري، اخلاق نداري     
من اگر كارگر كارخانه زمزم يا خودرو سازي يا هر جاي ديگر باشم،             “     كارگر نداشته باشد، اخلاق ندارد    

و پولهاي خرد من روي ميز باشند، ببينم يكي آمده است توي كانتين و به من ميگويد تو همه چيز را                      
ميداني، احتياجي به هيچ چيز نداري، و تو براي من جاي خدا را گرفته اي، منِ كارگر اول دسـتـم را                 

چون اين شـارلاتـانـيـسـم      !   ميگيرم روي پولهايم كه چنين آدمي چه جوري ميخواهد جيب من را بزند      



339 

چه ربطي به ماركسيسم دارد؟ كارگر به هيچ چيز احتياج ندارد و كافي است كه اسمـش           !   سياسي است 
به همان كارگر در اين جامعه حقوقش را نميدهند ولـي زورش بـه                 !     را ببري تا همه چيز ذوب شود      

جائي نميرسد، آن كارگري كه چنين كسي در موردش ميگويد، شش ماه است حقوقش را نـگـرفـتـه                     
است، اما در دنياي كوچك او به خدا تبديل شد، به علم تبديل شده است، به آخرين مـحـك اخـلاق                      

به جمله بعدي چنين آدمي كه معمولا يك مائوئيست سابق است كه دقت ميكنـيـد                .   تبديل شده است  
در انقلاب فرهنگي ميرفتـنـد دهـقـان       .   ميبينيد تصاوير انقلاب فرهنگي را دارند به شما نشان ميدهند   

اين نـوع قضـاوت در       .   دهقاني كه اصلا نقاشي بلد نبود.   فقير را ميĤوردند كه به كار نقاشها انتقاد كنند    
براي اينكه جـنـبـش كـارگـري           .   مورد كارگر هم از آن نوع مستضعف پناهي هاست، دروغ است و ريا            

خودش چنين تصويري از خودش ندارد كه گويا همه چيز را ميداند، دست ماركسيست را گرفته اسـت                  
و ميگويد كاري ندارم از كجا آمده اي اين حرفهائي را كه در خيابان ميزني بيا براي كارگران كارخانه ما   

كارگر نه فقط مدعي نيست كه همه چيز را ميداند، بلكه دنبال جواب محدوديتهاي سيـاسـي                 .   هم بزن 
اش ميگردد، دنبال اين هست كه نميتواند اتحاديه سازمان بدهد، جواب بچه آخوند را چه بدهد، و در      
اين ميان مكتبي هست كه كارگر گرائي را تبديل كرده است به تملق گوئي به طبقه كارگر و تـبـديـل                      

كه او را مقدس كرد و   !   كارگر نژاد نيست!   كارگر ملت نيست!   كارگر صنف نيست.   كردن كارگر به صنف   
بـه  .   كارگر يك قشري است داراي يك رسالت تاريخي بر مبناي موقعيت اقتصادي اش            .   تملقش را گفت  

نظر من تلقي صنفي از كارگر، يعني كساني كه بيانيه آزادي بشر را ميدهد و ميگويد فقط كارگرها آنـرا          
 سال پيش خودش در ايران كارگر بوده 25براي كسي كه .  امضا كنند، به نظر من نميتواند بورژوا نباشد 

است، و حالا اين واقعيت هم برايش اهميت ندارد كه همه اكنون به يك نحوي در جائي كار ميكنـنـد،                     
نوشته است چه كساني امضا ميكنند؟ يا حتي چه كساني حق           “   روشنفكر” ميگويد نوشته اي را كه يك       

اينها اتهاماتي است كه به كمونيسم بسته شـده         !   دارند بروند در جلسه او؟ كارگر با دستهاي پينه بسته         
اند و دقيقا همينها هستند كه در خوش بينانه ترين حالت مبناي آن جمله دوم را كه برايتان گـفـتـم                     

مبناي انقلاب كـارگـري     .   يعني كارگر نميتواند آزاد بشود مگر اينكه همه را آزاد كند، فراموش كرده اند             
وقتي كارگـر   .   بشريت است، مبناي آزادي كارگر بشريت است، و مبناي ماركسيسم آزادي بشريت است            

انقلاب ميكند دقيقا دارد همين پديده را كه در آن يك عده كارگرند و يك عده كارگر نيستنـد، يـك                       
 سال از    5و تازه پس از گذشت      .   عده مجبوراند كار كنند و يك عده ديگر مجبور نيستند، تغيير ميدهد           

انقلاب اين نوع مدافعين تلقي مورد نقد من از كارگر ميايد و ميگويد شما دستهايت پينه بسته نيسـت،                 
ايـنـجـا    .   اين ديدگاه البته از قديم مورد نقد ديدگاه ما بوده اسـت            !   اجازه شركت در انتخابات را نداري     

. ميخواهم بگويم اين نمايندگي عقب ماندگي كارگري به نظر من پيشرفت بورژوازي را نشان مـيـدهـد                 
اينطوري نيست كه ما فقط يك ديدگاه عقب مانده پرولتري را شاهديم، هر ديدگاه عقب مانده پرولتري        

كسي كه از كارگر صنف مي سـازد، كسـي اسـت كـه                  .   نماينده پيشروي يك ديدگاه بورژوائي است     
اگر قرار است كه كارگر صنف باشد، بورژوازي تا ابد به كـار خـود ادامـه                  .   نميخواهد كارگر طبقه باشد   

و اگر كسي بيايد در جامعه اي كـه      .   ميدهد چون كارگر فوقش براي خود يك سنديكا تشكيل ميدهد      
براي آزادي خود به دنبال نيروئي است كه اين رسالت را واقعا ميتواند به سرانجام برساند، آن نيرو را به                    
مسائل صنفي خود محدود كند و بين طبقه كارگر و جامعه شكاف ايجاد كند، و در بين مبارزه طبـقـه                     

ماركس در رابطـه بـا حـامـلـيـن ايـن                .   كارگر ديوار چين بنا كند، به نظر من بدترين نوع بورژواست          
ديدگاههاي عقب مانده از كارگر، خيلي بي ملاحظه تر است كه حتي من جرات نميكنم استعارات او را                  

بهر حال به نظر من ديدگاه صنفي از كارگر و تبديل كردن كارگر به يك ملت، به كساني كه                   .   بكار ببرم 
ماركسيسم ميگويد پرولتر صنعتي، ماركسـيـسـم        .   گروه خون معيني دارند، خوانائي با ماركسيسم ندارد       

! يك قدم به پرولتاريا نزديك شـده اي         “   ! دمت گرم ” :   اين نيست كه اگر به جاي متشكل شويد بگوئيد        
پيشروترين و آوانگاردهاي كارگران در دوره ماركس پيشروترين مجلات را ميخواندند، مانـيـفـسـت را                  
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ميخواندند، اگر در آن دوره ميخواستي يك نشريه مدرن و فوق العاده پيشرو فكري را منتـشـر كـنـي                      
ميبايست اول آنها را به محافل كارگري ميدادي و مبناي موفقيتش را مقبول بودن آن در مـحـافـل                       

اما اين نظرات عقب مانده و تقدس كارگـر  .   تصوير ماركس از كارگر اين است.   كارگري در نظر ميگرفتي   
گرچه بسيار ضعيف و حاشيه اي است، من ميگويم كمونيسم كارگري بايد هوشيار باشد چرا كه هـمـه                   
اين بحثها در انقلاب، استراتژي، وظايف انقلاب كارگري، سازماندهي مبارزه طبقاتي، و در بحث وظايف               

و هر كدام از همين بحثهاي عقب مانده براي شكسـت     .   انقلاب سوسياليستي دوباره وارد ميدان ميشوند     
كارگري كه حاضر نيست پرچم رهائي زن را بدست بگيرد، كـارگـري كـه                .   اجتماعي كارگر كافي است   

حاضر نيست پرچم دفاع از حقوق كودك را بلند كند و شعار لغو مجازات اعدام را بردارد، چون به اندازه       
بخشهاي آخر مانيفست را نگاه كنيد ببينيد چه مطالباتي .   كافي برايش كارگري نيست، از اين نوع است       

را طرح كرده است، يا وقتي لنين و رفقايش سر كار آمدند واقعا چه كار كردند؟ وقتي لنين بـه قـدرت          
 .   رسيد تمام ادعاهاي ارضي روسيه تزاري بر كشورهاي مجاور را لغو اعلام كردند

 : بحثم را بطور خيلي فشرده و خلاصه ميگويم

 جنبشي براي رهائي بشر
كمونيسم كارگري يك تفاوت اجتماعي با كمونيسم غيركارگري دارد و آن اين است كه اين جـنـبـش                   
اجتماعي طبقه است و يك تفاوت نظري با كمونيسمهاي ديگر دارد و آن اين است كه كمونيـسـمـش                    

تنها ديدگاهي كه با انقلاب كارگري خـوانـائـي دارد،            .   براي رهائي بشر است و اين كارگري اش ميكند        
در نتيجـه دو     .   ماركسيسمي است كه خواهان آزادي كل بشريت و از بين رفتن همه نوع استثمار است              

كساني كه آرمانهاي مرحله اي و دسـت دوم و            .   سه نوع كمونيسم را در حول و حوش خود مي بينيم          
بينابيني براي انقلاب كارگري قائل ميشوند، كساني كه جنبش كارگري مركز ثقل اعتراض اجتـمـاعـي                 
شان نيست، براي مثال كساني كه مبناي سوسياليسم شان جنبشهاي رنگين كماني است، كساني كـه                 

اينها كساني هستند كه كمونيسم كارگري ما از         .   دهقان يا روشنفكر شهري مبناي كمونيسمشان است      
اما اين تفاوتهاي ما يك تفاوتهائي مكتبي ديني نيستند، بلكه اين است كه اين روايـت                .   آنها فاصله دارد  

ما از كمونيسم فرق خودش را به اين شكل با روايت ديگران از كمونيسم بيان و فرموله ميكند، نه اينكه      
اين كمونيسم ما اگر چپ نو اروپا را نمي پسندد بـخـاطـر              .   دين خودش را دارد اين گونه تعريف ميكند       

اين است كه علاوه بر جنبه هاي عقيدتي و نظري، پايه اش جنبش معترض دانشجوئي روشـنـفـكـري                    
است، كه بعضا ميخواهد از بلوك شرق فاصله بگيرد تا بتواند در روبناي دمكراتيك پارلماني غرب جائي                 

جنبش كمونيستي در چين براي تبديل كردن چين به يك كشور مستقل و بيرون              .   براي چپ پيدا كند   
خواست خيلي خوبي است براي بهبود وضع ميليونها مـردم          !   آمدن از زير سلطه استعمار است، زنده باد       

واضح .   است ولي براي رهائي بشر از هر نوع شكل استثمار نيست، خيلي هم عقب مانده تر از اينها است                
چپ ايران كه ما از آن .   است كه در مقابل امپرياليسم از آن دفاع ميكنم ولي جنبش اجتماعي ما نيست          

در آمده ايم، جا دارد كه مشخصاتش را بخوانيم و ببينيم كه دقيقا اين كمونيسم دنبال چه خواستهائي                  
بود در ايران، جنبش كدام طبقات بود، ميخواست در ايران چه كار بكند و الان تتمه اش مـيـخـواهـد                       

اين بحث مهمي است چون استراتژي ما در برخورد به بقيه سازمانهاي چپ واقعا مـوجـود                  .   چكار كند 
بحث من اين اسـت      .   فعلي كه دور و بر ما هستند را تعيين ميكند و اينكه ما چه كار ميخواهيم بكنيم                

كه اين چپ ايران بخشي از جنبش رفرميستي بورژوائي ايران است كه ميخواهد يك جامعه بـهـتـر را                     
براي اينكه ميخواهد به كمك سوسياليـسـم        .   بياورد، همان سوسياليسم كنسرواتيو بورژوائي ايران است      

بـه  .   يك جامعه بورژوائي درخور زندگي، شبيه فرانسه اگر بتواند و اگر نه شبيه تركيه، را درست كـنـد                   
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كمك سوسياليسم صنعت را در جائي رشد بدهد و به كمك سوسياليسم پزشكي را بهبود بـدهـد كـه                     
همه اينها كارهاي خوبي است، ولي با خواست زير و رو كردن جامعه، آن خواستي كه كارگران زمخـت                   

من بحثم را تمـام  .   و خام كارگران آلماني ميخواستند، يعني بازسازي راديكال جامعه، خيلي فاصله دارد         
 ميكنم اميدوارم وقت باشد بقيه مباحث را ادامه بدهيم 

 .كف زدن حضار و ابراز تشكر منصور حكمت
 

اين متن از روي نوار سخنراني منصور حكمت در انجمن ماركس لندن توسط ايرج فـرزاد، پـيـاده، و                      
 . فاتح شيخ يك بار ديگر اين متن را اديت كرده است. مقابله و اديت شده است

 حكمتيست  -از انتشارات حزب كمونيست كارگري  - منتخب آثار منصور حكمت 1به نقل از ضميمه 
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